


  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران

مركز اسناد حقوق بشر ايران نهادي بيطرف و مستقل پژوهشي است كه هدف آن ايجاد يك تاريخچه جامع و عيني از 
اين تاريخچه، شامل . باشد مي به بعد 1357وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران از زمان انقلاب سال 

اي از اسناد و مدارك است كه به صورت آرشيو، جهت مطالعه و تحقيق  ه و تجزيه و تحليل طيف گستردآوري جمع
پذيري در قبال تخلفات گذشته لازمه پيشرفت  با تكيه بر اين اصل كه مسئوليت. در دسترس عموم قرار خواهد گرفت

آگاهانه اجتماعي و تحولات دموكراتيك در آينده خواهد بود، مركز اسناد حقوق بشر ايران، گفتگو و تبادل نظر 
اين مركز با تعداد زيادي از پژوهشگران و . نمايد ميدرباره وضعيت حقوق بشر در ايران را تشويق و ترغيب 

  .كند ميها همكاري  متخصصان در زمينه مستندسازي موارد نقض حقوق بشر و ساير پروژه

  اهداف مركز اسناد حقوق بشر ايران

  يران؛بررسي و مستندسازي موارد تخلف حقوق بشر در ا •
 از تخلفات حقوق بشر در ايران و تحت فشار قرار دادن دولت ايران يالملل بينارتقاي سطح آگاهي مجامع  •

  براي خاتمه دادن به اين تخلفات؛
 ي حقوق بشر؛ الملل بينارتقاي سطح آگاهي مردم ايران از موارد تخلف حقوق بشر در ايران و استانداردهاي  •

ايجاد مجموعه و آرشيوي اينترنتي از اسناد حقوق بشر با اين اميد كه روزي در پيشرفت و حمايت از روند  •
  .مسئول شناختن متخلفان مورد استفاده قرار گيرد
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، تحت عنوان 1367كيانوش مجيدي، هنرمند و خواهر يكي از جانباختگان قتل عام  نقاشي روي جلد اثر :عكسها
  . مي باشد ،1367، يكي از اعضاي كميسيون مرگ تهران در سال سيئير ابراهيمعكس روي جلد از . شدبا  مي"خاوران"

  .  نوشته است"خاوران" جلد نيز از خانم كيانوش مجيدي مي باشد كه در حاشيه نقاشي خود تحت عنوان پشت شعر
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  پيشگفتار

 مجموعه اي از شهادتنامه هاي پنج زنداني زن در رابطه با فاجعه كشتار ،1988خاطرات بازماندگان قتل عام سال : به ياد جانباختگان

اين مجموعه، نتيجة گفتگوهاي مستقيم و تلفني .  در زندان هاي جمهوري اسلامي مي باشد1367هزاران زنداني سياسي در سال 

 صورت 1388 سال بعد از آن فاجعه در تابستان سال 21اد حقوق بشر با شاهدان آن فاجعه مي باشد كه دقيقاً كارمندان مركز اسن

، اين گزارش به مستند سازي آن تراژدي ملي مي  ايران1988فتواي مرگبار، قتل عام سال همراه با گزارش قبلي مركز . گرفت

  . ستپردازد كه كمتر مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته ا

همه اين شاهدان يا عضو يكي از گروهاي چپ بودند و يا يكي از اعضاي خانواده آنان با يكي از جريان هاي چپ ايران رابطه 

 كه رژيم مخالفان خود را هدف قرار داده بود و 1360در مجموع همه اين شاهدان بخاطر جرايم كوچك در اوايل سالهاي . داشتند

بيشتر اين زندانيان بخاطر اتهامات سياسي مبهم و بعضاً هم بدون هيچ . م و تبعيد مي كرد دستگير شدندآنان را زنداني، شكنجه، اعدا

، عدة زيادي از 1367در اوايل سال . اتهامي سالها در زندان ماندند و مورد بازجويي هاي مكرر و شكنجه سيتماتيك قرار گرفتند

 در داخل زندان شناخته مي شدند در زندان هاي "آزادي ها و يا ملي كش ها"زندانيان كه حكم خود را سپري كرده بودند و بنام 

 مي خواستند تا آنان مصاحبه ويديوي "ملي كش ها و يا آزادي ها"بعد از سپري كردن دوران حكم، مقامات از . ايران وجود داشتند

ي كش ها بخاطر انكار از اين خواسته هاي رژيم در مل. كنند، فعاليت هاي سياسي گذشتة خود را محكوم و از آن اعلام انزجار نمايند

  . زندان مانده بودند

آنان از بازجويي هاي مكرر و توزيع پرسشنامه ها در . ، زندانيان در سراسر ايران شاهد تغييراتي در زندان ها بودند1366از اوايل سال 

زندانيان معمولاً بر اساس جوابهاي داده شده، . ند آنان بودداخل زندان ياد مي كنند كه حاوي سوالاتي در باره عقايد مذهبي و سياسي

، 1367بعد از پذيرش قطعنامه سازمان ملل و اعلام آتش بس با عراق در تير . مدت حبس، و نوع حكم بعداً در زندان طبقه بندي شدند

و گاهي به ميان ( يك بند به بند ديگر حالت اضطراري در زندان هاي سراسر ايران حاكم شد و مقامات شروع به جابجايي زندانيان از

گان ده اكثر محاكمه ش. بسياري از زندانيان مجاهد و چپ مجدداً به دادگاه فراخوانده شده و محاكمه شدند. كردند) زندانيان ديگر

  . هرگز برنگشتند

 ياد مي كنند كه بعد از حاكم شدن شرايط شاهدان اين مجموعه از ايجاد يك فضاي ترس، ابهام و سردرگمي در دوران اعدام ها

بسياري از آنان نمي دانستند كه چي اتفاقاتي دارد در اطرافشان صورت مي گيرد و قطعاً در . اضطراري در زندان ها بوجود آمده بود

 شده اش ياد مي كند يكي از اين خانمها از تلاش هاي خود براي رديابي شوهر زنداني. اوايل نمي توانستند عمق فاجعه را درك كنند

عده از آنان از حبس هاي . و ديگران از فجايع داخل زندان پرده بر مي دارند و فضاي وحشتناك داخل زندان را ترسيم مي كنند

طولاني مدت انفرادي، بازجويي هاي مكرر، و شكنجه هاي مداوم جسمي و روحي ياد مي كنند و عده ديگر به بازگويي جزئيات 

 در كميسيون مرگ مي پردازند كه وظيفه داشت در باره عقايد سياسي و مذهبي زندانيان سوال نموده و حكم محاكمه مجدد خود

اما زنان . كميسيون زنان زنداني را كه جبراً وادار به توبه مي شدند، قابل عفو مي دانست. تكفير و ارتداد درباره آنان صادر نمايد

رداختند كه عبارت بود از چندين ضربه شلاق متواتر در مواقع پنجگانه نماز، تا زماني كه زنداني بايد هزينه گزافي را براي آن مي پ

  . زنداني يا اسلام بياورد و يا تحت شكنجه جان بدهد
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تا به امروز رژيم جمهوري اسلامي وقوع اين فاجعه را كتمان مي نمايد و نيروهاي امنيتي آن مانع برگزاري مراسم يادبود و تجمعات 

ه هاي قربانيان مي شود كه هرسال در سراسر ايران در جاهايي  كه تصور مي كنند هزاران قرباني به شكل دسته جمعي در آن خانواد

بعلاوه، رژيم خبرنگاران، فعالان و خانواده هاي قربانيان را به شدت تحت . گرد هم مي آيند) مانند خاوران(به خاك سپرده شده اند 

ومي را در اين مورد قدغن كرده است تا پرده بر اسراري كه در اطراف اين فاجعه كشيده است نظر دارد و هرنوع گفتگوي عم

  .همچنان باقي بماند

بعلاوه، خاطرات زندان، اعلاميه ها، سخنراني ها، برگزاري كنفرانس ها، و اين شهادتنامه ها تلاش ديگري است از سوي بازماندگان 

ن آن فاجعه كه مي خواهند نداي اعتراض خفتگان باشند و دولت ايران را به پاسخگويي آن حادثه براي بزرگداشت از جان باختگا

مركز اسناد حقوق بشر از اين زنان شجاع سپاسگزاري مي نمايد كه وقت گذاشته و خاطرات خود را با ما درميان گذاشتند . فرابخوانند

براي رعايت مسايل امنيتي، بعضي از شهادتنامه ها . و رهنمايي كردندو گام به گام ما را در تدوين اين شهاتنامه ها صميمانه همراهي  

    . با اسم مستعار در اين گزارش درج شده است
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  ) اسم مستعار (م. م      :اسم

     :محل تولد

    : تاريخ تولد

        : شغل

  

 

___________________________________________________________________________  
  مركز اسناد حقوق بشر ايران    : سازمان مصاحبه كننده

  )2009 مي  27(  1388 خرداد 6      :تاريخ مصاحبه

         :مصاحبه كننده

      : محل مصاحبه

    :گواهان
 

_____________________________________________________________________  
 خرداد 6 مصاحبه به تاريخ. پاراگراف ترتيب شده است 47صفحه و  10درم .با خانم م حضوريمصاحبه بر اساس شهادتنامه اين 

  . م تصويب شد. توسط خانم م)2009نوامبر  1 (1388 آبان 10 و به تاريخ  صورت گرفت در اروپا)2009مي  27( 1388

  

  

  

3



  11 از 2صفحه       1388 خرداد 6م، . مصاحبه با خانم م

 

  شهادتنامه

  دستگيري

 

يك حزب توده بودم و مسئوليت خيلي  من كادر رده . دستگير شدم)1983ماه مي سال (1362 من در ارديبهشت سال .1

 . ي كردمشش سال و نيم بعد را در زندان سپر.  داشتممتمحل سكونمهمي در شهر

 

 دستگير طراحي شده بود كه از قبل ي سنگينعمليات ضربتيطي يك  1983 در فوريه سال  ايران حزب تودهانرهبر.  .2

اين ضربه ناشي از لو رفتن اطلاعاتي .  بود كه حزب توده متحمل شدين ضربه ايدوم،  مثل منيدستگيري كادرهاي. شدند

 .افتاده بودرژيم به دست  بود كه از دستگيري هاي موج اول

 

در زندانهاي جمهوري اسلامي دو چيز اجباري .  بوديمن را به دفتر سپاه پاسداران بردند كه خيلي جاي كثيف و هولناك .3

 . روش اعمال فشار بر زنداني بودبدترين چشمبند . يكي چشمبند به شكل دائمي و دومي چادر. بود

 

 از يكديگر دستگير شده اند و چون روابط ما ازهم گسسته بود، م كه تعدادي از دوستان حزبي ما قبلاًدر آنجا متوجه شد .4

 . خبر نداشتيم

 

 هيچ  البته در آنجا بازجوييهاي مقدماتي و ساده را در آنجا كردند كه. نگهداشتنددفتر سپاه پاسداران   ما را در روزنه .5

بعد متوجه زنداني بودن . سي شما استخودشان هم مي گفتند كه حالا عرو.  نمي داددست تصوري از زنداني بودن به آدم

 بردند و از آنجا ما را به گوهر دشت انتقال دادند كه  شهرمابه دادسراي ه و  روز بعد ما را سوار اتوبوس كردنه. مي شويد

شهر بوديم و يك  نفربيشتر نبودند و همه ما جزء زندانيان 15تعداد ما شايد از . نسبت به اوين جاي خيلي هولناك بود

  .ونده مشترك داشتيمپر

  

 انتقال به زندان گوهر دشت و برگشت از آن 

 

در ابتدا هريك ما را در يكي از سالنهاي بزرگ . نگهداري كردند گوهردشت  در انفراديهاي بمدت سه ماهما را .6

. كننده بودصداي سكوت خيلي اذيت .  بود"با" بود و نفر ديگر در سالن "آ"مثلاً يك نفر در سالن . گوهردشت انداختند

 هيچگاه در  در طول روز بازجويي كردند ورا هميشهم. اشت، اما با شكنجه همراه نبودسه ماه ادامه دمدت ه  ببازجويي

. همه ما يك شماي را گزاشتند كه موقف تشكيلاتي همه را نشان مي داد و دقيق بود جلو. موقع غيرعادي بازجويي نكردند

 در . مي گفتند درست هم البته. داريم كافي شما را مي شناسيم و درباره شما معلوماتدر واقع به ما فهماندند كه ما همه

كه نافرماني مي اوقاتي  به استثناي البته،. قرار ندادندضرب و شتم مورد ازاينرو، ما را . سطح ما همه معلومات را داشتند

يسيم و تعهد بدهيم كه ديگر خلاف جمهوري بازجوها مي خواستند ما بگوييم اشتباه كرديم و ندامت نامه بنو. كرديم

 .اسلامي فعاليت سياسي نمي كنيم؛ اما ما تعهد نمي داديم

 

بعضي مواقع احساس مي كردم كه ديگران بازجوي اصلي را كمك مي كنند اما هميشه . من تنها يكي از بازجوبانم را ديدم .7

در مواقع بازجويي .  پچ ديگران را مي شنيدمصداي خش خش و پچ. تنها يك بازجو با من طرف مي شد و حرف مي زد

معمولاً ما را چهار زانو در كنج ديوار مي نشاندند و هدفشان نيز اين بود كه زنداني در يك فضاي تنگ قرار بگيرد، 
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ا چشميند، زنداني را در يك موقعيت كاملاً نابرابر ب. چشمبند داشتم و سرم هميشه پايين بود. احساس خفقان و تنهايي كند

من در زندان هميشه سرم را بالا مي گرفتم و پاسداران مرا بخاطر . زنداني تبديل به يك شيء مي شود. بازجو قرار مي دهد

 چرا كه آنان مي خواستند در چهرة ما ترس و وحشت و اطاعت را .راه رفتنم، به تمسخر مي گرفتند و انتقاد مي كردند

  .  ببيند

  

ده . د عمومي در زندان قزل حصار بردند كه توسط توابها كه اكثراً مجاهد بودند اداره مي شدبعد از سه ماه، ما را به يك بن .8

. در آن ايام، مصاحبه هاي رهبران حزب توده به پايان رسيده بود. ماه گذشت و دادگاهم نيز در همين زندان برگزار شد

 اصطلاحي است كه زندانيان براي "زير هشت". دقبل از آنكه مرا به دادگاه ببرند، يك روزي مرا به زير هشت صدا زدن

هر بند زندان براي خود يك زيرهشت دارد كه يك صحن بزرگ است كه از . صحن عمومي راهرو زندان بكار مي برند

  زنداني از جمله من را گفت چهار نفر،يك روز يكي از تواب هاي مسئول زندان. آن راهروهاي ديگر منشعب مي شود

 ساعت ما را سرپا نگهداشتند؛ چند نفر بالاي 48در زير هشت، . سر كنيد و به زير هشت بياييدب، چادر يدنزبكه چشم بند 

در ابتدا انرژي داشتيم و تصور مي كرديم .  و اگر كمي تكان مي خورديم از پشت به شدت مي زدند بودندسرمان ايستاده

ع كرد به ورم كردن؛ ورم پاهايمان چند برابر شد مثل پاهاي مي توانيم مقاومت كنيم؛ اما بعد از چند ساعت پاهايمان شرو

. بعد از چند ساعت تصور كردم بدنم دارد دوپاره مي شود و از كمر به بالا دارد مي شكند و ديگر مال خودم نيست. فيل

د؛ پريشان شده  ساعت تصور كردم ديگر مغزم هم دارد متلاشي مي شو8بعد از . انگار هر لحظه با ساطور به كمرم مي زنند

.  ساعت، تنها وقتي كه غذا مي آوردند، مي توانستيم بنشينيم48در فاصلة اين . بعضي ها شروع كردند به هذيان گفتن. بودم

مي دانستم بهترين شيوة مقاومت، اين است بودند من قبلاً چون اين شيوة شكنجه را ديده بودم كه بر ديگران اعمال كرده 

و اين نياز فشار ، كردنياز به دستشويي پيدا مي انسان آورد و مي خوردن فشار بيشتري به انسان  چون غذا .كه غذا نخورم

شد كه من به ديگران  لذا من يواشكي به ديگران مي گفتم كه نخوريد، اما پاسدار متوجه . مضاعفي به زنداني مي آورد

  . خط مي دهم و بشدت مرا كتك زدند

 

دادگاه چشمان ما باز  در .  نفر را به يك دادگاه در كتابخانه قزل حصار بردند16-15 ما ،ن ساعت سرپاه نگهداشت48بعد از  .9

 و مامورين دادسرا نيز در بازجوي من كه اسمش فاتحي بود. اني در آنجا نشسته بودقاضي شرع حجت الاسلام سلط. بود

 عمومي ن نيزكيفر خواستما. ه براندازي كردبازجوي اصلي ما كيفرخواست جمعي خواند و ما را متهم ب. ندآنجا حضور داشت

از جمله اتهامات من اين بود كه تحت هيچ شرايطي در اين .  مي شد همشهري ما تن از زندانيان زن16بود و شامل همه 

 .  ام ماه نماز نخوانده10

  

و در زماني كه حزب من جزء كادر حزب توده بودم . من در دفاعيات خود گفتم كه من اصلاً كار غيرقانوني نكرده ام .10

ما قصد براندازي . دولت حزب را غير قانوني اعلام كرد و ما راغافلگير ساخت. قانوني بود كار تئوريك و تشكيلاتي داشتم

اما در يك بخش ديگري از دفاعيان خود در دادگاه گفتم . حزب توده از رژيم جمهوري اسلامي دفاع مي كرد.  نداشتيم

چون حزب توده از جمهوري اسلامي دفاع و براي تداوم آن تلاش كرد ولي . ، توده اي نيستمكه من به مفهوم امروزي آن

ازاينرو من توده اي نيستم؛ اما در خاتمة دفاعياتم هم گفتم كه . من در زندان درك كردم كه اين رژيم قابل دفاع نمي باشد

اين دفاعيات براي من . يران خيانت كرده باشدمن حزب توده را محكوم نمي كنم و باور هم نمي كنم كه حزب توده به ا

حاكم شرع در جريان . چون بازجويم گفت كه من بابت اين سخنراني ام بايد مجدداً محاكمه شوم. خيلي گران تمام شد

چرا نماز . من شنيده ام نماز نمي خواني. دخترم، توبه كن، بگو اشتباه كردم"دادگاه با ملايمت با من حرف زد و گفت 
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 به ، فاتحي،بازجو. دوهفته بعد به شكل شفاهي حكم ما را اعلام كردند.  گفتم كه اعتقاد ندارم".نماز بخوان. خوانينمي 

بعد به من اعلان كردند . م شد نامه نوشتم و خواستار رويت حكمم بعد من". سال20"گفت خطاب به من اتاق ما آمد و 

 .  سال زندان محكوم شده ام4كه به 

 

حكم صوري . اما در زندانهاي ايران، داشتن حكم در آن زمان هيچ مفهومي نداشت.  به پايان رسيد1366ل حكم من در سا .11

زنداني بايد شرايط خاصي را مي پذيرفت تا آزاد مي . حكم يكي از شروط لازم براي آزادي بود اما شرط كافي نبود. بود

ويزيوني مي كرد؛ جرياني كه بخاطرش گرفتار شده بود را مثلا زنداني بايد انزجار نامة كتبي مي نوشت؛ مصاحبة تل. شد

خائن اعلان مي كرد؛ به جمهوري اسلامي اعلان وفاداري مي كرد؛ از فعاليتهاي گذشتة خود ابراز ندامت مي كرد و قبول 

ي ايران  در زندانها"ملي كشي". من اين شرايط را نپذيرفتم و ملي كش شدم. مي كرد كه با رژيم همكاري اطلاعاتي كند

 . امر خيلي رايجي بود

  

  شرايط زندان گوهر دشت قبل از حالت اظطرار 

 

  از پذيرش قطعنامهنداطلاعات كه آزادانه به داخل زندان مي آمدو  كيهان  هايروزنامه، راديو و ونيما از طريق تلويز .12

 را در تابستان سال  هواپيماي ايراننسن،ي و امريكاييناواينكه   اول. اتفاق افتاد حادثه در آن زمانچند.  اطلاع يافتيم598

به اشتباه زندانيان  ايجاد شده بود و در داخل زندان باز يفضاي  چند ماهي بود كه. در آبهاي خليج فارس سرنگون كرد1367

يرون  از اوضاع آشفته ب؛ آناننده بودوار كن به بچه ها مي دادند كه اميدي خبرهاياوقاتخانواده ها بعضي . افتاده بودند

 اطلاع مي دادند، البته عمليات فروغ جاويدانخانواده ها از . شايد سقوط كند و مي گفتند كه رژيم اطلاع مي دادند

. ولي خانواده ها اطلاع دادند كه مجاهدين مي خواهند از طرف غرب بيايندها خبر اين عمليات را پخش نكرد،  تلويزيون

 به شكل بزرگ و عجيب و غريبي در زندان رخ مي داد معمولي هم ك اتفاقي  اگر يي كه خانوده ها مي دادنددر خبرها

  .كلاغ مي شد چهلمي پيچيد و يك كلاغ 

  

خواهد  زندان شكسته ب فردا در يا همه فكر مي كردند كه امروز.مي آورمبخاطر خوب  زندان را در آن روزها شرايطمن  .13

از طريق  خانواده ها راجع به اوضاع بيرون كنم اخباري كهمي تصور . خواهند رفت و زندانيان مثل يك قهرمان بيرون شد

هم مي دانستند چه اخباري به داخل آمده، اما جلو آن را  مي شنيدند ومي دادند، مسئولين زندان ملاقات به بچه ها هاي كابين

بسر مي  ير چه فكر هاي مي دانستند كه بچه ها د، خوبوقتي بچه ها را براي بازجويي هاي كوتاه مي بردند. نمي گرفتند

 . راه انداخته بودندرا  بازي  ايناينها خودشان. برند

 

 با نرمي برخورد مي زدند، در آن روزهامي با خشونت با زندانيان برخورد مي كردند و آنها را  كه قبلاً هميشه بانانزندان .14

 در حركات آنان  يك حالت آشتي جويانه. كه بيا با هم صحبت كنيممسئولين زندان از زندانيان تقاضا مي كردند. كردند

مدير داخلي زندان گوهر دشت، كه با خانوده اش كه متشكل از زن و سه دختر بچه در زندان   سجادي،مثلاً. ديده مي شد

 قبل از شروع يك ماه آخر در" متقاعد كني؟نو تو مي توني م، ببينم!؟ بياه نظر تو چي!بيا" زندگي مي كرد مي گفت

 زندانيان سابق  ، جديدي را نمي آوردندزنداني كه ديگر 1366 سال اوايل در مثلاً. بازي را راه انداخته بودنداين اعدامها 

.  مي خوابيدند كتاب مي خواندند يايا مي افتادندظهرها گوشه اي  عدازشان بودند و ب حكمدر حال گذراندن زندان درهمه 

 لباس ات را بپوش  مي گفتند كه مي آمدند در مي زدند و،مي خواستندي مقامات زندان هم هرگاه زندانيان را براي بازجوي
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 مي آيديادم . مي گفتند كه برادر فلاني مي خواهد با تو حرف بزند شده؟  وقتي مي پرسيدي چه خبر!و چادرت را سركن

 4 شب تا 2ز ساعت  خود در زندان زندگي مي كرد، چند شب متوالي بچه ها را ا خانوادةكه با مسئول زندان ماسجادي 

 مي  مثلاً.نظر بچه ها را راجع به آن مي پرسيدبعد  و مطرح مي كردموضوعي را . صبح مي خواست و با آنان حرف مي زد

 زني و بهمي حرف داري با دوستت كه انگار دوست توست و طوري  "؟هبگو ببينم نظرت راجع به جنگ چي" :گفت

ند و از موضع ضعف برخورد مي ه ا خيلي ذليل شدنگار كه ابنظر مي آمد شاناراز نحوه گفت. چاله مي افتادي بهاينطريق 

 . خيلي قشنگ بازي كردندنقششان را . كنند

 

 بيشتر به پايان حكم من باقي نمانده بود كه يك روزي دو هفته و بودماه تير يا مرداد در  فكر كنم 1366در تابستان سال  .15

  را بكني كه چقدر ت وقت مي دهيم كه در آرامش خاطر فكروما به ت" : گفتند وهبه سلول انفرادي بردآمدند و من را 

 من نيز ،را دادند كه بخوانم  طبرياحسان "كژراهه" كتابدر آنجا  ".مي تواني با ما راه بيايي و انزجار نامه بنويسي

:  گفت"!بي خود گفته" : گفتم"؟هنظرت راجع به كتاب چي": ه و سوال كردند بيرون برد مرابعد روز دوم. خواندم

  مجموعه از به يك"فرعي".  بعد از آن مرا به اتاقهاي فرعي زندان گوهر دشت بردند "! نه":  گفتم"مصاحبه نمي كني؟"

پاسداران و در اين آپارتمانها .  قرار داشتكنار سلولهاي انفرادي و در  مي گفتند كه معماري خاصي داشتهاييپارتمانآ

 . انداختندپارتمانة آآشپزخاندر را من .  چند اتاق و يك آشپزخانه داشتهر آپارتمان.  مي كردندكارمندان زندان زندگي

دعوا و مرافعه من قبلاً چند بار با آنها . ند زندان مي آمدكشيسرو بازجويي بود كه براي   آنجانگهباندو عادل و جابر اسم 

 .  كه تو آدم نمي شويندگفتمي به من مدام ه بودم؛ آنها كرد

  

  آغاز اعدام ها

  

زاديهاي نسبي كه آ قوانين سفت و سخت جديدي گذاشتند و آن اًبعد. آرامش حاكم در زندان، آرامش قبل از طوفان بود .16

  . از بند ما بود 1367 اوايل مرداد سال  اولين نشانة طوفان، انتقال زندانيان مجاهد در.كمتر شدنيز داده بودند 

  

از .  و بقيه همه مجاهدند نفر چپ بود هفت و يافقط پنجدر بند ما . ي گوهر دشت بوديم بود و ما در فرعيها67مرداد  .17

اعضاي  بقيه  وليوجود داشتهم  سرموضعي مجاهد دختر در بند ما يك .سرموضعي بودندهمگي  دختر چپ، پنججمله 

يك روز رويا را . دعوا مي كردهميشه  دختر نازنيني بود به اسم رويا كه با مسئولين زندان وا. اب بودندتواز  گيهممجاهد 

  .  رفت و ديگر هيچكس او را نديد"!چشم" : گفت".با چادر و چشم بند بيا" :گفتند.  هفته اول مرداد بود؛صدا كردند

  

 بود از لاي آن كركره ها  و ممكن فاصله داشت از هم كهها را سلولةپشت پنجر هاي  كركره از بردن رويا،دو هفته بعد .18

تماس گرفتن زندانيان را هم از امكان به اين صورت .  شوندفرستادن مانع مورس تاني گذاشتند هقطعات آند، بفرستمورس 

  . ميان بردند

  

 سط مرداد يكي دو تا خبراوا. ، اما ما تا اواسط مرداد از حادثه هيچ خبري نداشتيميل مرداد ماه بوداشروع اعدام مجاهدين او .19

  از بند پسران اوين خبراينآنها .  رسيد كه دارند پسران را اعدام مي كنند به ما گوهردشتاز بند پسرانخيلي مبهم 

 مجاهد  وقتي تنها . نشديم آغاز موج اعدامهااب بودند و ما اصلاً متوجه توة مجاهدين،در بند ما هم. دريافت كرده بودند

وقتي شنيدم كه بچه هاي مجاهد را . نفرادي برده اندور كرديم كه او را براي تنبيه به اص ما ت،بردندرا از بند ما اب غير تو
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ما تصور مي كرديم كه وضعيت به .  بودبرعكس اين انتظاركاملاً   زندان جو چرا كه نشدباورم اعدام مي كنند اصلاًدارند 

  وم نپذيرفتممن بايد اعتراف كنم وقتي اين خبر را شنيد .دنن زندانيان را اعدام كتوانند نمي ونفع ماست و به ضرر آنها

اوضاع فكر مي كرديم .  برعكس آن بودجو كاملاً چون "؟! ببرند و اعدام كنندو همه ر!يشهمگر م! واه، چه حرفها" :گفتم

  .  به نفع ما است و به ضرر آنان

  

 نفر مي رسيد و همه در يك بند كوچك فرعي در گوهر دشت 26  يا 25در ميان زندانيان شهر ما  كه تعداد آنان به  .20

 تا زن ما پنجام مرداد، 26 ياام 25شايد يك هفته قبل از شهريور، گهداري مي شديم، پنج زن سرموضعي چپ بوديم كه  ن

، جايي كه زندانيان را در آنجا دار مي )حسينيه(ما را به راهرو سمت آمفي تئاتر . جدا كردنداز بقيه  را  چپسر موضعي

 غيرعادي شدم و فهميدم كه آن خبرها صداهاي متوجه سرونفراديدر ا.   بردندزدند فرا خوانده و از آنجا ما را به انفرادي

ما را به انفرادي انتقال دادند تا مرعوب .  فرق داشتيي كه از بيرون و از راهرو شنيده مي شد خيليسروصداها. جدي است

ي وقت دارد تا مروري بر كارهاي در انفرادي روحيه ها مي شكند و زندان. بودچون روحيه ها در بندها خيلي بالا . كنند

 . خود بكند

  

 اعدام چپ ها

 

هر دو موج اعدامها از .  از گوهردشت بود باز همشروع اعدامها. ، و در شهريور موج دوم اعدامها شروع شد شدممرداد تما .21

در . شروع شد  زماني تاخيريةيك فاصلبا  اين اعدامها در اوين. مجاهدين و هم از چپها هم از ؛گوهردشت شروع شدند

وزي كه ر.  بردندنزد هئيت شهريور به چهارمدر  مرا .زدن بچه هاي چپكتك به شروع كردند  1367سوم شهريور سال 

 .  به كجا و براي چه مي برند؛ بعلاوة اينكه چشمانم نيز بسته بودنمي دانستم، بردند به آنجا مرا

 

ي و صدا  سر؛ خيلي سراسيمه بودند؛ مي آمدند و مي رفتند؛ودخيلي شلوغ ب  راهرو؛ راهرو نشسته بوديمدر  اي دقيقه20 .22

فقط ما چند نفر زنداني زن . فكر كنم بيشتر آنان مرد بودند.  در انتظار نشسته بودند در راهرويزيادان  زنداني؛ بودزيادي

 ما را در زندان گوهر نمي خواستندديگر به اين دليل  .  از زنداني زن خالي كرده بودند قبلاًگوهر دشت راچون  .بوديم

مديران زندان گوهر سر اين موضوع دعوايي ميان . تبديل شده بودبه يك زندان مردانه زندان گوهر دشت . دشت نگهدارند

ندارند لذا نمي توانند  نگهبان زن  اصلاًمسئولين گوهر دشت اصرار داشتند كه آنان.  در گرفته بوددادستاني كرجو دشت 

اما دادستاني كرج اجازه نمي . كنند فراهم زنها را براي محيط مناسبي زن كرج، مامور زن استخدام وبراي چند نفر زنداني 

 .   در گوهر دشت نبود زن ديگري زندانيهيچ  در آن موقع بجز ما.داد كه ما را به جاي ديگري ببرند

  

بود كه من تازه آنجا . نشسته بودندجا آنديدم چند نفري . م را بردارم به من گفتند كه چشم بند؛ شدماتاق وارد يك بعد .23

و ) يس زندانئر( ناصريان ، اشراقي،نيري.  نشسته بودنديبزرگ  نفر پشت ميزچهار. دادگاه استهيئت و فهميدم اينجا 

. دور و بر سياه بود. زندان نيز در اتاق حضور داشتند انپاسداراز جمله  سياهي لشكر ي و تعداد زياد) زندانمعاون(ري كلش

  ايكه بچه ها چه روحيه  بچه ها بودةكه خلاصه پروند،  بوديشان مقدار زيادي كاغذ جلووهمه پشت ميز نشسته بودند

. كرده ام فراموشم  اسم واقعي اش را مي دانم اما فعلاً،اسم مستعار است يك ناصريان(.  و چه كار كرده اندشته انددا

كتك مرا هم  ي چند بار؛ود چون چند باري با من برخورد كرده بود و من جوابش را داده بودمناصريان با من خيلي بد ب

  ).زده و مسخره كرده بود
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: پرسيد !گفتم به اين اتهام.  كاغذي را برداشت و از من پرسيد كه به كدام اتهام دستگير شده ام،)حاكم شرع(نيري  .24

، سعي مي كرد به من ه عنوان نماينده دادستاني در آنجا حضور داشتبعد اشراقي كه ب. "آره"  : گفتم"؟سرموضع هستي"

 كه ند وقتي از من پرسيد مثلاً؛داد كه چه بگويممي  با چشمش به من علامت ها،در موقع سوال و جوابكمك كند و 

درست سوال را كه يعني گويي .  اشراقي با چشمش به من اشاره رساند كه بگويم نهه،رآسرموضع هستي و من گفتم 

: گفتم "ي؟پدر و مادرت چ" : گفت"!نه" : گفتم"نماز نمي خوني؟" :بعد نيري پرسيد.  دادمه جواب آر ام، امانشنيده

 و پاسخ من كه پدرم نماز دارد ي من تا آن موقع نمي دانستم كه پاسخ به اين سوالها چه پيامدهاي."هپدرم نماز نمي خون"

 اين تقصيري نداره، !، حاج آقاهبل"گفتم، اشراقي گفت  تا من اين را. ي شود يك تخفيفي براي من م در واقعنمي خواند

 بعد رو به ناصريان كرد و "!خوبه خيل": كاغذها را جمع كرد و  گفت،   نيري به من نگاه كرد".ه نماز نمي خونشپدر

 ؛ ضربه شلاق15 ) وقت استجپنكه (وعده نماز  ميبرينش، تا موقعي كه نماز نخونه و اسلام نياره،  به ازاي هر": گفت

ند كه  مذهبي افرامين بعدها فهميدم كه اينها "! تن پوشش هم يك چيز زبر" :گفتبعد  ".هر وعده يك خرماهم غذاش 

  . اسلام بياوردفرد  تا  و شلاق بزنندخرما باشدهم زبر باشد تا اذيت شود و غذايش  لباسيك بايد پوشش 

  

الان نمي توانم بگويم كه . البته كه اين حالت من آگاهانه نبود. رع كردم و نه گريه نه تض؛ل نگاهش مي كردمذل ذداشتم  .25

 و  همزمان هم ترسيده بودم؛ كمي هم خصلت لجبازي خودم تاثير گذاشته بود؛ خيلي گيج شده بودم؛من چه حالتي داشتم

اينطوري برخورد به هر حال  ولي ،اشتمنمي توانم بگويم كه آن موقع چه حالي د. نمي دانستم چه بايد بكنم. زده حيرت هم

آنقدر مي " :بعدش گفت.  لجش گرفتحسابي و نه التماس، مه كردي از برخورد من كه تا آن لحظه نه گرنيري. كردم

 ":  گفت و به پشت من زد محكم يك لگد، تا اين را گفت ناصريان خيلي خوشحال شد".خوري تا بميري يا اسلام بياري

  .  بهم مي زدضربه اي  مي رسيد از راهكسي  ديگر هر. ن را از اتاق بيرون فرستادند م"!بيا برو، بيرون
 

همان .  قرار داشت،اترئدادگاه ما اتاقي بود در يك راهرو بسيار طولاني كه در قسمت آخر آن راهرو حسينيه، يا آمفي ت  .26

دم، در راهرو بيرون آماز دادگاه وقتي . مي كشتندداشتند  خيلي ها را اترئ در آمفي تروز كه ما را از دادگاه بيرون آوردند،

پاسداران . بيداد زيادي به گوش مي رسيد داد و  و صدا؛ سر و خيلي شلوغ بود؛ راهرو نشستمبراي چند دقيقه به انتظار

عتراف بايد ا من .داد مي كشيدند و فرياد مي زدند؛  به زمين مي كشيدند و مي كوبيدند را محكمهايشاني پا وعصبي بودند

 .بودم و مبهوت همدر عين حال گيج  كنم تازه آنجا دستم آمد كه موضوع از چه قرار است ولي

  

 جزاي مرتد

 

 سياهچالاين سلولها مانند يك .  بود بردندجورنا كه خيلي مخوف و  ايما را به سلولهاي جداگانهاز يك  بعد از آنجا هر .27

  به سلولم كه فرا رسيد، ناصريان كه مرد قوي هيكلي بود با دو نفر ديگر نمازةاولين وعد. در طبقه پائين زندان قرار داشت

ي بود كه هيچ صدايي از آن بيرون نمي اتاق مخصوصشكنجه گاه .  به شكنجه گاه بردند ا براي شلاق زدن رنم و آمدند

  و مي انداختندنماة اروي سر و كلو پتويي  مي بستند  به آنها راي و پاها دست.تخت خاصي داشتاين آتاق يك . پيچيد

من داشتم از آن . بعد مي زدند  كنند؛ وخفهرا  صدايمان ، مي خواستند مي گذاشتندنيك دستمال كثيف را هم به دهانما

 با دفعات اينبار اما  من قبلاً خيلي شكنجه شده بودم شكنجه مي كردند؛ خيلي بدجور !كتك خوردن از تاميمردم دستمال 

  معمولي كه قبلاًهاي از كابل اين شلنگها.تو پر مي زدندبا شلنگهاي سيمي .  مي زدندن كشت به قصد؛ فرق داشتقبلي
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 بار و هر بار شايد پنج ، روزپنجمن براي  .يكي از بچه ها در اثر شكنجه پايش شكست. تر بود خورده بودم خيلي سنگين

 نجا مردهاآ اما در ؛ زنها مي زدند، كه در اويندمه بوالبته شنيد(. ناصريان خودش شلاق مي زد.  تا شلاق خورده باشمهشت

من نمي توانستم ند، ت پايين آوردخ تاز  كه مرا زدند و بار اول ). فرق مي كند زنان با مردانزور.  شلاق مي زدندزنان را

  راهو پا بالاخره چهار دست ؛بدبخت" :ست كه ناصريان به من گفتهيادم . چهار دست و پا راه مي رفتم. راه برومحتي 

  ". هم ديدمورفتنت ر

 

وقتي آدم را مي  اما .دستانم را بسته بودند و پتويي روي پايهايم انداختند. بار ديگر كه مرا زدند، من دامن آبي به تن داشتم .28

. داز روي پاهايم كنار افتاپتو هم بالا رفت و دامنم  در موقع شكنجه .د و تقلا مي كندانمي كش زنند، آدم در تخت خود را

 دامنت بالا شد و اينطوري  پايت بالا رفت و، كه موقع زدنمي گفتند.  كردندمتحقيرو  توهين يخيلناصريان و پاسداران 

 كه مرا دوباره براي شلاق زدن آوردند گفتند كه برايش فردايش.  خيلي توهين كردند كه تو اين كاره اي و اينها...شد و

 .بينيمنورتش را  و ما شپاهايش بالا نرود در موقع زدن، باز هم كه ياوريدشلوار ب

 

 را انجام يشان كارهابي سر و صدامي خواستند . ردذ نمي خواستند ديگران بفهمند كه در زندان چه مي گآنهافكر كنم  .29

آنان . نشنودداد و بيداد و فريادهاي ما را  كه حين شلاق زدن كسي طبقه پايين زيرزمين برده بودند دورا  ما ،ازاينرو. دهند

كشته مي نفهمند كه دارند از قبل ها  اين بود كه بچهآنها  بنظرم برنامه. انجام دهند را كارشانمي خواستند در نهايت خفا 

 آن براي من. به چاله بيفتند و خودشان به استقبال مرگ بروندخود  تا آنجا كه امكان دارد بچه ها مي خواستند. شوند

 تنها كسي بود كه مي ة قاتلان، اشراقيآن مجموعبين در چون  ،ي كرد جالب بودمدر كميسيون مرگ كاري كه اشراقي 

   !خواست بگويد كه مي خواهند تو را بكشند، مواظب باش

  

 در حال شكنجه را تحمل كنم؛نمي توانم ديگر گفتم كه من  پنجم روز. هميشه مرا اول از همه براي شكنجه مي بردند .30

بايد  گفت.  ديگر نمي توانم شكنجه را تحمل كنم؛ به ناصريان گفتم كهار مي كردم دو روز بود كه خون ادر؛مرگ بودم

نمي توانم  هستم و عادت ماهانه، در  گفتم كه عذر شرعي دارم لذاخودم عهد بسته بودم كه نماز نخوانم من با. نماز بخواني

گفتند كه حالا يك هفته اين جا . نبودرا به يك جاي خيلي وحشتناكتري انداختند كه باور كردني مبعد . نماز بخوانم

   !نه  بعد كه پريودت تمام شد ما مي دانيم كه نماز مي خواني يا،بدبختي بكش

  

وقتي من قبول كردم كه . ازاينرو من هيچگاه نماز نخواندم.  به جاي ديگري بردندمرا  وبعد از يك هفته يادشان رفت .31

ذيرفتم كه نماز بخوانم، آن پنج زنداني زن ديگر هم، قبول كردند كه نماز ديگر نمي توانم شكنجه را تحمل كنم و تلويحاً پ

  . بخوانند

  

اسلام در مورد زنان مرتد .  و در هيچ شرايطي زن بخاطر ارتداد اعدام نمي شود در احكام اسلامي اعدام نيست مرتدحكم زن .32

 اعدام 1367زاينرو، زندانيان زن چپ در سال ا . حكم مي كند تا آنقدر شلاق بخورند كه يا بميرند و يا اسلام بياورند

به باور . اما احكام اسلامي در قسمت مجاهدين كه رژيم جمهوري اسلامي آنان را منافق مي ناميد فرق مي كرد. نشدند

 ازاينرو . اند پس منافق اند مذهبي كه ايمان دارند نفاق ايجاد كردهين چون درمجاهدجمهوري اسلامي، اعضاي سازمان 

  . آنان تفكيكي بين زن و مرد قائل نمي شد موردشرع در حكم 
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حكم .  مرتد ملي و مرتد فطري-به دو دسته تقسيم مي شود مرتد ر مورد مرداحكام اسلامي در فقه شيعة دوازده امامي د .33

پدر و چون .  يعني اگر پدر و مادرت مسلمان بوده و تو ترك اسلام كرده باشي، اعدام مي شوي؛اعدام است مرتد ملي

مرتد فطري يعني كسي كه پدر و . ي از اينرو تو مقصريه ا و تو اسلام را كنار گذاشتندمادرت تو را خوب بار آورده ا

  . خانواده ات تو را بد بار آورده اند ، مي گويند تو تقصيري نداريلذا ند؛مادرش مسلمان نبوده ا

  

 از تو مي ،مثلا وقتي مي گويي تو سرموضع بودي. جود دارد سال يك نوع اشتباهي در ميان مردم و20هنوز بعد از گذشت  .34

  . ما محكوم به اعدام نبوديماحكام اسلامما را نكشتند، چون مطابق  ؟ تو را نكشتندرا چ پساگر سرموضع بودي، پرسند

  

  پايان اعدام ها

  

 ما ديگر. دان گوهر دشت بود آوردندساختمانهاي اداري زندر  كه  امانبعد از يك هفته دوباره ما را به همان بندهاي اوليه .35

كنم آنان مي فكر بعلاوه اينكه . هم رسيدگي مي كردند بايد به جاهاي ديگر و ان شلوغ بودش خيلي سر،را شكنجه نكردند

خبر شده بوديم و باما از اعدام هاي سراسري  رسيده بودند،وقتي ما شكستيم، آنان به هدف خود . ندبشكنرا مي خواستند ما 

 گوشه اي مي رفتيم و مي به ما همه.  بقيه را نيز اعدام كنند، امكان مي داديم كه در حمله اي ديگر اين هر آنضمناً

 يا  مي نشست و،رفتمي  بطرفيكسي  هر. همه تبديل به اشباح شده بوديمما . ديگر حرفي نمي زديميكديگر با . نشستيم

من در آن روزها . يگر دعوا كرده بودند و يا از هم قهر بودندگويي با همد، ي حرف نمي زدديگركس با هيچ. مي خوابيد

  .گريه مي كردمبا صداي بلند مي رفتم زيردوش و  ،ديگران گريه كنم نمي توانستم جلو كردم،خيلي گريه 

  

در . د همان سوالهاي قبلي را پرسيدن.سوال و جواب كردند بردند و ديگر هم ما را براي بازجويي دو يا سه باراز آن، بعد  .36

تاريخ آن را درست بخاطر (در يكي از اين دفعات . يمبكنكاري كه بخواهيم   مي خواستند بگويند كه ما مي توانيم هرواقع

. بودمدرهم و شكسته   خيليلم بگيرند، منيرا بردند تا فن وقتي م. وني گرفتنديلم تلويزي ما را بردند و يك فة هم)ندارم

از بس تغيير . هر آ گفتم كه! تويي كهوقتي برداشتم گفت. ت كه چشمبندت را بردارگف. همانجا بودهم بازجوي سابقم 

خيلي خوشحال .  گفتم كه نه؟ پرسيد كه حزب توده را قبول داري وهم  سوال و جواب كرد باز. نشناختكرده بودم مرا 

ناراحت شد، بعد . دفاع كردچون از جمهوري اسلامي حزب توده را قبول ندارم من  ؛البته با يك توضيح كه گفتم. شد

.  اگر مي كشتند هم ترسي نداشتم؛ديگر ترسي نداشتم. كه جمهوري اسلامي را چه؟ گفتم كه آن راهم قبول ندارمپرسيد 

 . گرفتندفيلم بعد از ما 

  

 ديگر . برايم درد آور بودخيلي من اسلام مي آورم،آن روزي كه گفتم . بودما خورد شدن  معلولفكر كنم  افسردگي ما  .37

من خون .  نمي خواستم آنگونه ذليل بميرم و من ادامه پيدا مي كرد، حتما ميمردملاق زدن شاگر. غرورم در هم شكست

خودم را  و بالا رفتماز پله ها كشان كشان  و من  آوردندماز تخت پايين. ام خيلي بد بودزيكي بضعيت فوادرار مي كردم و 

كه اسلام ، اگر از روز اول مي گفتي خيلي كم عقل بودي !بدبخت"ن گفت ناصريا كه ناگهان  كشيدممبه طرف سلول

 مسخره ام . اين گفته او خيلي برايم دردآور بود.  با هم خنديدند". راه نمي رفتيناينجور چهار دست و پاه جلو ممياري، 

 آن لحظه را من ."ياگر عقلت كمي بيشتر بود، از روز اول قبول مي كردي و به اين روز نمي افتاد" و گفت كرد

  بودم و   آه و اشك و ترشحات آب دهن و دماغ پاه، و خون، دهن بند، چشمبندر،با چاداين طرف من . فراموش نمي كنم
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 حال  آنبهمن را  كه  و شادي مي كردندنديد مي خندمن بر ، شعف مي كردند،گريه مي كردم و آن طرف آنان بودند

 . اندمذلت انداخته

  

هم مرا براي بازجويي   يك روز باز بعد از مدتي.ه گير شده بودم و هميشه يك جايي مي نشستم من هم خيلي گوش .38

همه اينها ؟ من دانشجوي چه سالي بوديو   ميداني، راي چه زبانهاي، دارييخواستند و پرسيدند كه بنويس چه توانمنديهاي

خواهرم را كه با من . به خواهرم و مادرم فكر كردمبعد . تصور كردم حتماً مرا خواهند كشت. بعد گفت كه برو. را نوشتم

  .  فكر كردم اگر مرا بكشند چه اتفاقي بر آنان خواهد افتاد.  مدستگير شده بود خيلي دوست داشت

  

 معمولاً براي.  خيلي خطرناك بود"با كليه وسايل" اصطلاح ."با كليه وسايل"مرا صدا كردند و گفتند روز فرداي آن  .39

 مي خواستم به آنها ؛ دستانم مي لرزيد.، من نگرفتم خواستند چيزي به من بدهند هابچه. كار برده مي شدب ي اعدامافراد

به از جمله نوشته هايم را  يادگاريهاي خود با اين تصور، همة ؟مرا بكشندمي خواهند د، مي كنيبگويم كه شما چه فكر 

 . و از اتاق خارج شدمآنان دادم

 

چون در زندان رسم بر . من هم امضاء كردم. د و از من خواستند كه يك كاغذي را امضاء كنممرا به يك دفتر بردنبعد  .40

 .من هم آن كاغذ را نخواندم و امضاء كردم. آن بود كه كاغذ ها را بدون آن كه بخوانيم امضاء كنيم

  

با اين لباس اعدام بگذار نند مرا اعدام كبخواهند به خود گفتم اگر . دوخته بودمبراي خود  در زندان هميك لباس قشنگي  .41

 . با عجله آن لباس را پوشيدمآن روز   لذاكنند

  

  آزادي

  

خندق دوم . رسيديم خندق دوم زندان به.  ماشين كردند يكسوارمرا و بعد .  دقيقه اين تشريفات طول كشيد45 و يا 40 .42

 كردند و گفتند كه عقبت را نگاه نمي مرا از ماشين پياده. متوجه شدم كه بازي يك جور ديگر است اينجا. بيابان است

. خارج شدي، مي تواني عقب را نگاه كنياز آن در وقتي  يك در آهني برايت باز مي شود، ،مي رويجلو  ينطوركني، هم

 ندادند،  منم را به آزاديحكم.  باورم نمي شد." بروي مي تواني هر جا مي خواهي؛بعد آزادي"گفت . گفتم بعد كجا بروم

  .م فردا بايد در دادستاني وثيقه بگذار كهاما گفتند

  

رم هستند و براي منتظ ام تمام اقوام و آشنايان و خانوادهفكر كردم كه . باورم نمي شد.  بود68 ام ارديبهشت سال 12 .43

به . م دشت دشت بوديجلو. اما هيچ كسي در آنجا نبود ،در آهني زندان بسته شد. آمدم بيرون در باز شد و. اسقبالم آمده اند

اولين كاري كه كردم .  متر را همانگونه پياده آمدم800 و 700پاي پياده به راه افتادم و . خانواده ام اطلاع نداده بودند

كه خانواده ها مستقر مي شوند  ي تاكسي هاي معمولاً آن جا در. رفتم سر جادهبعد. چادرم را برداشتم و توي ساكم گذاشتم

آدرس خانه ام را . يو كجا مير و پرسيدجلو من ترمز كرد. تاكسي از دور مرا ديده بوديك . را براي ملاقات مي آورند

  ...  و زنگ در خانه ام را زدم و بعد رسيدمپشت در خانهبعد . هگفت كه زنداني بودي؟ گفتم آر. دادم
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 خميني ، بعد از آمدن من".ددندان مارا كشيده بودن" به قول آنها ديگر . آزاد شدمبودم كهزندانيهايي  اولين  جملهمن از .44

بود بعد پنجسه هفته مرخصي ها در ابتدا .  مرخصي فرستادند بهبچه هاي ديگر را. عزاداري خميني كه فروكش كرد. ردم  

 كه زنده مانده بودند از جمله يبراي آنها ثابت شده بود كه بچه هاي.  ماه بعد بياييدپنج بعد هم گفتند كه برويد  شد وهفته

زنداني بودن اين بچه ها .  را كه مي خواستند بكشند، كشته بودند كساني.كشته مي شدند ند كه بايده ا نبودطرناكيافراد خ

 ي ازتعداد.  آزاد كردند آنان رانگه دارند و تدريجاً به اسم مرخصي ديگر نمي خواستند آنان را.  فرسايشي شده بودكاري

  . مسئول زندان به آنها گفته بود كه ديگر نياييد، اما  به زندان رفتنددوستانم از جمله افرادي اند كه بعد از مرخصي

  

. كجا هستم و  مي كنميسوال مي كردند كه چه كارهايآنان هر بار .  آن من هر هفته يك بار به دادستاني مي رفتمبعد از .45

هر روز در . خيلي فرسايشي بود. بعد هر دو هفته يك بار شد.  به دادستاني مي رفتمهفته يك بار هر در دو سه ماه اول 

بحث مي كردند و . هفته من بايد يك روز سر ساعت آن جا مي رفتم و به سوالات آنان پاسخ مي دادم و سروكله مي زدم

كه از زندان آزاد  هرمي گفتند  ؟نكند برنامه اي زير سر داري،  ازدواج نمي كنيچرالوف مي زدند و مي پرسيدند كه ب

.  از اينكه موقعيت من شبيه ديگران نبود، خيلي سوال مي كردندكرده، تو چرا ازداوج نمي كني؟ ج شده، به زودي ازدوا

اما من ناچار بودم . ارم به اينجا بياييذپدرم به دنبالم آمد و گفت كه ديگر نمي گ. ندنگه ام داشتتا دير وقت يك روز 

  . ا راه بيايمناگزير بودم با آنهبود و سند زمين پدرم چون وثيقه من . بروم

  

من ممنوع الخروج بودم و حق نداشتم از كشور در اين مدت . ادامه داشت سال چهار  يعني1372تا سال اين رفت و آمدها  .46

 براي مدتي از كشور خارج شوم، اما تصميم گرفتم. ماشتند كه واقعاً خسته شدذ آنقدر سر به سر من مي گآنها. خارج شوم

 .تو ممنوع الخروج هستي. مي گفتند نمي شود. براي گرفتن پاسپورت خيلي دوندگي كردم. م پاسپورت نمي دادندهاينها ب

  مدتيمديدن دوستانبراي من خسته ام، مي خواهم كه مي گفتم .  برويخارج از كشوربه چرا مي خواهي كه  پرسيدند مي

اما . مي خواستم يك گشتي بزنم.  كنمواقعاً هم نمي خواستم براي دائم كشور را ترك.  شودعوضام  روحيه  تا برومخارج

 . بالاخره تصميم گرفتم بيايم و ديگر همين جا بمانم  كه اذيتم كردند وتهديدآنها آنقدر 

  

 اجازه باوجوديكه پاسپورت به من داده بودند، اما. يعني سه بار از هواپيما پياده ام كردند. سه بار ممنوع الخروجم كردند .47

 چه كساني راآنان مي خواستند بدانند كه من .  كشف فعاليتهايم بود از دادن پاسپورتدف آنانه. پرواز به من نمي دادند

 .گفتند كه ممنوع الخروج هستي  به من نمي.  سر در بيارندمنقشه كشيده بودند تا از كارهاي.  مي كنميمي بينم و چه كارهاي

 در يك بار هم  واز هواپيما بيرون كشيدندمرا  1994 پتامبر بار در س دو. ممنوع الخروج بودم، اما  داده بودند مراپاسپورت

  . شدمبه شكل قانوني از كشور خارج اما بالاخره .  بمن گفتند كه شما ممنوع الخروج هستيد،قسمت كنترل پاسپورت

  

 پايان
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   مهيار مكيشهادتنامه

  

  مهيار مكي      :اسم

  ايران     :محل تولد

    : تاريخ تولد

     : شغل

  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  : سازمان مصاحبه كننده

  )2009جون 12( 1388 خرداد 26    :تاريخ مصاحبه

       :مصاحبه كننده

         :گواهان

  

اين گفتگو به .  صفحه است13 پاراگراف  و 71ترتيب شده است كه شامل   بر اساس مصاحبه حضوري با خانم مهيارشهادتنامهاين 

توسط خانم ) 2009 اوت 20 (1388  مرداد 29 در شهر برلين، آلمان انجام و در تاريخ )2009  ژوئن16( 1388 خرداد 26تاريخ 

  .  مكي تاييد شدمهيار
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  شهادتنامه

  دستگيري
 

در خيابان با يكي از دوستانم قدم مي زدم . ر اتفاقي در تهران دستگير شدم بطو1363اسم من مهيار است و در مهرماه سال  .1

بعد اسم و .  كه ناگهان سه نفر با لباس شخصي از يك ماشين پياده شدند، جلو ما را گرفتند و ما را از همديگرجدا كردند

وچك همديگر را مي دانستيم اما اسم ما اسم ك. اسم فاميل من را از او پرسيدند و اسم و اسم فاميل او را از من پرسيدند

 آقاييكسي كه با من دستگير شد . آنان مشكوك شدند و هر دوي ما را دستگير كردند. فاميل همديگر را نمي دانستيم

رابطه تشكيلاتي او با حزب توده از مدتي . رابطه سياسي داشت، اما عضو حزب توده  نبود) حزب توده(بود كه قبلا با ما 

وقتي آنان . من و آن آقا قبلا به هم ديگر گفته بوديم كه اگر ما را گرفتند، بگويم كه ما با هم نامزديم.  بودقبل قطع شده

. اما وقتي اسم فاميل ما را از همديگر پرسيدند، جواب نداشتيم. روابط ما را از همديگر پرسيدند، جواب داديم كه ما نامزديم

بايد بگويم كه قرار ملاقات ما از قبل افشاء نشده بود و كسي از آن اطلاع . آنان مشكوك شدند و ما را دستگير كردند

  . نداشت

  

 ماه بود كه تشكيلات ما غير قانوني اعلام شده 6 ويا 5. اين حادثه در ميدان ونك شمال شهر تهران صورت گرفت .2

 من مي خواستم به او بگويم كه . مدتي بود كه غير فعال شده بودآن آقااما . عليرغم آن، من فعاليت سياسي داشتم.بود

 دوباره به  او راموضوعات  با او حرف بزنم وگونه مي خواستم راجع به اين . جريان سياسي زنده است و فعاليت دارد

وقتي او را ديدم به او گفتم كه اگر ما را گرفتند بگوييم كه . دوستم هدف ملاقات را نمي دانست. فعاليت سياسي برگردانم

. اما او نمي دانست كه خانه ما كجا است. م از خانه ماي بگوي،يم و به او گفته بودم اگر پرسيدند از كجا مي آييمبا هم نامزد

  .  به اين چيزها فكر نكرده بوديم

  

مدتي بود كه رژيم جمهوري اسلامي جريان هاي سياسي را . كساني كه ما را دستگير كردند، لباس معمولي به تن داشتند .3

اكثريت كساني كه فعاليت سياسي داشتند مخفي شده بودند و به فعاليت هاي زير زميني رو آورده .   بودهدف قرار داده

بعلاوه،  . زمان دختران چپ معمولاً روسري كوچكتر به سر مي كردند، طوريكه موهايشان اغلب ديده مي شدآن در. بودند

مطمئنم افرادي . آن آقا هم عينك و سبيل داشت.  نبودشلوار و لباس هاي آنان از ديگران فرق داشت و مانند مذهبي ها

تصور نكنم كه آنان بخاطر مسايل اخلاقي بر ما مشكوك شده . كه ما را دستگير كردند مي دانستند كه ما چپ هستيم

ه  آنگونهملباس من . همان گونه ايستاده بوديم.  را گرفته بودم و نه آرايش كرده بودمآقاچون من نه دست آن . باشند

  .  و آن اقا هم جور ديگري بود ما را دستگير نمي كردندكرده بودماگر من آرايش . نبود كه فكر كنند دختر خوبي نيستم

  

بعد آن آقا را دورتر بردند و چنان سيلي محكمي به .  آن يك كتابي را پيدا كردندداخلبعد كيف مرا باز كردند و از  .4

بعد پيش من آمدند و گفتند كه با . متوجه شدم كه ما را مي گيرند. دصورت او زدند كه عينكش روي ماشين پرتاب ش

.  من جوابي نداشتم؟گفت چگونه نامزدي كه اسم فاميل او را نمي داني. گفتم كه نامزديم. ري دا اياين مرد چه رابطه

دو تا چشمبند .  دادند به داخل ماشين هل- او را از يك طرف و مرا از طرف ديگر-بعد هر دوي ما را. سوار شوند كه گفت

ما . چند نفر مسلح جلو ما نشستند و تهديد كردند كه تكان نخوريم.  را با آن ببنديمن چشمان ماتاكثيف و خوني بما دادند 

 .  بردند كه نمي دانم كجا بوديرا به يك جاي
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  بازداشتگاه موقت

  

 بعد از آنجا مرا توي يك اتاق .دام سازمان هستم نمي دانستند كه من عضو ك درباره من نداشتند، حتييآنان هيچ معلومات .5

 سرعت از  بهماشين ها.  يك اتوبان بودكه اين محل كنارتصور كنم . كوچك كه به اندازه كيوسك تلفن بود انداختند

  .آنجا مي گذشتند

  

حلقه و اسم آن  اولين سوال آنان درباره .حلقه نامزدي در دست داشتم.  شدآغاز  هازجويي كردند و بابعد نام نويسي .6

ازاينرو، دنبال .  نامزد من نيسته بود،كه با من دستگير شدد آن آقايي مي دانستن. گفتم كه من شوهر ندارم. شوهرم بود

ند، چون  آزادم كن و بايدخلافي نكرده امكار  گريه مي كردم و مي گفتم كه من داممن هم م. شوهر من مي گشتند

. اما اينطور نبود. دختر سياسي نيستمآنان را متقاعد كنم كه من  خواستم با گريه و زاري مي. پدر و مادرم ناراحتند، خانواده

 و آنان دنبال پيدا كردن نامزد شما مي دانيد حلقه اي كه در دست يك خانم ايراني است حتماً بايد نامزدي داشته باشد. 

 من بودند

 

 كردستان دارد با ما مي جنگد و  درت از شوهرت است كه اي كه در دستت اسقهكه اين حل يك روزي به من گفتند  بعد .7

بعد از سه و  .  داده است به آناندستگير شده بود من كه با آقايي  معلومات را آن اينادعا كردند كه. تو هم كرد هستي

كه  اعتراف كردمهم من . هستمآقايي كه با من دستگير شده بود اعتراف كرد كه من عضو حزب توده ، آن  روزچهار

بعد به من گفتند كه آنان .  هستممتوجه شدند من يك فعال سياسي حزب تودهبود كه آنان اينجا . هستمعضو حزب توده 

 . اما آنان  مرا خيلي زياد زير فشار قرار دادند. من شوهر ندارمكه  من گفتم .نشاني خانه و اسم شوهر من را مي دانند

 

وقتي از زير چشمم به .  مرد گنده اي در آنجا بود. دند و گفتند كه ساكت باشم مرا به قسمت ديگري از بازداشتگاه بربعد .8

بعد از من خواستند تا به گفته هاي آن آقايي كه با من . من در مقابل او خيلي كوچك بودم. ترسيدم، او نگاه  كردم

 آن آقا .قبول كردم ."!نجا هستيصدايت در نمياد و اون نفهمه تو اي"تهديد كردند و گفتند، . دستگير شده بود گوش بدهم

  . خيلي توهين آميز و كتك زنان نزد من آوردنداو را . هم چشم بند داشت و چيزي را نمي ديد

  

. "حزب توده"  گفت" چه گروهي است؟عضو" پرسيدند "...از " را ازكجا مي شناسد؟ گفت مناز او پرسيدند كه  .9

 تو ديروز با اين خانم چه كار ند كهپرسيد. اكثريتي هستممن  كه  چه گروهي هستي؟  گفتعضو تو  كه پرسيدند

 ".هفعاليت مي كن. بلي" پرسيدند كه آيا اين خانم فعاليت مي كنه؟ گفت. ما مي خواستيم همديگر را ببينيم: داشتي؟ گفت

  . بعد پاسداري آمد و او را برد

  

 كرد بود و خوشبختانه عضو سازمان كردستان او. آثار شكنجه را در او ديدم .متوجه شدم كه آن آقا خيلي ترسيده است .10

هست، تازه از كردستان آمده و عضو سازمان كردستان مي كردند كه  چون اگر او را متهم . حق داشت كه بترسد . نبود

  .  مي شد اعداممحكوم به

  

  بردندبعد مرا به سلولي. م بوده ا ايبهرحال وقتي من فهميدم كه آنان مي دانند من توده اي هستم من نيز قبول كردم توده .11

 مگر اين آقا ند كهگفت. چه بنويسمپرسيدم كه .  راجع به گذشته خود بنويسم و از من خواستندو قلم كاغذي به من دادند
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. خواهد گرفت آقاي بيچاره بيشتر تحت فشار قرار آنكنم باگر انكار ؟ فهمديم  هستي اي تو توده كهدروغ مي گويد

  .  دو روز ادامه داشت كه تا شروع كردمازينرو، خود نويسي را

  

بعد يك روزي . بدانند شوهر من كيستبي صبرانه تلاش داشتند . آنان را خيلي مشكوك كرده بود نامزدي دستم حلقهاما  .12

خواهند گفت تصور كردم . خيلي خوشحال شدم. مي دهيمتحويل گفتند كه تو را خانه مي بريم و به پدر ومادرت  به من

 نگهبان يك .گفنند كه توي ماشين بمانم  اما وقتي به خانه رسيديم به من.خواهند كردكرده اند و مرا آزاد  اشتباه كه

مي گفتند كه ميرويم از پدر و مادرت چند تا سوال . مگر به من نگفتيد خانه مي رويمكه  پرسيدم . مسلح جلو من نشست

؟ .، چه شدآه"متحير شدم و پرسيدم   . "بريم"  برگشتند و گفتندرفتند و بعد از مدتي. خانه مي بريم تو را به  بعد،كنيم

  .  مرا به اوين بردندآنجااز  و " نه، تو زنداني هستيكه" گفتند. "؟ خانه مي بريد بهنگفتيد كه مرامگر 

  

  بازجويي در اوين

  

بعد مرا به سلول هاي نوساز انفرادي . ابتدا از من چند تا سوال كردند كه چرا زنداني شده ام و چرا به اوين آمده امدر اوين  .13

  . بند آسايشگاه بردند

  

 صبحانه براي و بعضي وقت ها بعد از  زودمعمولاً صبح. بودو نا منظم  خيلي معمولي  در اوينبازجويي در دوهفته اول .14

 تي شب مي شد،وق.  آنجا ميماندم در من از صبح تا شام،شلوغتر بوداتاق بازجويي  كه يروزهاي. صدا مي كردندبازجويي 

   .  مي آوردند به سلول دوباره بكنند از منبدون آنكه سوالي

  

معمولاً در اتاق بازجويي، از من مي خواستند جواب سوالات آنان را .  دوهفته ادامه داشتهاي نامنظم تااين نوع بازجويي  .15

تصور مي . د جواب آنها را بنويسمدوباره مي خواستنبعد از نوشته هاي من سوال هاي جديدي مطرح مي كردند و . بنويسم

   . مرا به افراد ديگر نشان مي دادندكنم كه بعضي وقت ها جواب هاي

  

 اما هيچ يك از آنان به . بازجويي مي كردندمستعارمي آمدند و ازمنبا نام هاي   افرادي مختلف.من يك بازجو نداشتم.  .16

برخورد بازجويان . را نديدم و من هيچگاه بازجويانم ته بود در موقع بازجويي هميشه چشمانم بس.من تفهيم اتهام نكردند

 مودب بودند و با ملايمت سوال مي با تهديد برخورد مي كردند و بعضيخشن بودند و  از آنانبعضي . فرق مي كرد

 . كردند

 

از حزب توده ايران  م و بگويم كه انزجار نامه بنويسبعد از دوهفته مرا به سلول انفرادي فرستادند و  از من خواستند كه .17

 نه و .سراغم نيامدندبه   تا مدتي.من كه كاري نكرده ام كه تنفرنامه بنويسم. گفتم كه نمي نويسم. اما من نپذيرفتم. منزجرم

من .  و محكوم به سلول انفراديتو هنوز سر موضعي هستي:  به من گفتيانمبازجواز دو هفته يكي ازبعد . گذشتروزيا ده 

 .مسلماً دلم خيلي تنگ شده بود. م سرنوشتم چه خواهد شدنستااصلاً نمي د

   

قرار ملاقات با مسئول حزبي  آن روز كه من درخوب به ياد دارم . هفته دوم زنداني شدنم بود و من در سلول انفرادي بودم .18

 ما اگر يكبار به .خواهد بود اگر آزاد هم شوم ديگر ارتباطم با حزب قطع چون مي دانستم. در آنجا گريه كردم. ام داشتم

17
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وقتي . در همان روز و ساعت در همانجا تكرار مي شدهفته بعد ، قرار ملاقات بار دوم ما نمي رسيديمقرار ملاقات مان 

 . مسئول حزبي ام براي هفته دوم مرا آنجا نمي ديد، مطمئن مي شد كه من دستگير شده ام

 

دم چون هيچ كسي را تا آن روز نام نبرده بودم و هيچ كسي شادمان بو.  هم غمگين و هم شادمان بودمدر آن روز، من .19

 .  بخاطر من دستگير نشده بود؛ افسرده بودم چون ارتباطم با حزب قطع شده بود

  

هوا . "يآماده شو براي بازجوي" آمد و گفت  من سلول نگهباني به.صبح زود بود.  دوباره صدا كردند،دوهفتهاز بعد  .20

داخل اتاق بازجويي .  سرنخ هاي جديدي بدست آورده اند اتفاقي افتاده و اينهاور كردمتص. خيلي ترسيدم. تاريك بود

 .   يك بازجوي خيلي خشن و بي ادبي در آنجا منتظر من بود. شدم

  

  كه من مي خواستم به اسم نصرت درويشدر زندگي من يك مردي بود.  را مي خواهم برايت تعريف كنمموضوعياينجا  .21

من نمي خواستم اسم او را به زبان . او قبلاً دستگير شده بود و داخل زندان بود. اين حلقه مال او بود.  كنمجداً با او ازداوج

د كه من مي خواستم با يك آقاي ازدواج بكنم كه در نمتوجه شداما بازجويانم بعد از مدتي .  بازجويانم بدهمبياورم و به

 . فشار آوردند  ازدواج كنم، ديگرخيلي به مننصرتستم با اينها وقتي پيدا كردند كه من مي خوا. زندان است

 

. بعد از دستگيري رهبران حزب، او توانست حزب را دوباره بازسازي كند. يكي از كادر هاي فعال حزب توده بود نصرت .22

ي  براي مدتي با هم يكجا زندگي منصرتمن و . شدندمقامات جمهوري اسلامي خيلي خوشحال وقتي نصرت دستگير شد، 

در آن روز . روزي كه ما بساط عروسي را چيده بوديم، نصرت دستگيرشد. كرديم و تصميم داشتيم با هم ازدواج بكنيم

 نتوانست بر نصرت . قرارعقد مان بود4ساعت .  بود و اقاي عاقد هم منتظرحضور داشتندمهمان ها  سفره عقد آماده بود

پيش آمده است عاقد گفت كه براي او كدام اتفاقي بعد . تظر بودندمدتي گذشت، همه بيصبرانه من. سفره عقد حاضر شود

همه . عاقد كه رفت بقيه مهمان ها هم يكي بعد از ديگري بلند شدند و مرا در آغوش گرفتند و رفتند. بريمبايد و ما 

 با لباس عروسي من هم و محفل عروسي برهم خورد، به زندان افتادنصرت . متوجه شده بودند كه چه اتفاقي افتاده است

  .  گريه كردمم وسفيد نشست

  

من و نصرت . نصرت را همان روز يك تواب در خيابان شناسايي مي كند و پاسداران او را همان روز به زندان مي برند .23

بعد  و را برداشتممن آنان . در خانه اي كه ما باهم زندگي مي كرديم پنهان كرده بوديممقداري اسناد و جزوات حزبي را 

 برادرم خواهش كردم كه ساير اموال را انتقال دهد و به صاحب خانه هم اطلاع دهد كه مانمي خواهيم در آن خانه از

در اختفا بسر بردم كه مطمئن شدم نصرت ديگر نمي داند من در تا زماني  و من رفتم براي مدتي مخفي شدم. زندگي كنيم

 .  شد اعدام67 در سال  بالاخرهنصرت. هر اتقاقي ممكن بود بيفتده چون زير شكنجاين كار بخاطر احتياط بود، . كجا هستم

 

شوهرت "، پرسيد. اجازه نداد كه بنشينم ه مناينبار آن بازجوي بي ادب ب. حالا دوباره به داستان بازجويي ام برگردم .24

گفت  را به من وقتي اين " نصرت است، ها؟،شوهرت اين مرد خدا ناشناس" ،گفت. " من شوهر ندارم" ، گفتم"كيه؟

به من گفت كه ما . پاهايم لرزيد، خورد شدم و يك بار  آنقدر سست شدم و توانم را از دست دادم كه روي زمين نشستم

ن و شرم آوري به من گفت كه به عنوان يك ج بسيار بسيار مستححرف هايبعد بازجو . همه چيز را در مورد تو مي دانيم
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 اي كه باهم يكجا زندگي كنند كردها مي دانيد در فرهنگ ما زن و مرد ازداج نشم. زن شنيدن آن برايم شرم آور بود

  . اين باعث شده بود كه آنان به خود اجازه دهند تا با من تحقير آميز حرف بزنند. خيلي ناپسند تلقي مي شود

  

تا ديروقت شب   ."ي دانيمما همه چيز را در باره تو م. تو هيچي به ما نگفتي.  برو فكرهايت را بكن" بعدش به من گفت .25

 اين نوع بازجويي ها و رفت و آمدها چندين بار تكرار شد و .نگه داشتندمرا نبود در اتاق بازجويي  هيچ كسي  ديگركه

من هيچ چيزي . تهديد مي كردند كه آنان همه چيز را درباره من مي دانند و انكار فايده اي ندارد.  كشيدهفته طولچند 

 . ه يك سلول انفرادي فرستادندبعد مرا ب . نگفتم

  

  دادگاه اوليه و حكم آن 

  

ساعت را نمي . در سلول انفرادي  از همه امكانات محروم بودم. متوجه شدم كه من مدت طولاني اي زنداني خواهم بود .26

ي بازجويي بعد از ماه سوم، مرا دوباره برا. در سه ماه اول از آنان هيچ خبري نشد.  تنها بودميهمه اش تنها. دانستم

من در . هر روز بازجويي بود. چند ماه طول كشيداين نوع بازجويي ها و رفت و آمدها چندين بار تكرار شد و . خواستند

درباره من گفته اند و بازجو ها ي ها هركس چيزاند متوجه شدم افرادي كه قبل از من دستگير شده جريان بازجويي ها 

ناراحت مي . وقتي بازجوها از من سوال مي كردند و من جواب نمي دادم .ه اندمعلومات خود را درباره من تكميل كرد

هدف بازجو ادامه . "!برو و بپوس"شدند و بعد يك روزي كه من بازهم جواب ندادم، ناراحت شدند و تهديد كردند كه 

بايد بگويم كه من تا موقعي  ( . نشد از آنانهيچ خبريبازهم .  در سلول انفرادي ماندمماه ديگرچندين  .بودسلول انفرادي 

  گرفتن به همان يكبار مرا براي دوش اي هفتهاً صرف).  ماه را در سلول انفرادي سپري كردم13كه آزاد شدم در مجموع 

 نه با در سلول انفرادي، من. مي بردند و بعد از نيم ساعت مي آمدند و دوباره به سلول انفرادي برمي گرداندند زندان راهرو

 . هواخوريدسترسي به ه ملاقات داشتم و نه خانواد

  

ح صدا كردند بيك روز ص.  بود1363ماه اسفند سال . در داخل زندان بودكه آنهم . از سلول انفرادي مرا به دادگاه بردند .27

به .  دموارد اتاقي ش.  راه بسته بود طول درم چشمان.  بيرون آمدماز سلول انفرادي با چادر و چشمبند. كه بيا دادگاه داري

كه داشت پنجره اي هستم كه  يقشنگ ديدم داخل يك اتاق خيلي .چشمبندم را برداشتم. گفتند كه چشم بندت را بردار من

 . از آنجا توانستم سبزه حياط را ببينم.  تابدنور روشن از آن مي

 

 و يا چهاربل ميز نشسته بود و يك نفر روبروي من مقا.  مرد بودند در اتاق نشسته بودندشاننفر كه همه اچهار و يا پنج  .28

بعد كه با سيستم زندان آشنا .  بودندچه كسانيمن نمي دانستم كه آنان .  نفر ديگر در سمت ديگر اتاق نشسته بودندپنج

وقتي ظاهر و قيافه او . او را نمي شناختممن . قاضي دادگاه نيري بود. شدم دانستم كه آنان از جمله مسئولين زندان بوده اند

 .  راي همبند هاي خود تعريف كردم، آنان اسم او را به من گفتندرا ب

  

 دادن حق ،"حزب خائن توده " عضويت در  مانندكه همه اش يادم نيستسيزده فقره بود . اتهاماتم را خواندنددر دادگاه  .29

، تحريك جاسوسي براي دولت شوروي سابق،  همكاري با سازمان فدائيان اكثريت،"حزب خائن توده"ضويت به عال

  . تلاش براي سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي ايرانكارگران عليه جمهوري اسلامي، و 
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جمهوري اسلامي  را به حمايت از دولت "پرولتاريا"مي خواستم كه . در يك كارخانه كار مي كردمقبل از دستگيري من  .30

در حيرت ، كه كارگران را عليه ما بشورانيوقتي به من گفتند كه در انجمن اسلامي نفوذ كردي و مي خواستي . بسيج كنم

 مورد اتهام وقتي سيزده.  وقت دفاع كردن هم ندادند،حق دفاع ندادند   به من.وحشتناك بودادگاه خيلي فضاي د .رفتمفرو 

تصور كردم كه بعد از ختم دادگاه مرا . خيلي ترسيده بودم. صدايم در گلو خفه شد. برشمردند، خيلي وحشت زده شدمرا 

اين . "!شما دختر نيستيد"  تحقير و خنده به من گفتاب  نشسته بود در دادگاهيك مردي كهدر عين حال، . عدام مي كنندا

نتوانستم . گلويم خشك شد.  هيچ صدايم در نيامدررا كه به من گفت؛ چون من با نصرت زندگي مي كردم؛  اصلا ديگ

 ،تو دختر نيستيكه ش به من گفت ه ان مرد با آن زهرخند آ وقتيبخصوص. فقط به اعدام فكر مي كردم. حرف بزنم

.  دادند حرفي بزنم و نه وقت دادند از خود دفاع كنمامكاننه . "برو، بيرون"به من گفتند بعد . فلج شده ام كردماحساس 

ن بخاطر دارم م. من به اعدام فكر مي كردم.  پرسيده باشند كه تو و يا شما چي مي گوييد، من شايد نفهميده باشمهماگر

 . رفتم بيرون، من  برو بيرون كهفقط بهت زده نگاه كردم و وقتي گفتند. كه هيچ چيز، هيچ چيز نگفتم

  

 رفتار آنان و ترس از اعدام مرا .انفرادي رفتم دوباره به همان سلول .  حالم خيلي بد شدآمدم بيرون دادگاه وقتي از  .31

وقتي آنان متوجه شدند كه من شكستم و داغون شدم، از زندان . مي زدم چيغ مي كشيدم و فرياد ،من داغون شدم. شكست

 .در كميته مشترك بودم 1364 سال  - فروردين و ارديبشهت-دو ماه. اوين مرا به زندان كميته مشترك بردند

  

. اوين انتقال دادند عمومي 2 و يا 3بعد مرا به بند .  برگشتم زندان اوين225بند   دوباره به سلول انفرادي در اواسط خرداد .32

 كه اعدام حالاگفتم . مطمئن شدم اعدام نيست ؟ حكم داشته باشيند سالبازجو به من گفت كه فكر مي كني چدر آنجا 

. خيلي با مزه بود.  زدم و زدم زير خنده فرياد ،خوشحال شدم خيلي .گفت سه سالبعد .  شايد بگويد حبس ابدنمي شوم

  .  رفتم به بچه هاي بندم هم گفتم كه فقط سه سال گرفتم."آره"گفت . "؟جدي مي گويي"گفتم 
 

  را ماه قبلي كه من در زندان بودمازاينرو، آن شش.  نه از روز دستگيري،  صدور حكم حساب مي شودروززمان حكم از  .33

من تا سال . اما در واقع، داشتن حكم هيچ تاثيري بر مدت اسارت زنداني نداشت. ياوردنداز جمله دوران حكمم به حساب ن

 .  در زندان بودم1369

 

   1367بازجويي هاي بيشتر در بهار سال 

  

من در اين موقع در .  خواستند بازجويي براي مرا دوباره،سپري كردم در زندان  را و نيم سال3 وقتي 1366در اسفند سال  .34

 اگر مي  است وكه حكم تو تمام شدهدر بازجويي به من گفتند . اين بار هم چشمانم بسته بود. بند پائين آسايشگاه بودم

آزادي ام وابسته به اعلام انزجار از حزب توده  يعني. خواهي آزاد شوي بايد مصاحبه تلويزوني بكني و انزجار نامه بنويسي

 . تصور كنم يك و يا دو بازجو در آنجا بودند.  و رد اعتقاداتم بود

 

  ؟ديد شما كي دستگير ش،خوب. بيا: يكي از بازجوبان پرسيد .35

  .1363سال : گفتم

  ؟كي حكمت تمام شده: پرسيد

  .سه سال حكم داشتم و اكنون تمام شده است: گفتم
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  ؟ خوب، ميدوني شرط آزادي ات چيه: گفت

  . نه: گفتم

  ؟اين كار را مي كنيآيا . كه مصاحبه ويديويي بكني و انزجار نامه بنويسي آزاديت اينه شرط: گفت

  . نه: گفتم   

   .پس بنويس: گفت

اطلاعاتي . ضرورت به بحث نبود.  نداشتمتازه ايمن معلومات . دوران جروبحث و مشاجره نبودديگر بعد از سه سال و نيم 

  . من هم نوشتم كه شرط آزادي ام را نمي پذيرم. از من نمي خواست

  . برو در زندان بمان تا بپوسي: گفت

  .  در زندان بمان تا بپوسيند كه بروهميشه همين را مي گفت

  

 را تحت فشار قرار زنداني كه آن براي مي شود، وقتي حكم تمام عموماً. انفرادي بردنداز بازجويي مرا بازهم به سلول  .36

 بار براي 4 و يا 3در اين مدت مرا . من دو و يا سه ماه در اين سلول انفرادي بودم.  را به سلول انفرادي مي برنداودهند، 

وقتي مطمئن شدند كه من نمي نويسم و مصاحبه نمي كنم، به بند ملي كش . امه بردندبازجويي، مصاحبه و نوشتن انزجار ن

ملي كش ها يعني آن كه حكمت تمام شده و براي . ند ملي كش ها مي گفتيماين بند را ما خودمان ب. منتفل كردندها 

.  چپ نبودنداشان اينها همه . نفر ملي كش در آن بند بوديم40ما در مجموع در آن روز شايد . ملت داري حكم مي كشي

.  اضافه مي شد هرروزبر تعداد ما.  تعدادي از بچه هاي مجاهد نيز در بين ملي كش ها بودند كه من تعداد آنان را نمي دانم

درسال هاي . در مجموع تعداد ما زياد بود.  نفر مي رسيد54 وقتي آزاد شدم تعداد ما در بند ملي كش ها به 1369در سال 

پاسداري مي آمد و در را باز مي كرد و .  نفر در يك اتاق بوديم20  يا و15.  بند ملي كش ها هميشه بسته بودبآخر در

اين بند روبروي . تا وقتي ما آزاد شديم، وضعيت به همين گونه بود. بعد دوباره در را مي بست. ما را به دستشويي مي برد

 . قرار داشتبند آسايشگاه 

 

 . ملي كشمن هم رفتم پيش بچه هاي توده اي و چپ. ي يك بند بوديم، اما در اتاق هاي جداگانهما همه ملي كش ها تو .37

 

  آغاز دوران اظطراري

  

. در يكي از روزهاي همين ماه بود كه به ما روزنامه ندادند. ماه تير فرا رسيد.  من در بند ملي كش ها بودم1367در سال  .38

 را كه جالب مي ديديم جمع مي ييقبل از آن ما مقاله ها. "ي است بيرونهرچي خواندن"بعد نگهبانان آمدند و گفتند 

اما اين بار آمدند و گفتند كه . كردند آن مقاله ها را جمع ميمي آوردند،  به اتاق هاي ما يورش  و وقتي آنانكرديم

 بچه هاي  آن روزهادر.  مرصاد بود با عمليات را تصور كنم همزماناين قضيه. هرچه روزنامه داريد بريزيد بيرون

ه  خميني آتش بس را پذيرفتچند روز قبل از اين واقعه ما از بلند گوي زندان شنيديم كه. مجاهدين خيلي خوشحال بودند

خوب . و پخش اخبار استفاده مي كرد وجود داشت كه مقامات زندان از آن براي اذان صبح  يك بلند گودر زندان. است

 .بخاطر مي آورم كه خميني آتش بس با عراق را به نوشيدن جام زهر تلخ تشبيه كرد

 

كرديم كه شرايط به شكل فكر. روحيه ها بالا رفت. ما فكر كرديم كه اين زمان يك دوران خيلي خوبي براي ما است .39

 . تفاق افتاداما حوادث جور ديگري ا. عوض مي شودبه نفع ما مثبت 
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 وچند اتاق داشت ما ند ب.  در همان روز، اسامي بچه هاي ملي كش مجاهدين را خواندند و آنان را از بند ما بيرون بردند .40

 ملي كش ها كه در واقع حكم ما تمام شده بود، در منزل پايين -ما  . كه به راهرو باز مي شدهر اتاق يك در جداگانه

در . در هردو منزل بچه هاي چپ و مجاهد با هم بودند. مام نشده بود، در منزل دوم بودندبوديم و كساني كه حكم شان ت

، اسامي هريك آنان را بچه هاي مجاهد را از اتاق هاي ما خارج كردند كه همان روز اول. اتاق اول اتاق ما بودمنزل پايين 

 هر اتاق با اتاق ديگر ديوار مشترك .  مانده بوديمما تنها بچه هاي چپ در اتاق ها. خواندند و از اتاق ها بيرون كردند

 .ما از طريق ديوار مورس زديم و فهميديم كه از هر اتاق بچه هاي مجاهد را بيرون برده اند. داشت

 

دقيقاً بخاطر نمي آورم، . بعد از لحظاتي آمدند و وسايل آنان را نيز بردند. مجاهدين ملي كش را نيز همان روز بيرون بردند .41

 . بردندبيرون  از اتاق ما  از بچه هاي مجاهد را نفر7 و يا 6 فكر مي كنم كه اما

 

تصور مي كنم ملاقات ها قبل از شروع عمليات مرصاد و قبول آتش بس . قبل از آن ملاقات ما با خانواده ها قطع شده بود .42

بهمين دليل، در همان . ه خواهد شدما تصور مي كرديم كه ملاقات ها به زودي دوباره از سر گرفت. توسط خميني قطع شد

در روز ملاقات، معمولاً زندانيان را به ترتيب .  روز كه روزنامه ها را جمع آوري كردند، ما براي ملاقات آماده مي شديم

. ما خود را براي ملاقات ها آماده مي كرديم صبح بود و 8حوالي  صبح روز بخاطر دارم،. حروف الفبا صدا مي كردند

 گفتند كه ملاقات ، به ماملاقات مي رويمبه گفتيم كه ما به نگهبان وقتي .  صبح شروع مي شد8ا معمولاً ساعت ملاقات ه

 .به همين سادگي ملاقات ها را قطع كردند. بعد بازجو ها هم به ما گفتند كه شما ملاقات نداريد. نداريد

 

نمي دانم . همه زندان را فراگرفترعب و وحشت .  شددر زندان حاكم ي فضاي وحشتناكبعد از انتقال بچه هاي مجاهدين، .43

 .ادامه داشتاين فضاي رعب و وحشت . اما مطمئنم كه ده ها نفر را بردند. ندچند نفر مجاهد را از بند ملي كش ها برد

ر نظر  زي ها را ما مشكوك بوديم و همه چيز و همه رفت و آمد.فكر كرديم كه اين تغييرات با عمليات مرصاد رابطه دارد

  .ان ما زن بودند نگهبان.ردذ كه در زندان چه مي گفهميمداشتيم و مي خواستيم از آن رفت و آمد ها ب

  

وقتي آن .  گفت كه ديگر نمي تواند جسدها را تحمل كندروزي يكي از اين نگهبانان زن كه يادم نيست چه نام داشت، .44

در همين وقت يك دفعه يك انفجار وحشتناكي . گران شديمنخيلي زن نگهبان گفت كه ديگر نمي تواند جسد ها را ببيند 

.  كه چه بودفهميديمما ن. پنجره هاي اتاق ما به لرزه افتاد و شيشه ها شكست. تمام پنجره و در و ديوار زندان را تكان داد

بي خبري از آنان، و  از اين انفجار، قطع ملاقات، گرفتن روزنامه ها و بردن بچه هاي مجاهد .بود خيلي عجيب اما براي ما

 از طريق مورس چيزهاي را بشنويم، بودند كه به سلول انفرادي برده شده بچه هاييقبل از آن ما مي توانستيم از در حاليكه 

 .  يك دفعه به ذهن ما رسيد كه مبادا اينها را كشته باشند،وقتي از اين بچه هاي مجاهد هيچ چيز نشنيديم، نديديم و نشنيديم

تصور مي كردند كه رجوي به . اهدين با روحيه اي بالا از بند ها خارج شدند و به سلول هاي انفرادي رفتندبچه هاي مج

شك ندارم وقتي آنان را به چوبه دار مي كشيدند، بعضي از آنان شعار هم داده . تهران خواهد آمد و همه آزاد خواهند شد

 . باشند

  

 .  بعد نوبت به بچه هاي چپ رسيد .45
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  كميسيون مرگ فراخوانده شدندچپ ها به 

  

زنداني ديگر ما . نوبت چپ ها رسيد مجاهد ي شايد سه هفته ويا كمتر از آن، بعد از بردن بچه هابخاطر نمي آورمدقيقاً .  .46

.  را خواستند زندانياز هر اتاق چند نفر. من در اتاق اول بند ملي كش ها بودم.  نداشتيممانمجاهد در بند و در اتاق هاي

 .  نمي دانم بر چه مبنايي گروه اول را خواستند.به دادگاه بردندزنداني چپ را در روز اول  نفر18 و 17در مجموع شايد 

 به مقامات معمولاً. ، مقام بالايي در تشكيلات حزبي خود نداشتند را كه بردندچون كساني . نداشتيفكر كنم هيچ مبناي

سن اينها هم .  معمولي و ساده بودند كه حكم دوسال و ياكمتر داشتنداعضاياينها .  مي دادندسنگينبالايي حزبي حكم 

 زن ، ملي كش هادر بندما .  بود30 تا 22سن شان فكر كنم بين . همه در يك گروه سني قرار نمي گرفتند. فرق مي كرد

.  ودنده از گروهاي ديگر ب نفر توده اي را خواندند و بقي2 ،اسم ها را مطابق الفبا هم نخواندند. شصت ساله اي هم داشتيم

براي ما هم كاملا . داشتنستي وجود يل. يك نگهبان زن وارد اتاق ما شد وگفت فلاني و فلاني آماده شوند براي دادگاه

. اكنون كه فكر مي كنم همه كارهاي آنان غيز قانوني بوده است. دند و بكشند و ببرنمعمولي بود كه يك كسي را بخواه

البته، اينها همه . آمدند و گفتند خانم فلاني و فلاني براي دادگاه آماده شوند. رهاي آنان وجود نداشتهيچ مبنايي براي كا

 .  نشده بودند شرايط آزادي را بپذيرند حاضراز جمله بچه هاي مقاوم بودند كه

 

آمد و متوجه شديم   شب  تپ تپ پاهانيمه12يك شب ساعت اما . نشنيديمچيزي  حدود يكماهآنهايي كه رفتند تا ما از  .47

. روزهاي قبل از آن اتاقي را خالي كرده بودند و بچه هاي آن را به اتاق هاي ديگر فرستاده بودند. كساني وارد بند شدند

 نفري بودند كه قبلاً از بند ما برده بودند و ما از آنها در اين 18 و 17 اينها همان .اين افراد را به همان اتاق خالي آوردند

رفتم و كنار من . بود ها وارداتاق من در مجاورت اتاق تازه . هيچ راهي امكان نداشت آنها را ببينيماز .  نداشتيممدت اطلاع

 چه پرسيدم كه. توده يي كه دوست من بود كنار ديوار آمد.  نشستم و مورس حزب توده را زدم با آن اتاقديوار مشترك

من فكر كردم اشتباه . و قبول كرديم كه ضد اعتقادات خود بنويسمما همه مان قبول كرديم كه مسلمانيم كه شد؟ گفت 

 ضد  قبول كرديمگفت كه ما همه مان قبول كرديم كه مسلمانيم ورفيقم .  گفتيشنيدم و دوباره زدم و پرسيدم كه چي

 كردم كه همه من از اول آنچنان يك خنده يي. ما قبول كرديم كه نماز بخوانيم و مسلمان شويم. اعتقادات مان بنويسيم

 از كنار ديوار آمدم و گوشه ايوقتي . خوشحال شدندهم آنها .  من يك خبر خوبي براي آنان دارم،اتاق فكر كردند

الان كه فكر مي كنم مي دانم كه من . ند كه مسلمان اند و نماز بخواننده ا يك باره گفتم كه همه شان قبول كرد،نشستم

 اكنون شكسته ،بچه هاي مقاوم كه اين همه سال ها مقاومت كرده بودندآن همه ه وقتي فكر مي كردم ك. شوكه شده بودم

خوب بعداً، .  باشندذراندهتصور مي كردم كه چه شكنجه اي را آنها از سر گ. غير قابل باور بودبرايم  ،اند و تسليم شده اند

ه گذشته است، آنها گفته بودند كه آنان اي ديگر رفتند و از دوستان خودشان پرسيدند كه بر آنها چ هوقتي اعضاي گروه

آنقدر شلاق زده ؟ گروه اول را نماز مي خوانندو آيا را به دادگاه برده اند و از آنها پرسيده اند كه آيا مسلمان هستند 

  . كه همه قبول كرده اند نماز بخوانند و مسلمان شوندبودند 

  

 ي شد اين بچه هايهشدند ترسي را ميان ما ايجاد كرده بود كه چاين بچه هاي قوي كه رفتند و تحمل نتوانستند و تسليم  .48

 اينها را هما ك.  ترس و دلهره عجيبي ميان ما ايجاد شده بود؟ اينبار تسليم شدنده بودند،كه اين همه شكنجه را تحمل كرد

يك . مه داده بودند روزي به اعتصاب غذاي خود ادا15 و 14بعضي از اينها اعتصاب غذا كرده بودند و  .نديده بوديم

نتوانسته بود شكنجه و نماز را قبول چون   و از بچه هاي اكثريتي بود، كه سهيلا درويش نام داشتاين گروه دختري از 

 صبح زود آمدند و از اتاق من تنها من را يك روز فكر كنم شايد يك ماه بعد از گروه اول، . چادر خودكشي كرد، باكند
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آنان .  نفر شديم كه توده اي و اكثريتي بوديم4مجموعاً . يگر را از اتاق هاي بالا بيرون بردندصدا كردند و بعد سه نفر د

اما بعداً كساني را كه بردند خوب مبنا .  نداشتييبار اول كساني را كه بردند مبنا.  اكثريتي بودند و من توده اي بودم

در داخل زندان بيشتر منظم و پيوسته اين دو گروه . بودندگروه دوم و سومي را كه بردند فقط توده اي و اكثريتي . داشت

 . فكر كنم ما را شايد يك ماه بعد از گروه اول به دادگاه خواستند. به هم بوديم

 

  محاكمه مجدد من در كميسيون مرگ

 

اين گرچه  . اشتما فاصله د دقيقه با ماشين و يا چند دقيقه اي پياده از بند كميسيون مرگ پنج. چشمانم در راه بسته بود .49

من از جمله افرادي گروه آخر بودم كه به نزد كميسيون .  انتقال دادندماشين را با  ما، اما  در داخل زندان بودكميسيون

 . در دادگاه چشمانم باز بود.  برده شدمنزد كميسيون مرگ آن روز فكر مي كنم اولين نفر من بودم كه به .مرگ برده شدم

من روبروي رئيس .  جلو نشسته بود و رييس زندان بود رئيس زندان كه به شمول-ور داشت حضدادگاهچهار نفر در 

كنار رئيس دادگاه آقاي حلوايي  نشسته بود و چند نفر مسئول ديگر زندان در اتاق حضور . دادگاه يعني آقاي نيري نشستم

  .  اموش كرده امفعلا فر. چهره هاي آنان توي ذهنم است ، اما اسم آنان را نمي دانم.  داشت

  

 .من فقط ميز نداشتم.  بودند پشت ميز نشستهآنها همه شان .50

  ؟ شده ايدزندانيرمي جخانم مهيار، شما به چه :  آقاي نيري به من گفت

  .بنده عضو حزب توده ايران بودم: گفتم

  هنوز هم توده اي هستي؟:  گفت

  . اين قسمتش خيلي خوب يادم است

همين خاطر نمي ه ب. در زندان هستم و ارتباطي با حزب ندارم، و نمي دانم مواضع حزب چيست سال است كه 5من الان : گفتم

  . توانم بگويم كه هستم و يا نيستم

  شما مسلمان هستيد؟آيا : بعد پرسيد .ايشان هنوز توده اي هستند:گفت

  .اين مسئله شخصي من است: گفتم

  شما نماز مي خوانيد؟: بازهم پرسيد

  .مسئله شخصي من استاين بازهم : گفتم

  پدر و مادر شما چي؟ :بعد پرسيد

  .پدر و مادرم شيعه اند و من در يك خانواده شيعه به دنيا آمده ام: گفتم

مردي كه مرتد شود اعدام مي :  بعد به يك آيه قرآن اشاره كرد و ادامه داد. ايشان مرتد است،ايشان نماز نمي خواند: گفت

برادر : بعد نگهباني را صدا كرد و گفت. لاق مي خورد تا بگويد من مسلمان هستم و يا بميردزني كه مرتد شود آنقدر ش. شود

  .ببرش بيرون

دادگاه . چشمبندم زدند و مرا بيرون بردند. گويي چيزي نجسي را تماس مي كند. برادر هم آمد و از يك گوشه چادرم گرفت

  . بوديك ساليا پنج دقيقه مانند آن چهار و براي من چهار و يا پنج دقيقه طول كشيد، اما 
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  شلاق زدن آغاز شد

  

.  برآدم تحميل مي كنند را سلول انفرادي شرايط سختي درنستم كها مي د. بردنددر آسايشگاه بودمرا به سلول انفرادي كه  .51

  يك كه"سربند"به مرا . تا وارد سلول انفرادي شدم وقت نماز ظهر شد. تا بتوانم تحمل مي كنمبا خود مي گفتم 

 .نمي خوانم   من نمازگفتم كه . نماز مي خواني آيا پرسيدند كه در آنجاودر زندان است بردند  ياصطلاحي براي يك جاي

االله موقع آذان بود و صداي . من هم خوابيدم. بخواب اشاره كردند و گفتند كه  آنجا بود در يك صندلي چوبي كه بهبعد

بعد . شلاق زدند از قرآن كه آمده است مرتد را شلاق بزنند اشاره كردند و مرا با  ايآيهنگهبانان به . به گوش مي آمداكبر

 و نماز مي خوانيآيا  آمدند و پرسيدند كه  عصر دوباره به سلولم5 و يا 4بعد ساعت  . از چند ضربه شلاق گفتند كه برو

 در من آدم هاي ديگر را هم .  ضربه شلاق زدندبه همانجا بردند و چنددوباره . نمي خوانم كه نماز گفتمبازهم  من يا نه؟

يك بار مثلاً . ضجه مي كشيدندبعضي .  از بدن شان خون مي آمدندوقتي بعضي از آنها را مي زد. موقع شلاق خوردن ديدم

 اند؟نگهبان از او پرسيد كه آيا نماز مي خو.  بودندفرتوت زني را ديدم كه خيلي پير و ،براي شلاق زدن صداكردندكه مرا 

  . من متوجه شدم كه او هم گفته كه نماز نمي خواندبعد او را با شلاق بستند و .  در نمياد آن زن فرتوتديدم صداي

  

قدرت . وقتي با شلاق مي زدند ما را روي يك تخت چوبي مي خواباندند، ما دراز مي كشيديم، اما با چيزي نمي بستند .52

  ما،دوره هاي ماقبلدر . شلاق را بسيار با نفرت و با شدت مي زدندبعضي وقت ها . شلاق زدن آدم ها هم فرق داشت

 4.  نيمه شب مي بردند12.  بار ما را مي زدند5در طول روز . دوره ما زنان شلاق مي زدند، اما در مردان با شلاق مي زدند

 بار در روز مي بردند 5. ي مانديدن نم خوابي براي بار مي بردند كه وقت5.  ظهر و شام مي بردند4 ظهر، 14. صبح مي بردند

  . شلاق مي شد25 شلاق مي زدند كه در مجموع 5و هر بار 

  

 اعتصاب غذا  هممن. نداين دو نفر اعتصاب غذا هم كرد .بقيه بريدند.  ام مقاومت كردند24دو نفر از روز اول تا روز  .53

 من گفتم كه  پنجمز بردند و بعد از روز رو5مرا . اما گفتم كه من اعتصاب غذاي خشك نمي كنم و آب مي نوشم. كردم

 . ندسه روز براي من مرخصي داد. بعد ديگر مرا نبردنده از آن ب.  آمده استانه امعادت ماه

 

يك روز .  آخرين گروه بودم جزوهمين خاطر مي گويم كه منه ب. ، شلاق زدن هم ختم شدتمام شد انه اموقتي عادت ماه .54

ه فتم كه شما ميدانيد كه داستان چ؟ گ كه چرا غذايت پشت در استپرسيد آمد و رئيس زندان پشت سلول انفرادي من

ه كارهاي شما ما را شلاق مي زنند و من بكه همگفتم هنوز نخورده اي؟  چرا غذايت را  كهما نمي دانيمكه گفت . است

 اين كه ديگر شما را گفت يعني.  كه بخوريمه يعني چ كه گفتم، بخوريد كهگفت.  اعتصاب غذا كرده امدليلهمين 

 گفت كه ؟ شد كه شلاق قطع شده كه شلاق مي زدند، حالا چحالا يعني چه، تا  با حيرت پرسيدم كه .شلاق نمي زنند

  .  ام شلاق زدن ها بود24آن روز، روز . ديگر شلاق نمي زنند و شلاق زدن خلاص شد

  

  حوادث بعد از فاجعه 

  

 مرا دوباره به اتاق خودم كه در طبقه اول آن ملي كش ها بود و در طبقه دوم بعد.  بود ماه سوم بعد از آغاز كشتارآن روز .55

ما را وقتي وارد بند شديم، دوستانم . اسمش يادم نيست. اين روبروي آسايشگاه بود. آن كساني كه حكم داشتند آوردند

 . مثل قهرمان ها در بر گرفتند
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 من تا روز ملاقات .مان اطلاع يافتم كه در زندان چه گذشته استه هايخانودما توسط  . ملاقات ها شروع شد بعديك هفته .56

 . نمي دانستيم، اتفاقيهما مي دانستيم اتفاقي افتاده، اما چ. كه در زندان چه اتفاق افتاده استدقيقاً نمي دانستم 

 

بيرون زندان بيهوش شده در كه از مرگ فرزندان شان باخبر شده بودند،  بعضي از پدر و مادر ها  در روز اول ملاقات .57

  .  درجريان ملاقات پدرم به من گفت كه نصرت هم جزو كشته شدگان است. بودند

  

ه كه من با نصرت مام كردم و به آنان گفتبا او را من بارها تقاضاي ملاقات . مرا هيچگاه نگذاشتند با نصرت ملاقات بكنم .58

  . اما آنان اجازه ملاقات ندادند. كنيمو مي خواهيم با همديگر ازدواج ه ام ها يكجا زندگي كرد

  

براي او نگفتند كه در تمام اين مدت .  زير حكمي بود از جمله افرادي 1365-1362از سال او . حكم نداشتهيچ نصرت  .59

 . كه او را اعدام مي كنندمتصور مي كردن هم م. او مي دانست كه اعدام مي شوداما .  استهحكمش چ

 

هم در آن زمان مي ما . دست از سر ما بر نمي داشتند  آنها. ها را دوباره براي بازجويي بردندملي كشبعد از سه ماه، ما  .60

تهديد مي . يمجار نامه بنويسخواستند كه انزدوباره  -ملي كش ها-از ما.  آدم ها را اعدام كرده انددانستيم كه آنان بسياري

ه ايد، سرنوشت آنان منتظر  هنوز آدم نشدمي دانيد، شما همكردند و مي گفتند كه شما سرنوشت آناني كه تسليم نشدند را 

كردند كه اگر تسليم نشويم  باليدند و ما را تهديد مي  آنها به كشتن زندانيان اعتراف مي كردند و به آن مي. شما هم هست

فكر مي كنم .  خواهيم داشت ما از ملي كش هاي مجاهد كسي را نديديمما را مانند سرنوشت دوستان و رفقاي يسرنوشت

  .بدون استثنا همه اعدام شدند. همه آنها اعدام شدند

  

 تان را  همه وسايل مي گفتند كهوقتي.  وسايل تان را جمع كنيد كه گفتندسه ماه بعد از ختم اعدام ها، يك روزي به ما .61

اسباب كشي بود و معلوم مثل . ما همه وسايل مان را جمع كرديم. داشت مي افتاد يجمع كنيد به اين معني بود كه اتفاق

به اعدام مي برند و زندانيان كه در طبقه بالا بودند تصور مي كردند كه ما را . بود كه ما ازجايي به جايي ديگري مي رويم

مي خواستند ما را تحت فشار بيشتر .  همه ما ملي كش بوديمو نفر 54ما .  براي اعدام مي برند ما راما هم فكر كرديم كه

به آناني كه ردند،  مقاومت مي كشان تمام شده بود، ولي تا آن روز كساني كه حكم ها،چون به اعتقاد بازجو. قرار دهند

  . دادند تا بيشتر مقاومت كنند روحيه مي  بود،تمام نشدهشان حكم 

 

 از آن جا و سايل تصور كنم عمداً ما را از يك راهرو  از كنار پنجره ها عبور دادند تا. ما را به زندان گوهر دشت بردند  .62

.  آن صحنه ها بترسيم ما با ديدندر حقيقت مي خواستند. يي كه اعدام شده بودند را ببينيمباس هاي ورزشي بچه هاو ل

چشمان ما بسته .  ديده مي شد اما افراد نبودها لباس.  درست كرده بودند تا ما ببينيم كه بچه ها اعدام شده اند صحنهطوري

آنجا چه خبر  ببيند كه  اطراف خود رانفر يكي مي توانست پنهاني چشم بند را يك كمي بالا بزند و 54  ميان اما از،بود

  . است

  

من .  نفري كه جلو در بودند را نوشت20يك كسي در را باز كرد و اسم اول در شب . يك هفته در گوهر دشت بوديم .63

 ما تصور كرديم كه ما را .براي بازجويي بيرون بردند نفر را 20 شب پاسدار ها ما 10بعد ساعت .  بودمبيست نفرجزو آن 

. رفتيمبيرون .  تصور كرديم كه اعدام مي شويم.  خداحافظي كرديمههمديگر را در آغوش گرفت. براي اعدام مي برند
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 بر مي هركسي كه از اتاق. . يكي يكي ما را براي بازجويي به يك اتاق صدا مي كردندبعد. كسي با كسي حرف نمي زد

تصور مي كساني كه تا آن زمان به اتاق فرا خوانده نشده بودند  . و چيزي مي نوشتيك جاي ديگري مي نشست، شتگ

 . بعد نوبت من رسيد.  خود را مي نويسندوصيت نامهآنها دارند كردند كه 

  

تم ببينم كه چه كساني ، نتوانسچون چشم بند داشتمفرد ديگري نيز آنجا بود، . ي آنجا نشسته بودييك آقا. داخل اتاق شدم .64

م را پرسيد و من  اسمبعد .  امروز كهگفتم.  كه چند وقت است كه به گوهردشت آمده ام پرسيدبعد يكي از آنان. بودند

 هستم چند سال زندانيپرسيد كه . عضو حزب توده ايران بودمه است و من گفتم كه حكمت چادامه داد كه  . جواب دادم

با . نگفتم كه براي اعدام.  گقت كه ميداني چرا تو را اينجا آورده اند، گفتم كه نمي دانمبعد. كه پنج سال گفتم و من

تهديد كرد كه به سلول انفرادي . پرسيد كه آيا از حزب خائن توده اعلام انزجاز مي كني؟ گفتم كه نمي كنمصداي آرام 

بعد منتظر شديم تا همه . خيلي خوشحال شدم. اشتممن انتظار اعدام را د. بپوسي؟ مسلماً اين خبر خوبي بودمي فرستمت تا 

 . كنندتمام 

 

ما را نزد از يك هفته بعد . آنان جواب نداداين كلك . گفته بودند كه انزجار نامه نمي نويسندزندانيان خوشبختانه همه  .65

 نشديم، مطمئن شدند كه كه ما برگشتيم و اعدامديدند وقتي ند،  كه در طبقه دوم بوديآن بچه هاي. دوستان ما برگرداندند

  . ه استديگر دوره اعدام ها تمام شد
 

به بعد . تا انزجار نامه بنويسيممي آوردند فشار هميشه بر ما . به بند زندانيان عادي فرستادنداز اينجا بعد از چند وقت ما را  .66

. فرستادندبيرون گر را بعد يك گروه دي. ، اجازه مرخصي از زندان دادند داشتند در حزب مسئوليت كمتريكساني كه

 خواهش كردم كه برمن فشار خانواده اممن از . ام را صدا زدند كه از من بخواهند تا انزجار نامه بنويسم خانوادهحال،  درعين

 دلشان از يك سو،. خانواده ها هم در يك وضعيت مشكلي قرار داشتند. آنها هم به خواست من احترام گذاشتند. نياورند

 از آنها مي ، مامي ديدند فرزندان شان در زندان پير مي شوند و از سويي ديگروقتي . مي سوختان براي عزيزان ش

 و از جهت ديگر، مقامات از آنها مي خواستند تا با ما گفتگو كنند و از ما بخوهند اعلام خواستيم كه بر ما فشار نياورند

 . كه تسليم شومند من نخواستهيچ يك از آنان از، اما ند براي ملاقات من آمدبرادرم، خواهرم و مادرم.  انزجار كنيم

 

ام را  وسايل نگذاشتند.  و برو انددنبالت آمدهبه ات   خانوادهي يك نگهبان آمد و گفت كه روز، 1369ل مرداد سادر  .67

ن ديگرم من وقتي خانه رفتم متوجه شدم كه دوستا. از من خواستند كه يك هفته بعد دوباره به زندان برگردم. بردارم

  . نداما فاميل ضمانت گذاشته بود. هم ديگر خود را معرفي نكردم من. دوباره خود را معرفي نكرده اند

  

من قبول .  در آنجا از من خواستند انزجار نامه بنويسم.ندزندان رفتم و به آنها گفتم كه وسايلم را بدهناچار مدتي بعد به  .68

من . ، بايد به سلول انفرادي برگردي ننويسينامهاگر انزجارآدم نشدي، بازجو تهديد كرد و گفت كه تو هنوز . نكردم

حاضرم بنويسم كه من حزب توده را قبول بعد من گفتم كه .  به گريه افتاد كه با من بودخواهرم. بر مي گردمگفتم كه 

 بچه هاي ديگري از  تعدادبعد متوجه شدم كه.  و لباسهايم را گرفتماين را نوشتم. و ديگر فعاليت سياسي نمي كنم ندارم

 . فتاده استيرا هم ننوشته اند و هيچ اتفاقي به آنان نچند كلمه همين 

 

ند و  درعين حال، تلاش يكي يكي ما را بيرون بفرست، ولي مي خواستند دن ما را آزاد كنند مي خواست آناندر حقيقت .69

من . نوع پيروزي بود راي آنها هرچه مي نوشتيم، يكب. ما احساس پيروزي نكنيماز ما بگيرند تا يك چيزي كردند كه   مي

27



 15 از 15صفحه     1388 خرداد 26 شهادتنامه خانم مهيار، 

 

 يكاين در واقع  اما در حقيقت از موضع ام پايين آمدم و  كه من حزب توده را قبول ندارم،با آن كه واقعيت را نوشتم

ين يك مسئله شخصي من بود، به آن خائن ها چه مربوط كه من حزب ا.  براي آنها بود پيروزي براي من و نوع شكست

 . وده را قبول دارم و يا نهت

  

شد و كساني مرا  تلفنم كنترل مي 1369 بهمن 22تا  اما .كاري نخواهند داشتبمن مي دونستم اگر فعاليت سياسي نكنم،  .70

، چون بعضي وقت ها افرادي را در اطراف خود مي ديدم كه فكر مي كردم.  من احساس آرامش نداشتم. كردتعقيب مي 

 . ا تعقيب مي كنندمر

 

   كه دريآقايوقتي به مرز رسيدم، . پاسپورت گرفتمرفتم . خارج شوماز كشور دوسال بعد كوشش كردم به شكل قانوني  .71

 اگر من ناراحت شدم و پرسيدم .  من گفت كه شما ممنوع الخروج هستيد و بايد به دادستاني برگرديده نشسته بود بآنجا

.  خواهر من مسئول نيستم شما به دادستاني برويدر جوابم گفت كهد.  چرا به من پاسپورت داديد،ممنوع الخروج هستم

 من ممنوع الخروج  و گفتم كه چرارفتمدادستاني من به . آن آقا پاسپورت مرا گرفت. اينجا اسم شما ممنوع الخروج است

تمام شد و من به بعد از آن ممنوع الخروجي ام . كردند و تهديد كردند كه من آدم نشده ام در آنجا با من بحث .هستم

 . شكل قانوني دوسال بعد از كشور خارج شدم

 پايان
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 12از  1 صفحه     1388 شهريور 18شهادتنامه خانم شكوفه سخي، 

  

  

 

  
  

  

  خانم شكوفه سخي شهادتنامه

  

  

  شكوفه سخي       :اسم

  تهران، ايران     :محل تولد

  1343 ارديبهشت 26    :تاريخ تولد

  دانشجوي دوره دكتراي علوم سياسي      :شغل

  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  : سازمان مصاحبه كننده

  1388شهريور 18    :تاريخ مصاحبه

  شر مركز اسناد حقوق ب    :مصاحبه كننده

  :گواهان

  

مصاحبه در تاريخ . صفحه تنظيم شده است) 12(پاراگراف و  ) 54(با خانم شكوفه سخي در  حضوريمصاحبه  بر اساس شهادتنامهاين 

 توسط خانم شگوفه )2009 نوامبر 4( 1388 آبان 13در شهرنيوهيون صورت گرفت و به تاريخ) 2009 سپتامبر 9( 1388 شهريور 18

  . سخي تصويب شد
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 ادتنامهشه

 دستگيري و دادگاه اوليه

 

ل كه يك سازمان چپ بود - به اتهام هواداري از گروه رزمندگان م1361 مرداد سال21سم من شكوفه سخي است و در  .1

-همسرم از ماه ها قبل . برادرم و همسرش پنج روز قبل از من دستگير شدند. در آن زمان دانش آموز بودم. دستگير شدم

 .زندان بود در -1360اسفند سال

  

 در خيابان ناصر خسرو قرار داشت و در آن زمان تحت نظر سپاه 1كميته توحيد. افراد كميته توحيد مرا دستگير كردند .2

هفتة اول را با چشم بند كنار  چون شمار زندانيان خيلي زياد بود و سلول انفرادي به اندازه كافي نداشتند، دو. پاسداران بود

كودتاي "عده محدودي از طرفداران شاه و چندي در رابطه با . انيان كميته توحيد، چپ بودنداكثر زند. راهرو خوابيدم

بعد از دوهفته، مرا به يك سلولي كه پنج و يا شش نفر زنداني ديگر نيز در آنجا .   نيز در ميان آنان ديده مي شد"نوژه

  .  بودند انتقال دادند
 

. وقتي نشستم گفتند كه چشم بندم را بردارم. با چشم بند وارد دادگاه شدم. شددر آبان ماه دادگاهم دركميته توحيد برگزار .3

قاضي مبشري پشت ميز نشسته و بازجويم . وقتي برداشتم ديدم در اتاق كوچكي هستم كه ميزكوچكي در آن قراردارد

كاري من در بازجوييها آنان مدام با تمسخر و اصرار بر عدم هم. همراه با دو سه نفر ديگر  پشت سرم ايستاده بودند

اما . تو است) پيش دادگاه(قبل از دادگاه، بازجويم گفته بود كه اين جلسة تفهيم اتهام .  مي شدندسنگينخواستار حكم 

 . وقتي از آنجا بيرون آمدم، بازجويم گفت كه اين دادگاه تو بود

 

الي و حمايت از گروهاي چپ، شركت در قاضي مبشري دادخواست را خواند و اتهاماتم را برشمرد كه از جمله كمك م .4

 در درجه اول در زمان فعاليت ،من با تاكيد بر اينكه. راهپيمايي عليه رژيم، پخش اعلاميه و عدم همكاري با رژيم بود

تمام سياسي من يك دانش آموز بودم و با هيچ منطقي امكان عضويت من در چندين گروه سياسي وجود نداشت و دوما  

 كه گروههاي سياسي آزاد بودند و هيچ يك از اين فعاليتها غير قانوني نبودند تمام مربوط به دوراني بودعاليتهاي من ف

من گفتم كه ازدواجم ربطي به شما  و فعاليت هاي سياسي . بعد از آن راجع به ازدواجم سوال كرد.    اتهامات را رد كردم

من هم گفتم كه به هيچ . بعد راجع به مذهبم سوال كرد. اشممن ندارد و تصور نمي كنم بخاطر ازدواجم زنداني شده ب

بعد قاضي مبشري . در جواب گفتم كه خانواده ام شيعه اند. راجع به اعتقادات خانواده ام سوال كرد. مذهبي اعتقاد ندارم

گفتگوها همه اين . پرسيد كه آيا حاضري تقاضاي عفو كني؟ گفتم كه من مرتكب جرمي نشده ام كه تقاضاي عفو كنم

 به اوين منتقل شدم و حكمم نيز در آنجا 1361درآذر ماه سال . شايد چند دقيقه بيشتر طول نكشيد و دادگاهم خاتمه يافت

 اما  بعد از مدتي حكم اوليه لغو و ،در ابتدا به جرم مرتد بودن به حبس ابد و پنج ضربه شلاق در هر وعده نماز. ابلاغ شد

 . به پنج سال زندان محكوم شدم

 

 . از اوين به قزلحصار و از آنجا به گوهردشت منتقل شدم. سال هاي بعدي را در زندان هاي مختلف تهران سپري كردم .5

 

 

 

                                                 
  .  ناميده مي شد"كميته مشترك"در زمان شاه اين مركز  1
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 بازگشت به اوين بعد از ختم دوران محكوميت

 

مله نفر زنداني ديگر كه از جهمراه با دو بعد مرا .  حكم من در زندان گوهردشت به پايان رسيد1366 سال  ماهدر مرداد .6

مدتي ما را در سلولهاي . منتقل كردند به اوين  از گوهر دشتتمام شده بود نيز حكم آنهاين بودند و مجاهداعضاي 

   . انتقال دادند325سلول هاي انفرادي نگهداشتند و بعد به  209انفرادي 

  

چشمبند .  خواستنددادگاه ميه او را دوباره ب تمام مي شد،  فرديدر آن زمان وقتي حكم. ميشدهر سه ما مجدداً دادگاهي  .7

پرونده من كرد و   نگاهي بهدر دادگاه قاضي مبشري.   را بردارتوقتي وارد دادگاه شدم، گفتند كه چشم بند. داشتم

  استام و محكوم كردن فعاليت هاي گذشته  ويديويي، نوشتن انزجار نامهمصاحبه شرايط آزادي را كه انجام پرسيد كه آيا

دوباره بعد . قاضي مبشري گفت تا زماني كه شرايط آزادي را نپذيرم آزاد نخواهم شد.  نه؟ من نپذيرفتمرا مي پذيرم و يا

 .  برگرداندند325مرا به سلولهاي انفرادي 

 

 "آسايشگاه" ساختمان "1"  به بند و از آنجا209 به بندهاي انفرادي اول  همراه با دو هم سلولي امبعد مرا. مدتي آنجا بودم .8

آسايشگاه يك ساختمان سه طبقه است كه بيشتر از . انتقال دادند بودند زندان اوينم از جمله بند هاي انفرادي در كه آن ه

طبقه اول كه بند يك نام داشت، مختص زنان بود، و دو طبقه ديگر آن مربوط به زندانيان مرد . صدها سلول انفرادي دارد

 ۔ اما به ياد دارم كه چندين بار سلولهايمان را عوض كردند،ولها مانديمدرست به خاطر ندارم چند ماه در آن سل. مي شدند

  تنها يك موكت ۔ خيلي نازك ميدادند كه هم روانداز و هم زير انداز بودند،به ما تنها سه پتوي نازك. هوا سرد شده بود

ها را زيرمان مي انداختيم و سه  ما دو تا از پتو۔بسيار نازك پاره پاره روي كف سيماني سرد و نمناك سلول افتاده بود

 در اصل گرماي بدنمان منبع اصلي حرارتمان بود به همين دليل نوبتي جايمان را عوض ۔نفري زير يك پتو مي خوابيديم

ميكرديم درست مثل پنگوئن ها كه در سرماي قطب جاي خود را عوض مي كند تا آنها كه در حاشيه هستند زماني هم در 

 .ا قرار بگيرندميان ديگر پنگوئن ه

  

 زندگي در بند ملي كش ها در اوين

 

.  انتقال دادند"آموزشگاه" بود كه ما را از بند آسايشگاه به اتاقهاي دربسته 1366  شايد اواخر پاييز يا اوايل زمستان سال  .9

 5، 4اختصاص دادند و بند  آن را به زنان 3 و 2، 1 اما در اين زمان بند. آموزشگاه قبلاً مربوط به زندانيان مرد بودبندهاي 

زندانيان محبوس در اين بند به . بند در بسته بود و شش اتاق داشت ، آموزشگاه1 بند . را براي مردان نگهداشتند آن6و

  زندانيان ۔  تماس و مصاحبت ميان زندانيان اين اتاقها ممنوع بود۔ دستشويي و حمام و هواخوري دسترسي نداشتند،راهرو

ن تمام شده بود ولي حاضر به پذيرش شرايط آزادي يعني انجام مصاحبه يا نوشتن انزجارنامه نبودند زن را كه حكم شا

 و چپ  زندانيان مجاهد مجموعه اي از2 بند  در. اين بند نگهداري مي كردند6 و2، 1 اتاقهاي،در سه اتاق) ها ملي كش(

ا تنها منفعل بودند و پايان حكم خود را انتظار مي كه يا تواب شده بودند، يا با مسولان زندان همكاري مي كردند، ي

 "سر موضعي ها"كشيدند و يا به دلايلي مسولان زندان تصميم گرفته بودند تا آنان را  از زندانيان مقاوم كه معروف به 

بودند  كه هنوز حكم حبس خود را تمام نكرده - چپ و مجاهد-"سر موضع"زندانيان . ، نگهداري مي شدندبودند جدا كنند

 هيچ 3 و در بند 1در بند ) ملي كش( بچه هاي آزادي ، به اين ترتيب در ميان ما. آموزشگاه نگهداري مي شدند3در بند 

بعد، يعني بعد از مقاومت ما در زندان قزل حصار در مقابل حاجي داود كه به ه  ب1363البته از سال. توابي وجود نداشت
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مقامات زندان عملا هويت ما به عنوان زندانيان . ر ميان ما تواب نبودوف شد، د معر"تابوتها" و شكنجه "قيامت"جريان 

 .ندبود ان زنپاسدارنگهبانان ما در اين زمان   معمولاً ورسميت شناخته بوده سياسي مخالف رژيم را ب
 

 گهگاهي به ما كه در  مثلاً.در اين زمان، ما تلاش مي كرديم از امكانات محدودي كه داشتيم حداكثر استفاده را بكنيم  .10

 هر چيزي كه به دست ،يم، قدم ميزديم ورزش مي كرداتاق هاي دربسته بوديم يك ساعت، وقت هواخوري مي دادند، ما

كار دستي درست مي جمع مي كرديم و از آن  و يا حتي سكه پول ، هلو، مثل يك تكه سنگ، هسته خرما،مي آورديم

نقاشي كه كسي در راه ملاقات و يا بازجويي پنهاني به اتاق آورده بود رنگ من از پوست پياز، علف، برگ گل . يمكرد

ي را يالبته كتاب ها. يمكتاب مي خواند . م و به دوست نقاشم كه در اتاق ديگري بود مخفيانه ميرساندممي كرددرست 

اما همچنان هر از گاهي به طرق زندان قزل حصار با خود به زندان اوين آورده بوديم، اكثراً مصادره كرده بودند،    ازكه

آنان را به شكل ريز در دفترچه باز نويسي مي كرديم و بعد آن .  دسترسي پيدا مي كرديمهاي غير مجاز ف به كتابمختل

  .شديم افتاديم، مجازات مي اين كارها مخفي بود و اگر گير ميالبته همه . كرديم ها پخش مي را در بين اتاق

  

 در ،ايدئولوژيك زندان و زندانبان-وعي از مقاومت سياسي در مقابله با فشارها و تحميل هاي سياسي به بعد، ن1362از سال  .11

مثلا، در ابتدا تعدادي از ما شركت الزامي .  زنان زنداني با اتهام چپ در زندان هاي اوين و قزل حصار آغاز گرديدميان

نيان زير حكم اعدام و يا مصاحبه اجباري زندانياني كه آزادي در مراسم اعترافات اجباري زندا ،زندانيان به عنوان تماشاچي

ما در مقابل اين رسم ايستادگي كرديم و تصميم .  را زيرسوال برديم آناني كه تواب شده بودند"افشاگريهاي" و يا ،بودند

حال، تصميم گرفتيم در عين .  اوين برگزار مي شد حضور نيابيم"حسينيه"گرفتيم كه در اين گونه مراسم كه معمولاً در 

.  زندان برگزار مي شد شركت نكنيم"حسينيه"كه علناً در مراسم عبادات عمومي كه تقريباً هر هفته دوبار در محل 

فتند و واستند كه با قوانين زندان در بيً به آن دليل كه قبل از اين نيز زندانياني كه تواب نبودند، اما نمي خ"علناً"ميگويم 

 كم و بيش از شركت در اين مراسم سر باز مي زدند اما به بهانه اين ،جو ها را روي خود حساس كنندمسئولين بند و باز

بعلاوه، ما استندلال كرديم كه اين كاملاً بي معني است كه از زندانياني كه حكم شان تمام شده است و يا . كه مريض اند

 سندي را  صورت، اعلام وفاداري به رژيم نمايند و در غير آنتبرئه شده اند، خواسته شود كه براي آزادي خود ابراز توبه و

، ما تصميم 1363در سال . امضاء كنند و متعهد شوند تا زماني كه توبه شان محرز نشده، به رغبت خود در زندان ميمانند

فتاد و بالاخره طوري به مرور زمان، اين نوع مقاومت جا ا. را امضاء نكنيم) برگه احراز توبه(گرفتيم كه چنين برگه هايي 

هدف ما آن بود . شد كه زندانيان از جواب دادن به سوالاتي كه درباره عقايد سياسي و باورهاي آنان بود، امتناع مي كردند

در .   و آن را به مقامات زندان نيز بقبولانيمشناسانيمكه هويت مان را به عنوان زنداني سياسي مخالف رژيم به رسميت ب

 .  اين هدف رسيده بوديم ما به1367سال 

 

با اينكه هميشه تهديد مي شديم و احتمال شكنجه و ضرب و شتم هميشه ) 1367تا قبل از تابستان (در طول اين سالها  .12

جواب "  پاسخ بودن و قبول داشتن جمهوري اسلاميمسلماناكثريت ما تصميم گرفته بوديم به سوالاتي مانند . وجود داشت

جواب به آنها  شخصي ما است و ما ات و نظرات در باره اعتقادت سوالاگونه اين ما بر اين بود كه  اصرار۔ بدهيم"نمي دهم

چون آن دوران بازجويي ها ادامه داشت و هرازگاهي ما را براي بازجويي فرا مي .  از ما شدتبارها اين سوالا. نمي دهيم

 ضرب و . سوال مي كردند و يا نهمانزجار نامه مي نويسيپرسيدند و اينكه  درباره جرممان، مذهبمان، حكممان مي. خواندند

 اما تابوت و ،انداختند سلول انفرادي ميبچه ها را به بهانه هاي مختلف به .  وجود داشت اما نه به شكل عام و دائمشتم
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ن همه، اتاقهاي در اما بااي. د بوبهتري اين سالها، سالهاي 1360 سالهاي اوليه دههدر مقايسه با . قيامت ديگر وجود نداشت

  . بسته نوعي شكنجه فرسايشي روحي دايمي بود

  

محور بازجويي ها .  بردند كه تحت نظر وزارت اطلاعات بود209  چند بار ما را براي بازجويي به ساختمان1366در سال  .13

، نامه  اصل ولايت فقيه،مثلاً نظر ما را راجع به اتحاد جماهير شوروي، خميني. دوباره باور ها و اعتقادات سياسي ما بود

همه اين سوالات در يك پرسشنامه .  مي پرسيدندجنگ با عراق و خميني به گورباچوف، برنامه هاي اقتصادي دولت

   . نوشته شده بودند

  

مي گفتيم اينها مربوط به تفكر و . ما تصميم گرفته بوديم كه به اينگونه سوالها جواب ندهيم و جواب هم نمي داديم .14

البته بعضي از زندانيان جواب مي . ا مي شود و ما به عنوان يك زنداني سياسي ملزم به جواب دادن آنها نيستيماعتقادات م

ما را كنار راهرو در صندلي هاي . همه اين سوالات در يك پرسشنامه گنجانده شده بود. دادند، اما ما جواب نمي داديم

 مي كردند و پس  و تهديدوقتي ما جواب نمي داديم، مسخره. ويسيددسته دار مي نشاندند و مي گفتند جوابهاي خود را بن

  . گردني مي زدند

  

  تعجب كرده بودم كه چرا در اين ۔ بود209 اين بار بازجويي در بند ۔مرا به اتاق بازجويي احضار كردندغروب يكبار  .15

گفتم كه جواب . ضع سياسي خود هستم بر موا هنوزكه آياپرسيد   بازجو  ۔زمان و در اين مكان دوباره بازجويي مي شوم

يادم نيست دقيقا چه سوالات ديگري كرد، ولي يادم است كه با تمسخر در مورد ارتشي بودن پدرم و اينكه من . نمي دهم

بعد تهديد . )پدرم زمان شاه ارتشي بود(. م و به همين دليل جواب تند يا سر بالا ميدهم چيزهايي گفتبچه ارتشي هست

  . خواهد فرستاد، و شكنجه خواهد كرد و خواستار تجديد دادگاه خواهد شد زير هشت بهوباره د كه مراكرد

  

از ما عكس گرفتند و انگشت نگاري . را دوباره براي بازجويي خواستند -)ملي كش ها( آزاديها -، ما1367اوايل سال  .16

د به اسلام، تعهد به نظام و احترام به ولايت فقيه بعد دوباره از ما بازجويي كردند و همان سوالهاي قبلي مانند اعتقا. كردند

اين پرس و جو .  اكراه و اجبار در كار نيستو راحت جواب دهيدبازجو گفت كه ترس نداشته باشيد، . را تكرار كردند

ك فضا خصمانه و ترسنا. البته، بازجو قلم و كاغذ در دست داشت و جوابهاي ما را يادداشت ميكرد. شفاهي و كوتاه بود

اين . ما فقط طبقه بندي مي كنيم" گفت ".اگه قبول نداري، بگو ندارم. نگران نباش؛ جواب بده"بازجو گفت . نيز نبود

اگه قبول . ما داريم زندانيان را طبقه بندي مي كنيم. سوالات تاثيري بر پرونده شما ندارد و فقط طبقه بندي مي شوند

  ."نداري، مسئله اي نيست، بگو

  

در ساعات هواخوري زندانيان مجاهد  كه فشار و شكنجه در زندان نسبتاً كاهش پيدا كرد، 1366-1365هاي   سال ازبعد .17

انجام ورزش دسته جمعي به نوعي اعلام موضع مقاومت و اعاده هويت (ردند  كخود را شروعدسته جمعي ورزشهاي 

اين كار براي ما . هم در اوين شد و اين ورزشهاي دسته جمعي هم در زندان گوهردشت شروع. )سياسي محسوب مي شد

تا آن زمان كه سرموضع بودند   حتي آناني، دستگير شده بودند سازمان مجاهدينكساني كه در رابطه با. گي داشتتاز

 در "منافقين" و خود را به عنوان مجاهد معرفي نمي كردند و از عنواني كه رژيم به آنها داده بود، يعني خيلي محتاط بودند

اما در . "منافقين" مي گفتند ،"؟جرم"مثلاً وقتي پاسداران از آنان مي پرسيدند كه . ه سوال اتهام استفاده مي كردندجواب ب
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. ند را مجاهد معرفي مي كردو بعضي با ترس و اضطراب خود با افتخار بعضي.  آنان كاملاً تغيير كرديهآن روزها روح

ابراز هويت خود را  "سازمان"، و با گفتن كلمه "منافقين"ي گفتند و نه  م"مجاهد"نه .  "سازمان"بعضي ها هم مي گفتند 

اين تغيير روحيه ميان . در عين حال، سعي مي كردند زياد هم با پاسداران و بازجو يان رو در رو قرار نگيرند. مي داشتند

بخوبي مشاهده  1367 ر مرداد و بسته شدن زندان به دنياي خارج داعضاي مجاهدين تا روز قبل از اعلام حالت اضطراري

 . مي شد

  

  حالت اضطرار 

 

ما اين خبر را از بلند . ، رژيم جمهوري اسلامي قطعنامه سازمان ملل و آتش بس با عراق را پذيرفت1367 تير 27  به تاريخ .18

 را از "قينمناف"، بلند گوها بازهم خبر پيروزي دولت و شكست 1367 مرداد 4روز سه شنبه، . گوهاي داخل زندان شنيديم

،  قطعنامهتصور مي كردند كه بعد از امضاءخانواده ها . در اين روزما با خانواده ها ملاقات داشتيم. بلند گوها اعلان كردند

  .  شدمعفو و آزاد خواهيما 

  

، خوب بخاطر دارم كه بعد از نماز جمعه.  خطبه هاي نماز جمعه از بلند گوهاي داخل زندان پخش شد- مرداد7-روزجمعه .19

 ما  تا.يك فيلم از تلويزيون پخش مي شد و ما مي خواستيم آن را تماشا كنيم و در عين حال وقت دستشويي ما نيز بود

بعد روزنامه ه از آن ب.  تلويزيون را برداشت و برد و بدون هيچ توضيحيم، پاسداري آمدييرفتيم ظرف و كاسة خود را بشو

  .   قطع شد ا دنياي خارج و حتي بهداري زندانندادند، ملاقات با خانواده و ارتباط ما ب

  

منظورش سيد حسين . "برادر مي خواهند بيايند تو. حجاب بذارين" در اتاق را زد و گفت كه يفرداي آنروز، پاسدار .20

 شد و اسم و جرم ما را  اتاق وارد همراه با يك گروه از داديار و پاسدار مرد مرتضوي.  بود، رئيس زندان اوين،رتضويم

 بچه هاي مجاهدين در سمت راست و ما. تقريباً به شكل روزمره همين سوالها را مي پرسيدند. چيز نويي نبوداين . پرسيد

.  كردنداعلام "سازمان" و يا "مجاهد"خود را اتهام آن روز همه اعضاي مجاهدين .  نشسته بوديم اتاق در سمت چپچپ

سال "  از امروز.خوش گذرانيها پايان يافت. طيلاتتون تموم شددوره تفريح و تع"درآخر، مرتضوي با تمسخر گفت، 

زندانيان مرد كه خاتمه جنگ و حملات نظامي سازمان مجاهدين از مرز عراق را  برخلاف "۔شروع مي شه دوباره "شصت

ند، و شايعه به فال نيك گرفته و احتمال و انتظار عقب نشيني رژيم و در نتيجه آسان شدن شرايط زندان و آزادي را داشت

دوران شكي نبود كه دقيقا همين وقايع برهان بر تمام شدن ، براي ما در بين شان پا گرفته بودكميته عفو و بخشش 

  . نبودبي تاثير   ديدار و تهديدات مرتضوي در شكل گيري نظر ما ۔باشدو آغاز دوره جديد سركوب ها مي آزاديها 

  

  بيرون كردند و بعددوسه نفر از دختران چپ را هم. ند كه از اتاق خارج شوند دستور دادمجاهددر همان لحظه به دختران  .21

دقيقاً . بود1367 مرداد 8فكر كنم اين حادثه در . و ساك هاي آنان را بيرون بگذاريدوسايل شان را جمع كرده گفتند كه 

ور كنم اول آنها را به اتاق مجاور ما تص. بخاطر نمي آورم كه مجاهدين را به اتاق مجاور ما بردند و يا به يك جايي ديگر

  .فقط صداها را مي شنيديم. ردذدرب اتاق ما بسته بود و نمي توانستيم ببينيم كه در بيرون چه مي گ. كه خالي بود بردند

  

قات روزنامه دريافت نكرديم، از بهداري رفتن محروم شديم، ملا.  قطع شد با دنياي خارج مااتبعد از اين واقعه، تمام ارتباط .22

 ببينيم بر سر آنها  وما نمي توانستيم با زندانيان ديگر تماسي بگيريم. با خانواده قطع شد و شرايط زندان اختناق آورتر شد
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زندانيان يون و تعدادي از بالاخره، از طريق مورس با زندانيان طبقه دوم تماس گرفتيم و فهميديم كه تلويز.  استچه آمده

  . برده اند  از ميان آنان نيزمجاهد را

  

بعد از چند ساعتي دوباره بردند و كه در اتاق مجاور ما بودند را بيرون ي بعد ازمدتي متوجه شديم زندانيان مجاهد .23

چند روز بعد همه . اما بعد از مدتي، سروصدا ها خاموش شد. .بردندبراي بازجويي  آنان را تصور كرديم. برگردانند

  حدس ما اين بود كه آنها را به سلولهاي انفرادي .برنگشتندديگر آنان . انتقال دادندزندانيان مجاهدين را به جايي ديگري 

 دسته  مي ديديم كه را با چادر سياه و چشمبندي زندانياندرب اتاق از لاي اوقات گاهي ۔در بند آسايشگاه انتقال دادند

 . نمي گفتنديزي هم چآنان .   حرف زد آنهابا نمي شد  و لحظات خيلي كوتاه بود. يافتنددسته به جايي ديگر انتقال مي 

  . اتفاقي دارد مي افتدهآنان هم نمي دانستند كه چشايد 

  

بعد از رفتن گروه اول مجاهدين از اتاق مجاور ما، يك گروه ديگر مجاهدين را .  اتاق ترانزيت بود)2اتاق  (اتاق مجاور ما .24

هم  يكي از  من و مجاهدين كه به چپ گرايش پيدا كرده بود بايكي از بچه هاي. به آن اتاق كه خالي شده بود آوردند

 زندانيان در رابطه با سازمان همهكميته ويژه اي تشكيل شده است و " با مورس تماس گرفت و گفت اتاقي هايم

 كه يمگفتبه او با مورس ما  " كار كنم؟چي.  مي كشند آنها همه را۔۔۔  ۔مجاهدين را دارند دوباره دادگاهي مي كنند

فقط همين نيست كه مجاهد نباشي، همكاري مي "در جواب گفت . يد ديگر به سازمان مجاهدين اعتقادي نداردبگو

متاسفم كه بخاطر آنچه ديگر به آن اعتقاد ندارم اعدام "آخرين جملاتش اين بود   ".من نمي توانم همكاري كنم. خواهند

ما تا آن زمان نمي دانستيم كه در زندان چه .  آنها را بردند. مام شددر همان لحظه در باز شد و مورس زدن ما ت. "مي شوم

 .او اشاره اي به كميسيون مرگ نكرد. مي گذرد
 

او . چندي بعد در يكي از وعده هاي دستشويي در سحرگاه ديديم كه يك نگهبان زن از راهرو به سوي دستشويي مي دود .25

يك نگهبان سالخورده تر از او به . ز توي دستشويي به راهرو رسيدشكم خود را محكم گرفته بود؛ صداي بالا آوردنش ا

مگر حرف حاج آقا را "نگهبان دومي با تشر جواب داد . نگهبان اولي گفت كه ديگر نمي تواند تحمل كند. كمكش آمد

  به گفته بعد يكي ديگر از نگهبانان متوجه ما شد كه. "فراموش كردي كه گفتند همه بايد حاضر باشند و شركت كنند

  "!شما هم به زودي آويزان خواهيد شد. به چي نگاه مي كنيد؟"با خشم و عصبانيت گفت . هاي آنان گوش مي دهيم

  

  نوبت به چپ ها  رسيد

 

مانند دفعه فكر مي كنم نيمه هاي شهريور يا اوايل ماه مهر بود و . زندانيان مجاهد، نوبت زندانيان چپ رسيدبعد از خلاصي  .26

بعد آمدند ساك و وسايل آنان را . صدا زدند و بيرون بردندرا ) كه اينبار همه چپ بودند(اق چند نفر زنداني قبل، از هرات

مي تصور . اما از طبقه سوم تعداد بيشتري را بردند. فكر كنم از هراتاقي چند نفر را بردند. از اتاق ما سه نفر را بردند. بردند

ما تا آن لحظه نمي . دو سه هفته طول كشيد تا گروه اول چپها برگشتند. وم بردندكنم دوبار دو دسته زنداني را از طبقه س

 )2اتاق  (بعد از سه هفته آنان را به اتاق مجاور ما. دانستيم كه در زندان چه اتفاقي دارد مي افتد و بر آنان چه مي گذرد

 .كه خالي بود آوردند
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گفتند كه . با مورس با هم گفتگو كرديم. خبر تكان دهنده بود. دند اولين بار آنان براي ما از كميسيون مرگ تعريف كر .27

از آنها به جز اسم و اتهام .  به زندان آمده است معروف شد كميسيون مرگ و تفتيش عقيده هيئت ويژه كه بعد ها بهيك

  وقتي بچه ها در پاسخ به اين سوالات جواب منفي دادند و يا از ۔تنها پرسيدند كه آيا نماز ميخوانند و  مسلمان هستند يا نه

مطابق فقه شيعه، . كرده اندصادر   براي آنان كميسيون مرگ آنان را مرتد شناخته و حكم ارتدادجواب دادن امتناع كردند،

ازاينرو، .  يا بميردكند ورا قبول  شلاق مي زنند تا اسلام  پنج ضربه، نوبت نماز5 در ، ساعت24 پنج بار در زن مرتد را

بگويند مسلمان هستند، پاسدار بند آنها را وادار وقتي قبول كردند .  منظم شلاق زده اند تا نماز بخوانندمدتي آنان را براي 

 . "روحية بچه ها كاملاً درب و داغون شده" بعد اضافه كردند كه . تا سه وقت نماز را جلو او بخوانندكرده بود 

 

قبل از آن، تلاش مي كردند تا مانع ارتباط . ب بود وقتي اين گروه از چپ ها را به اتاق مجاور ما آوردندبراي ما عجي .28

بعد ها متوجه شديم كه . يقيناً آنان مي دانستند كه ما از طريق مورس با هم ارتباط مي گيريم. گيري و پخش خبر شوند

كميسيون مرگ رفته اند و به شكل منظم شلاق خورده اند تا آنان مي خواستند كساني كه نزد . اين كار عمدي بوده است

اعتراف كرده اند كه مسلمان هستند و نماز خوانده اند، تجارب تلخ خود را به ما بگويند تا ما بترسيم و بدانيم كه چه بلايي 

 . منتظر ماست

 

فرادي آسايشگاه ديدند يا نه كه در پاسخ  از آنها پرسيديم كه آيا آنها را در سلولهاي اندر باره زندانيان زن مجاهدما   .29

 يا بهتر است بگويم غير قابل تصور بود كه بپذيريم ،  براي ما سخت بود۔آنها را از سلولهاي انفرادي هم برده اندگفتند 

لي بالاخره فهميديم كه همه بچه هاي م. اما براي ناپديد شدنشان هيچ توضيح ديگري هم نداشتيم. همه آنها را كشته باشند

بعد ها مطلع شديم .  زنداني بودند، زنده مانده باشند3شايد يك و يا دو نفر آنان كه در بند . كش مجاهدين اعدام شده اند

 .  كه تواب ها و مجاهدين نادم نيز در آن بودند، اعدام كرده اند2كه عده اي را از بند 

 

از ميان زندانيان زن چپ بند . ند و پذيرفتند كه نماز بخوانند روز آنان را به شلاق بستند تا تسليم شد14بعد آنان گفتند كه  .30

 از ميان زنان چپ تنها فاطمه مدرسي . ، يك نفر در سلول انفرادي خودكشي كرد و چند نفر دست به اعتصاب غذا زدند3

زير ".  شد اعدام1367در سال ) درواقع زير اعدامي بود(كه  از اعضاي حزب توده ايران بود و حكم نداشت ) فردين(

 به كسي مي گويند كه در دادگاه اوليه حكم اعدام گرفته باشد اما بنا به دلايلي، دادگاه تجديد نظر دستور به "اعدامي

با اينكار، دادگاه  دست  دادستاني را باز ميگذارد تا . اجراي حكم اعدام نمي دهد ولي به متهم حكم ديگري هم نمي دهند

رد و او را تحت فشاري فرسايشي نگه دارد؛ و از سويي ديگر،  هر زمان كه موقعيت را از يك سو، بر زنداني فشار آو

  . مناسب يافت، او را اعدام كنند

  

برخلاف گذشته، اينبار ساك و وسايل او را .  ما را صدا زدند اتاقيازدوستان همي يكمهر بود كه ماه شايد اواسط  .31

درش كه يك زنداني چپ در گوهردشت بود ملاقات داخلي در اا برگفت كه ب.  بعد از چند ساعت برگشتاو. نخواستند

برادرش كشتار وسيع زندانيان در .  بودبرادرش زنده مانده بود و از زندان گوهردشت به اوين منتقل شده. زندان داشت

بچه  شلاق زدن بچه هاي چپ در آنجا را براي خواهرش به شكل دقيق توضيح مي دهد و از روحيه شكسته ،گوهردشت

  . ها تعريف مي نمايد و به خواهرش مي گويد كه مقاومت اينبار سودي نخواهد داشت
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 27روز . مي رسدفرا  ما مي گذشت نويد مي داد كه نوبت ما هم به زودي اتاق از جلو ي روزها هر بار كه پاسدارايندر  .32

 17نويسيد و از آنها بخواهيد تا روز سه شنبه، و گفت كه به خانواده هايتان نامه بفرم را به ما داد يك دسته  پاسدار مهر،

اگر چه نوشتن نامه و ملاقات بوي خاتمه شكنجه و . من آن نامه را با خود دارم. آبان،  براي ملاقات شما به زندان بيايند

مي   ما مي دانستيم كه هيچ چيز در زندان جمهوري اسلا۔كشتار را مي داد اما فضاي رعب و سركوب همچنان حاكم بود

 .  دادند به ما روزنامهدر همان روز يا روز بعد  ۔صددرصد و منطقي نيست

  

مي  ما را براي سوال و جواب مداماما مقامات زندان مانند حداد، حلوايي و بازجوها . ما را نزد كميسيون مرگ نبردند .33

 . ن مرد چپ دچار خواهيم شد و همچنان تهديد ميكردند كه اگر موضع مان را عوض نكنيم به سرنوشت زندانيا.خواستند

 

  انتقال مجدد به گوهردشت

 

ما را به يكي .  آخر دي ماه يا اوايل بهمن ماه، من و ديگر زندانيهاي زن چپ آزادي را به زندان گوهر دشت انتقال دادند .34

 نيان مرد در گوشهسايل زنداولباس، دمپايي و تكه هايي از . از بندهاي عمومي گوهردشت كه قبلا بند مردان بود، جا دادند

داود لشكري، رئيس زندان گوهردشت، با . از همان ابتدا تلاش داشتند ما را مرعوب كنند.  به چشم مي خوردو كنار بند

 همه چي از اينجا ۔ ها را آويزان كرديم"گوهر"اينجا جايي است كه "تمسخر ما را تهديد به اعدام مي كرد و مي گفت 

ما در يك بند زندگي مي كرديم كه همه ساكنان آن اعدام شده .   فضاي عجيبي بود۔"شروع شد و اينجا هم تمام ميشه

 .  بودند

 

تصور مي كرديم هر لحظه . فضاي نا امني مطلقي را ايجاد كرده بودند. يك روز همه ما را با چشم بند براي بازجويي بردند .35

خبر نداشتيم كه كميسيون . ون مرگ آماده كرده بوديمخود را براي آخرين رويارويي با كميسي. احتمالاً اعدام خواهيم شد

از زيرچشمبند مخفيانه نگاهي . ما را در راهرو عمومي زندان پشت به ديوار به صف ايستاندند. مرگ ديگر وجود ندارد

چهار . يماشاره اي ميان خود ما داشت. ديدم بچه ها يكي بعد از ديگري به اتاق بازجويي مي روند و خارج مي شوند. انداختم

 . هيچ كسي اين علامت را نمي داد. انگشت علامت اعدام  بود و يك انگشت به معني سلول انفرادي بود

 

لشكري بعد از چند سوال و جواب پرسيد . ندما بازجويي كرد لشكري با دونفر ديگر از  ۔تك تك ما را به اتاقي ميبردند .36

اگر . كه به اينجا آمده و توبه نكرده اند را آويزان كرده و كشته اندكه آيا تقاضاي عفو مي كنيم و تهديد كرد زندانياني 

 فكر نميكنم كسي از ما تقاضاي عفو كرد ولي گويا يكي . ما نيز تقاضاي عفو و مصاحبه نكنيم، ما را نيز آويزان مي كند

  گوهر دشت بوديم كه يك   هنوز در۔  آخر وقت همه مان را دوباره به بند برگرداندند۔دو نفر حاضر به مصاحبه شدند

  ۔ بهمن زندانيان سياسي را مشمول عفو قرار داده است22روز عصر از بلند گوي بند شنيديم خميني به مناسبت سالگرد 

  ماهها بود كه زير شكنجه جسمي و ۔  ما در بندي بوديم كه ساكنان آن را اعدام كرده بودند۔جوك بيرحمانه اي بود

 .  عفو داده بودروحي بوديم و حالا خميني

 

 آخرين بار برگشت به اوين

 

، كه برنامه راهبيمايي زندانيان سياسي و نمايش آنان در خيابانها و در جلوي دفتر 1367 بهمن 22روزهاي ماقبل در  .37

 ما را دوباره سوار اتوبوس كردند و از زندان گوهر دشت به اوين و به همان ،سازمان ملل و مجلس شورا را اجرا كردند
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يكي دو روز بعد حوالي غروب دوباره همه ما آزادي ها را از سه اتاق در بسته بند يك . اقهاي در بسته برگرداندندات

در راه از زير .  آموزشگاه با چادر و چشم بند براي رفتن به بازجويي به صف كردند و به ساختمان دفتر مركزي بردند

در عين حال رديفي از زنان زنداني را با .  ي به دفتر مركزي ايستاده اندچشم بند ديدم كه چند اتوبوس در كنار خيابان منته

 بهمن آورده 22به نظرم آمد كه آنها را از جايي ديگر به اوين و احتمالا براي شركت در راه پيمايي .  چشم بند ديدم

در چشم بند ما را با همه . ده بود بهمن در اخبار و روزنامه ها پخش ش22خبر برنامه راهپيمايي زندانيان براي روز . بودند

مدتي آنجا سر پا و رو به ديوار .  رفت و آمد در ساختمان زياد بود.  راهروي دفتر مركزي رو به ديوار رديف كردند

 . ايستاده بوديم

 

بازهم . فكر نميكنم كسي رفته باشد. مردي آمد و گفت كه كساني كه مي خواهند فردا آزاد شوند، اين طرف بيايدند .38

بازهم كسي . تكرار كرد كه كساني كه مي خواهند در راهپيمايي شركت كنند و فردا آزاد شوند به اين سمت بيايند

ما را دوباره به بند فرستاد و . بازهم كسي نرفت. بار آخر گفت يا راهپيمايي شركت كنيد و يا اعدام مي شويد. نرفت

  . گفت از جمله اعدامي ها هستيد و بايد اعدام شويد

  

راهپيمايي  ناميده بودند تعدادي از زندانياني را كه در "كاروان آزادي"در چند روز بعد از راهپيمايي زندانيان كه آن را  .39

 بچه هايي كه در اين دوران سركوب، ،به جز توابين ۔ بقيه را هم يواش يواش آزاد كردندكردند،كرده بودند آزاد شركت 

 نفر از زندانيان مرد چپ 20بعد ها از دوستانم شنيدم كه تنها كمتر از .   كردندشكسته شده بودند هم در راهپيمايي شركت

بچه حيه رو. بايد بدانيد كه سايه مرگ و شكنجه همچنان بالاي سر ما بود.   در راهپيمايي شركت نكردند"سر موضع"

  كرده بودند كه نماز بخوانند،كه شلاق خورده و قبول ما زندانيان زن نيز از آنان . خراب و درهم شكسته بودهاي پسر

 يكي از دوستان من كه در زير شكنجه حاضر به نماز خواندن شده بود در شرايط بد روحي .مراقبت و دلجويي مي كرديم

بعضي شبها تا .  خودكشي نكند تا بوديماوهميشه مراقب من و دوست ديگرم . درد ميكشيد قرار داشت و از حس شكست

 .دردآور بودخيلي احساس همبستگي ما براي مقامات زندان . نوبتي كشيك ميداديمو صبح بيدار مي مانديم 

  

  فضاي زندان بعد از قتل عام

  

نمي گويم تا آزاد شدم، چون من هيچ وقت رسماً از ( كه از زندان بيرون آمدم 1369يك سال و نيم بعد  تا تير ماه سال  .40

روي هيچ چيز .  ناپايداري و بي ثباتي بود،دگي ما فضاي ناامنيفضاي حاكم بر زن. دوران سختي بود) زندان آزاد نشدم

 مقاومت و شكستن زندگي ميكرديم و سعي مي كرديم هويت خود را ،بين مرگ و زندگي. نمي توانستيم حساب كنيم

 و تنبيه مي مانند گذشته در اتاقهاي در بسته بوديم و به هر مناسبت و بهانه اي پاسدارها با ما در مي افتادند. حفظ كنيم

يك . به همين دليل تحمل وجود ما را نداشتند. گويا بعد از اعدامها توقع داشتند كه كلك همه ما كنده خواهد شد. كردند

به . نمي كشيد) ما زندانيان زن چپ را(بار خودم شنيدم يكي از پاسدارهاي زن به داديار شكايت مي كرد كه چرا اينها را 

 . گه اين ها را هم بكشيد آب از آب تكان نخواهد خوردداديار مي گفت باور كنيد ا

 

خيلي از خانواده .  هميشه مضطرب بودند و ترس داشتند كه دفعه ديگر ملاقاتي نباشدبا خانواده ملاقات داشتيم و آنان نيز   .41

پدر و مادر .  كرديمما نيز قبول نمي.  را براي آزادي بپذيريم و از زندان خارج شويمزنداناصرار مي كردند كه شرايط ها 

  .  هشت سالش مي شد1368در سال . وقتي دستگير شدم پسرم يك سال داشت. و پسرم براي ديدنم مي آمدند
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 در دوران  كه در بستر پرتلاطم جامعهانقلابيوني. را ازبين بردانقلابي درواقع رژيم يك نسل از آزاديخواهان  1367در سال  .42

رژيم با يك عده از زندانياني كه تا آن .   و سالهاي زندان را پشت سر گذاشته بودندد بزرگ و آبديده شده بودن57انقلاب 

روز، عليرغم انواع شكنجه، بي خوابي، شلاق، محروميتهاي احساسي و تهديد مقاومت كردند و تواب نشدند، نمي دانست 

  . تنها راه حل مي دانستدرواقع، رژيم اعدام آنها را.  هريك از آنان يك عمر تجربه داشتند۔چه كار كند
 

 رژيم براي حل مشكل زندانيان مخالف خود بود كه باقيمانده نسل انقلاب "راه حل نهايي" در واقع 1367 اعدامهاي سال  .43

  براي مشكل يهوديان قلمداد مي "راه حل نهايي" و شبيه حركت نازي ها بود كه از بين بردن يهوديان را  بودند1357

 و درهم شكستن زندانيان، رژيم ايران را از يك نسل فعالين سياسي كه با تماميت رژيم مخالف 1367با كشتار . كردند

بعد از كشتار . كنند و چنين نيز كردند و خنثي رژيم مي خواست آنان را به هرعنواني كه شده اعدام.  بودند، خالي كرد

رهبران .  جدي با دولت را ازميان برداشته است رژيم به درستي متوجه شد كه ريشه هاي مخالفت1367زندانيان در سال 

  . مخالف قتل عام شده بودند و سران يك نسل انقلاب در خاك خفته بودند

  

تقاضاي عفو فشار براي   ها وبازجويي.  ما را دوباره به سلولهاي انفرادي آسايشگاه برگرداندند تعدادي از1368 در سال  .44

 1اما اين بار نه به بند . ه در انفرادي بوديم، به بند عمومي انتقال دادنديك روز همه ما را ك. همچنان ادامه داشت

يادم مي آيد وقتي در راهرو آسايشگاه در كنار ساكم .   انتقال دادند216 ساختمان 1 بلكه به طبقه بالا ي بند �آموزشگاه

خوشحال بوديم كه دوباره به بند عمومي . ايستاده بودم از زير چشم بند دوستانم را ديدم همه با هم مخفيانه حرف ميزدند

 بند 6آن موقع نميدانستيم كه به چه دليل ناگهان همه ما را از شرايط تنبيهي و انفرادي خارج كردند و به اتاق .  ميرويم

 حكم دار را هم از "سر موضع"بقيه بچه هاي چپ .  فكر كنم همه آزاديها در اين اتاق بودند.   رفتيم216يك ساختمان 

 .  اينجا هم در اتاقها بسته بود و شرايط زندگي بسيار سخت و امكانات محدود بود۔وزشگاه به اين بند انتقال دادندآم
 

 خبر آمدن گاليندوپل به ايران و امكان بازديد او و هئيت ويژه حقوق بشر سازمان ملل را در روزنامه 1368 زمستان سال  .45

در همان .   در مورد صحبت كردن يا نكردن با نماينده سازمان ملل  بحث بوديادم است كه براي مدتي بين ما. ها خوانديم

  خبر اين بود كه بند ما ۔روزها يكي از هم اتاقي هايم براي بهداري از بند بيرون رفت و با يك خبر حيرت آور برگشت

 �اقعي و چه به شكل ظاهري چه به شكل و� و غير بريده و غير تواب�"سر موضع"يعني تنها بندي كه زندانيان آن (را 

مقامات  بند ما را پشت يك ديوار پنهان كرده بودند تا . با بر پا كردن يك ديوار از ديگر بند ها جدا كرده اند) بودند

يعني حتي اگر گاليندوپل و هئيت او آزادانه در زندان حركت ميكردند .  حضور فيزيكي ما را در زندان محو كنند

آن روز ما مي .  به همين دليل همه ما را از سلولهاي انفرادي به اين بند انتقال داده بودند.  كردندهيچوقت ما را پيدا نمي

.  خنديديم كه زندان مشكل ما را حل كرد و ديگر مجبور به تصميم گيري درمورد حرف زدن يا نزدن با گاليندوپل نبوديم

  من را هم در ۔داران بچه ها را به سلول انفرادي مي فرستادندبعد از بازديد هئيت سازمان ملل دوباره به هر بهانه اي پاس

  .  دوباره به سلول انفرادي در آسايشگاه بردند68اسفند 

  

 تا آنجايي كه ميدانم زندانيان مرد چپ كه . ما هفتاد هشتاد نفر زنداني زن باقي مانديم كه همه چپ بوديم1369در سال  .46

در آسايشگاه متوجه شدم كه يكي دو نفري كه همان روزها حكم شان . ه بودند آزاد شدقبول كرده بودند نماز بخوانند

تمام ميشد به سلول انفرادي مي آمدند و مدتي بعد از آنجا به بازجويي ميرفتند و چند ساعت بعد وسايلشان را پاسدارها از 

39



 12از  12 صفحه     1388 شهريور 18شهادتنامه خانم شكوفه سخي، 

يكرديم نميتوانستيم حدس بزنيم هر چه فكر م.   با سلولهاي ديگر از طريق مورس در تماس بودم.سلولها خارج ميكردند

در سال  .اين اتفاق خيلي بزرگي بود. در ملاقات با خانواده بود كه فهميديم آنها را آزاد كردند. آنها را به كجا ميبرند

به . كردميآزاد اول به سلول انفرادي مي برد و بعد از آنجا  ،، رژيم آن زندانياني را كه حكم شان تازه تمام شده بود1369

چون رژيم نيز درك كرده بود كه با . ه بودند براي آزادي آنان نگذاشت ديگريهيچ پيش شرط تعهد نامه  امضاءجز

زندانيان پيش شرطها را نمي پذيرند . سازند شرايط را براي خودشان سخت مي )مصاحبه يا انزجار نامه (گذاشتن پيش شرط

بودند تا   تحت فشارخانواده ها و جامعه بين المللي نيز از طرف مقامات. ما مشكل حل نشدني بوديم. و در زندان مي مانند

آنان فرصت و امكان كشتن ما را از دست داده بودند و بهانه قابل توجيهي براي دست زدن به يك قتل . ما را آزاد كنند

 . پاسدارها هم از ما خسته شده بودنددر آن ايام،  ۔عام ديگر نداشتند

  

حداد و گاهي وقتها مرتضوي رئيس زندان به سلول ها . آمدند�كه در سلول انفرادي بودند كش بعد به سراغ بچه هاي ملي .47

در اين دوره از تك تك ما مي پرسيدند كه آيا حاضريم تقاضاي مرخصي كنيم  يا نه؟ تا جايي كه من . سركشي ميكردند

سراغ من . ين حادثه اي اتفاق مي افتاداين اولين باري بود كه چن. ميدانم كسي قبول نمي كرد كه تقاضاي مرخصي كند

 من آزاد هستم و تقاضاي مرخصي معني � من گفتم كه سه سال است حكم من تمام شده.هم آمدند و پاسخ من منفي بود

 خواستند كه براي فرزندان خود رژيم از خانواده ها. وقتي ديدند ما تقاضا نميدهيم به سراغ خانواده هاي ما رفتند. ندارد

د تا انزجار ن وادار كنمتقاعد و ضمانت جاني و مالي بدهند و از آنها ميخواستند كه فرزند خود را .مرخصي كنندتقاضاي 

   . اننددوباره به زندان بازگردبعد از خانواده ها تعهد ميگرفتند كه بعد از مدتي آنان فرزند خود را . نامه بنويسند

  

در دفتر مركزي حكم مرخصي را . صدا كردنداز سلول انفرادي ازجويي من را براي ب.  تولد مادرم بودروز 1369 تير 11 .48

سه سال بود كه حكم من تمام . من قبول نكردم. گفتند اين كاغذ را امضاء كن و به مرخصي بروجلوي من گذاشتند و 

كنم و به شما بايد مرا آزاد كنيد، من تقاضاي مرخصي نمي  است،  سه سال قبل تمام شده من حكم كهگفتم. شده بود

بعد گفتند كه خانواده من تقاضاي مرخصي كرده اند و . مرخصي نمي روم و اگر بيرون بروم، به زندان بر نخواهم گشت

  بعد از چند ساعت كه من را آنجا نگه داشتند گفتند زير ورقه بنويس كه از رفتن به ۔من بايد پاي كاغذ را امضا كنم

  گويا توقع نداشتند كه من اين كار را بكنم چون وقتي نوشتم ۔ به سلول برگردمرخصي امتناع ميكني و آن را امضا كن و

كه من آزاد هستم  به مرخصي نميرم و اگر مرا بيرون بفرستيد بر نخواهم گشت خيلي تعجب كردند و شروع به تمسخر 

 و اينكه ز من چه خواستند به بچه ها اطلاع بدهم كه ا از طريق مورس مي خواستم دوباره به بند بروم و من.من كردند

چون ما هيچ نمي دانستيم كه . يرون بفرستندبسياست جديد زندان اين است كه بچه ها را با تقاضا و تعهد خانواده ها به 

 مي خواستم ديگران را در .وقتي فردي را از سلول به بازجويي مي برند و ديگر باز نميگردد چه اتفاقي براي او مي افتد

 .نده ا خانواده ات تعهد داد كه گفتند، در جوابپرسيدم كه چرا. "تواني به بند بروي نمي"گفتند  اما . جريان قرار دهم

  

 آزادي از زندان

 

يكدفعه يك مرد .   فكر كردم شايد به بند برگردم.دفتر مركزي زندان خارج كردمرا از يك پاسدار  بعد از ظهر بود كه  .49

با هيجان و خنده و شادي مرا . ال شوك اعتراض كردم كه صداي عمويم را شنيدمدر ح. از پشت سر مرا از زمين بلند كرد

همه چيز . چشمبندم را برداشتم. مرا بر زمين گذاشت و گفت چشم بندت را بردار بيا بريم بيرون. به طرف در زندان برد

مي گفت . رتش تماماً خنده بودصو.  پير شده بود.  عموم روبرويم بود�من هنوز توي ساختمان اوين بودم. غير عادي بود
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 12از  13 صفحه     1388 شهريور 18شهادتنامه خانم شكوفه سخي، 

ما از صبح پشت در منتظر تو هستيم اما مقامات زندان به ما گفتند كه تو حاضر نيستي بيايي بيرون و من هنوز مي گفتم 

 سرم به عقب و به طرف ساختمان بندها .بردزندان عمويم مرا به سمت در .  بهانه وسايلم را مي آوردم. بايد به بند برگردم

  ديدم كه.شدمخارج از در كوچك زندان .  و به طرف بچه هايي كه آنجا توي سلولها و اتاقهاي دربسته بودندبرميگشت 

  .  و كمي بالاتر توي خيابان پدرم از ماشين پياده شد و به طرفم آمدبيرون در منتظرم است  عمويمپسر

  

ه آنان زنگ زد و اطلاع داد كه من انزجار نامه خانواده ام ب. من انزجار نامه ننوشتم. يك هفته بعد مرخصي ام تمام شد .50

  را خانواده ام خيلي اصرار كردند كه من انزجار نامه.  را براي يك هفته ديگر تمديد كردند مرخصيآنان مدت. ننوشته ام

 و شوهرم پسرم را برداشت. ناديده گرفتن خواهش پسركوچولويم، مادر و پدرم خيلي مشكل بود. بنويسم، اما من ننوشتم

بعد از سه بار تمديد مرخصي . من ننوشتم. ، نمي توانم فرزندم را ببينم را ننويسمبرد و تهديد كرد تا زماني كه انزجار نامه

به طرف لونا همراه مادر و پدر و پسرم من وسائلم را جمع كردم .  به پدرم گفتند بايد مرا به زندان برگردانندبالاخره

سرم را فراموش نميكنم در حالي كه جوراب به پا ميكرد رو به من كرد و پرسيد هيچ وقت سوال پ. پارك روان شدم

به اوين كه   "آخه به من بگو هيچ وقت يك آهو خودش خودش را مي بره بده به دست يك شير كه بخوردش؟"

ده برگشت به د كه من آمادن گزارش دا رفتند و دفتر پذيرش زندان در لونا پارك و پسرم زودتر از من بهپدرمرسيديم 

  . آنان بازهم مدت مرخصي را براي يك هفته ديگر تمديد كردند. زندان هستم و انزجار نامه نمي نويسم

  

 ديگر به دفتر زندان تلفن نزنند و تقاضاي بعد از آن خانواده ام را قانع كردم كه. آنان مي خواستند رواناً ما را شكنجه كنند .51

با ديگر . روم وگرنه من خودم را تسليم نمي كنم  براي دستگيريم بيايند ميگفتم اگر خودشان. تمديد مرخصي نكنند

 ما همه همين تصميم را گرفتيم و خانواده مان قبول كردند . دوستان هم زنداني ام كه وضعيت مرا داشتند صحبت كردم

اد بوديم ولي حكم آزادي نداشتيم آزبه اين ترتيب .  نيامدندمن و دوستانمآنان نيز دنبال . كه ديگر با زندان تماس نگيرند

  .  برويمدانشگاهو نمي توانستيم كار كنيم و به 

  

آنان در دوراني . م در آمريكا بودندانآنموقع خواهرم و برادر.  من تصميم گرفتم كشور را ترك كنم-1371-بعد از دوسال .52

. اول تشويقم كردند كه از كشور خارج شومالبته، پدر و مادرم از . كه من در زندان بودم به آمريكا مهاجرت كرده بودند

  .كردم و مي خواستم در ايران بمانمميمن قبول ن

  

همه سعي مي كرديم جايي براي خود در جامعه . من با دوستان زنداني ام كه آزاد شده بودند، تماس داشتمآزادي، بعد از  .53

بعدها خبر خودكشي دو نفر . ت خودم مشكل بود همسويي با جامعه، انتظارات خانواده و در عين حال حفظ هوي.پيدا كنيم

 كه به  بوديمما دختران آن زمان زير بيست سال  خيلي از . زندان ما را خيلي تغيير داده بود .از هم بندي هايم را شنيدم

ي زندگي مشترك با خانوده و پدر و مادر مشكلات.  سال داشتيمسيوقتي از زندان آزاد شديم، نزديك به . زندان رفتيم

 همسرم جدا  قبل از دستگيري مي خواستم ازمن. آنان خواسته هايي داشتند كه با خواسته هاي ما جور در نمي آمد. داشت

بعد من تصميم گرفتم كه بهتر است كشور را ترك . همسرم پسرم را گروگان گرفته بود و نمي خواست طلاق بدهد. مشو

  . كنم

 . پسرم وارد تركيه شدمباهاي تركيه   طريق مرز كوه با يك قاچاقچي صحبت كردم و از1371در سال .54
  

  "پايان"
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  10 از 1 صفحه    1388 خرداد 7 مصاحبه با خانم سپيده، آلمان،

  

  

 

  
  

  خانم سپيده شهادتنامه

  

   سپيده    :اسم

  تهران   :محل تولد

  1338  : تاريخ تولد

  1367همسر يك زنداني اعدامي سال    : شغل

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  : سازمان مصاحبه كننده

  )2009 مي 28 (1388 خرداد 7    :تاريخ مصاحبه

       :مصاحبه كننده

         :شهود/ شاهد 

 7اين گفتگو در . صفحه است) 9(پاراگراف و ) 39( خانم سپيده تهيه شده است كه شامل  باحضوري گويتاين سند در پي گف

توسط خانم سپيده ) 2009 اوت 9 (1388 مرداد 18 و به تاريخ  در شهر كلن آلمان صورت گرفت)2009 مي 28 (1388خرداد 

  .تصويب و تاييد شد
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  10 از 2 صفحه    1388 خرداد 7 مصاحبه با خانم سپيده، آلمان،

  

  شهادتنامه

بعد از مدتي زنان . تعدادي از كساني كه دستگير شدند زن و شوهر بودند. ع شدهاي وسيعي شرو  دستگيري1365در سال  .1

اما شوهرها تقريبا همه در زندان . متاهل اكثرا حكم تعليقي گرفتند و آزاد شدند، البته به بعضي از زنان حكم زندان داده شد

  .ماندند

  

ن از خانه دستگير كردند و بعد نيمه شب به خانه همسرم را بيرو. من و همسرم نيز دستگير شديم1365 شهريور سال 14در .2

پس از گشتن و زير رو كردن خانه من . موقع وارد شدن نامه اي نشان دادند كه از طرف بازداشتگاه توحيد بود. ما آمدند

 . شب را با پسرم در اتاقي بوديم. بردند) بازداشتگاه توحيد(و پسر دو ساله ام را به كميته مشترك 

  

صبح روز اول بازجويي مرا با همسرم روبرو . ما را در حضور هم شكنجه نكردند.  جو زندان عوض شده بوددر آن زمان .3

البته با چشم بند بودم و او را نمي ديدم ولي حس كردم ميز بزرگي وسط است كه او آن طرف ميز باشد البته هيچ . كردند

بعدها در جريان ملاقات . خيلي شكنجه شده باشدبايد  كه  و نشان مي دادصدايش خيلي ضعيف بود. چيزي ديده نمي شد

  .در ضمن پسرم كه كنارم بود يكسره در حال گريه كردن بود. ها برايم گفت كه خيلي شكنجه شده است

  

هر روز صبح و بعد از ظهر مرا براي بازجويي مي . در كميته مشترك در سلول انفرادي كوچك من و پسرم يكجا بوديم .4

در آن موقع من چون مسئوليت خاص سازماني نداشتم، . بعدا كمتر شد. فته اين بازجويي ادامه داشتحدود سه ه. بردند

 حقوق دانشكده قبلي ام از  اما بخاطر فعاليت هاي سياسي. از اينرو، نه شكنجه شدم و نه بازجويي شديد. اطلاعات هم نداشتم

ولي يك روز يكي از نگهبان ها سرش .  خواهم با را ميپسرم غروب كه مي شد گريه مي كرد كه من با. اخراج شده بودم

  . بعد از حدود دو هفته ما را به اتاق عمومي دربسته بردند. خواست ديگر مي ترسيد و چيزي نمي . زد كشيد و داد  فرياد 

  

ر روز در اتاق را باز سه بار د. در اتاق ها بسته بود.  تا بچه با ما بود7 نفر بزرگ بوديم و حدود 11در اتاق عمومي دربسته  .5

بخاطر تعداد بچه ها، . هيچ چيز بهداشتي در اتاق نبود. يميمي كردند تا به دست شويي برويم و بشقاب غذاي خود را بشو

دو سطل قرمز رنگ پلاستيكي در باز داده بودند كه آن را در گوشه اتاق گذاشته بوديم و براي توالت كردن بچه ها 

ما روي خود را به آن طرف مي .  كه ناراحتي كليه داشتند هم مجبور بودند از آن استفاده كنندخانم هايي. استفاده مي شد

يكي ديگر . پسرم شديداً عفونت كرد. همگي سرما خورديم. همه ما در آن اتاق مريض شديم. كرديم تا آنان راحت باشند

ن دكتر همراه پاسدار زن آمد و پاسدار زن دست ما اعتراض كرديم، مثلا آقايي به عنوا. از بچه ها شديدا اسهال گرفته بود

بعد دكتر پسرم را كه ديد، گفت كه بايد ... را مي گرفت و بدون درجه و يا وسيله اي مي گفت كه آيا تب داريم يا نه و 

رم، آمدند در بازجويي بعدي اين را گفتم و آنها در تماس با خانواده همس. اينجا كاري نمي شد كرد. او را بيرون بفرستيد

 هفته يكسره تب و لرز داشت و مدام  آنتي 4 عفونت كرده بود، بعدا برايم تعريف كردند مدت او شديداً. و پسرم را بردند

پسر بچه ديگري را كه شديدا دچار اسهال شده بود براي آنكه اطرافيانشان خبر نشوند . بيوتيك برايش تجويز مي كردند

او طوري شده بود كه هر چه مي خورد همان گونه مستقيم از آن  طرف . ويل نمي دادنددستگير شده اند به بستگانشان تح

  . خارج مي شد، و در حال نشستن روي سطل مذكور غذايش را مي خورد
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  10 از 3 صفحه    1388 خرداد 7 مصاحبه با خانم سپيده، آلمان،

  

. در اوين يك ماه انفرادي و ماه بعدش در اتاق عمومي بودم. من يك ماه و نيم در كميته مشترك بودم و دو ماه در اوين .6

يك نفر . چشم بندم را در مثلا دادگاه باز كردند.  دقيقه طول كشيد5 و يا 4دادگاه من . رفتم و حكم گرفتمبعد دادگاه 

 نه وكيلي و نه دفاعي هيچي و ، همين.بعنوان منشي در دادگاه چند سوال و جواب كرد اسم و مشخصات و فعاليتم را پرسيد

يك هفته بعد، مرا به دفتر . ي نداشتم و كاري نكرده بودممن كه فعاليت خاص. بعد حاكم شرع آمد و گفتند تمام شد

 دو سال حكم زندان، ولي به صورت تعليقي  كهگفتند. اجراي احكام بردند و حكم را ابلاغ كردند و از همانجا آزاد كردند

يگيري خيابان صبا و  سال بايد خود را به اوين، يا دفتر پ7به من سه سال حكم زندان تعليقي دادند، اما .  سال حكم دادند3

 يك بار و بعدها هر   هفته2اي يك بار، بايد خود را معرفي مي كردم، بعد  در اوايل هفته. يا كميته محل معرفي مي كردم

  .   روز45

  

اين ملاقات در حضور بازجو و . من در كميته مشترك يكبار با همسرم ديدار داشتم آنهم قبل از آنكه مرا به اوين بفرستند .7

 . دقيقه طول كشيد3  يا 2حدود 

  

در آذر ماه سال ) حدود چهار ماه بعد از دستگيري او(پس از آزادي من از زندان، اولين ملاقات همسرم با والدينش و من  .8

براي ملاقات با خانواده، زندانياني را كه هنوز . ملاقات ما حضوري بود. آن موقع او هنوز در كميته مشترك بود.  بود65

 زنداني 3 يا 2ك بودند را به قسمت دادياري لونا پارك اوين مي آوردند و در دو اتاق تودرتو كه خانواده در كميته مشتر

هر خانواده و زنداني اش با فاصله اي از هم نشسته بوديم و چند تا از . ديگر هم براي ملاقات آنجا بودند ملاقات مي دادند

و پس از .  دقيقه طول كشيد30 تا 20ملاقات ما حدود . اخل اتاق بودندهم دور ما بودند و بازجوها هم د) پاسداران(آنها 

 .ملاقاتي نداشتيم) 1365اسفند (آن تا انتقال به اوين 

  

 8 و يا 7وقتي از كميته مشترك به زندان اوين انتقال يافت حدود .  به اوين منتقل كردند1365 همسرم را در اسفند ماه  .9

 . اش مي گذشت ماه از دستگيري

  

بعد از آن معمولا هر دو هفته يكبار ملاقات .  برده شددر اوين در سلول انفرادي بود، بعد به بند عمومي ه اول، همسرم ما .10

 66در يكي از همين ملاقات ها اوايل سال . اگر دو هفته يكبار به تعطيلي مي افتاد، ملاقات ماهي يكبار مي شد. داشتيم

البته او گفت كه گفتند دو سال حكم دارم، اما معلوم . ال حكم گرفته استهمسرم به من گفت كه دادگاه رفته و دو س

  . بسياري حكمي كه گرفته بودند را باور نمي كردند. نيست كه چطوريست

  

  .و حق هم داشتند كه باور نكنند .11
 

 يك سري حركت هاي اعتراضي در داخل. حاكم بودسيستم خيلي سفت و سخت لاجوردي در زندان ها 1365در سال  .12

  .اين جو آن دوره در زندان بود. زندان صورت مي گرفت و تقريبا يك سري مقاومت هاي صنفي شكل مي گرفت

  

مقامات زندان كارهايي را مي .   من به عنوان يكي از خانواده هاي قربانيان تغييراتي را شاهد بودم1367اما قبل از سال  .13

هاست، ولي هرگز تصور نمي ه ر بيشتر به زندانيان و خانوادكردند كه ما تصور مي كرديم به خاطر بي تجربگي يا فشا
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  10 از 4 صفحه    1388 خرداد 7 مصاحبه با خانم سپيده، آلمان،

  

كم و بيش مي شنيدم كه زندانيان را به بهانه هاي گوناگون به انفرادي . گسترده باشداينقدر هاي آنها  كردم كه ابعاد برنامه

  . جو زندان داشت عوض مي شد. مي برند و جو زندان اوين دارد تغيير مي كند

  

ملاقات ها در اوين به گونه اي بود .  مثلاً يك روز ملاقات رفته بوديم.  ديديم  تغييراتي را مي67ايل  و او66اواخر سال  .14

و جاي تفريحي است كه انواع وسايل بازي و چرخ فلك ) شهر بازي(لونا پارك .  كه خانواده ها به لونا پارك مي رفتند

اما در ادامه و انتهاي اين .  شوند و خوش مي گذرانندهاي كوچك و بزرگ دارد كه اطفال و بزرگسالان سوار آنان مي

معروف شده » لونا پارك«پارك بزرگ، ساختماني را ساخته اند كه چون اين ساختمان كنار لونا پارك قرار داشت به 

ا و مثلا صدا زدن خانواده ه. كارهاي اداري قبل از ملاقات در آنجا تنظيم مي شد. ولي هيچ ربطي به آن شهربازي ندارد

 ساير كارهاي  انجامبراي» دادياري«همينطور قسمتي به اسم اتاق . گرفتن وسايل براي زنداني توي همين جا انجام مي شد

كارهاي حقوقي و امثال آن نياز به امضا زنداني براي  احيانا  ياكه احتياج به وكالتنامه از زنداني و اداري خانواده هايي

  .يان خانواده هاي زنداني و زندان مي بود در واقع رابط. بودداشتند

  

وقتي ما مراجعه مي كرديم در سرما و گرما در محوطه سر باز حياط لونا پارك در صف قرار مي گرفتيم و به نوبت  .15

شناسنامه هاي خود را از گوشه پنجره كه كمي باز بود به دست مسئول مربوطه كه در آن سمت پنجره در اتاقي نشسته 

اعضاي درجه يك خانواده مانند پدر و مادر و بچه و همسر، و خواهر و .  ضاي ملاقات مي كرديمبود مي داديم و تقا

 سال بودند فقط سالي 18اما خواهر و برادري كه زير .  سال داشتند مي توانستند هر دفعه ملاقات كنند30برادري كه بالاي 

مي دادند،  بعد يك برگه اي صادر مي شد، و باز در حياط همه بايد شناسنامه نشان . يك بار مي توانستند به ملاقات بيايند

بعد در ورودي قسمت مردانه و زنانه از هم جدا مي .  منتظر نوبت مي مانديم كه به تدريج اجازه دهند وارد ساختمان شويم

اين چون بين (بعد ميني بوس مخصوص زندان مي آمد ما را مي برد . شد و آنجا كيف و بدن را بازرسي مي كردند

  . بعد خانواده ها را جلوي اوين پياده مي كردند) ساختمان و خود زندان اوين فاصله زياد بود

  

خانواده ها از اين راهرو مي گذشتند و . پس از رسيدن به اوين جلوي در يك راهرو بود كه از همه طرف پوشيده شده بود .16

بعد از . سالن انتظار مي شدند تا اسامي آنان را صدا بزنندوارد ساختمان دو طبقه اي شده و بعد به طبقه دوم رفته و وارد 

بين هر . در آن سالن تعدادي كابين وجود داشت. خواندن اسامي از يك در عبور كرده و وارد سالن ملاقات مي شديم

اده  ديوار كوتاهي بود كه كابين كناري ديده نشود و جلوي هر كابيني شيشه اي بود كه مي شد زنداني و خانوكابين

سپس به وسيله تلفن با هم حرف مي . عين همين فرم در آن سمت هم بود كه زندانيان قرار مي گرفتند. همديگر را ببينند

هر خانواده . هر بار به تعداد آن كابين ها خانوده ها را صدا مي زدند. قطع و وصل شدن ارتباط تلفني با مسئولين بود. زدند

زمان .  ودش بود بايد قرار مي گرفت و حق نداشت به كابين هاي ديگر سرك بكشدجلوي كابيني كه شماره و زنداني خ

اكثر اين وقت به صحبت پراكنده اين طرف و .   دقيقه طول مي كشيد10ملاقات ها مثلا يك ربع بود، اما معمولاً حدود 

تند بعد از بازرسي  سال اجازه داش5 و 4بعد بچه هاي زير .  آن طرف مي گذشت چون هر دو طرف هيجان داشتند

البته اين بعد از تمام .   دقيقه اي به ديدار مادر يا پدرشان به آنسوي كابين بروند6 و 5كاملشان از قسمتي عبور كنند و 

  . شدن ملاقات و خروج بزرگترها بود
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معمولا وقتي خبر بدي را . با نگراني زيادي جلو رفتيم. در يكي از همين روزهاي ملاقات اما قبل از ملاقات، ما را صدا زدند .17

ديدم چند تا كتاب معمولي به ما دادند و گفتند كه زنداني اين ها را داده و . مي خواستند بدهند اينجور جدا صدا مي زدند

وقتي .)   بوده باشد67تصور مي كنم اوايل سال .   ماه قبل از اعدام ها بود4 و يا 3حالا اين حدود . (گفته لازم ندارد

گفت نمي دانم جريان چه بوده است همين جوري يكباره ريختند توي بند و همه . م علت را از همسرم پرسيدمملاقات رفتي

ما قضيه را زياد جدي .  چيزها را به هم ريختند و همه كتاب ها را جمع كردند و بردند و اصلا  چيزي به ما نگفتند

 . هايي دارند نگرفتيم و فكر نمي كرديم كه اينها برنامه

  

اما از .  ما چندين بار براي گرفتن ملاقات به لونا پارك رفتيم.  ملاقات هاي ما قطع شد1367تقريباً از اواخر تيرماه سال    .18

من تقريباً . و جواب درستي نمي دادند. مي گفتند نداريد.  مي گفتيم چرا نداريم. پشت پنجره مي گفتند كه ملاقات نداريد

معمولا هر . ها هم اينكار را مي كردند تقريباً تمام خانواده. ات به لونا پارك مي رفتم روز يكبار براي گرفتن ملاق15هر 

و گاهي .  روز دوشنبه بود و بند آسايشگاه معمولاً روز شنبه6بندي روز معيني را در هفته براي ملاقات دارد مثلا بند 

 ،مثلا قبلا پيش آمده بود.   كه در كدام بند هستگفتند روزهاي شنبه و گاهي دوشنبه را هم مي رفتم چون اينها به من نمي

ولي تغيير روز . دن بند شلوغ مي شود و او را به بند انفرادي مي فرست،يك بار بعد از آن كه همسرم حكم گرفته بود

هم براي  هم مي خورد، ما ناچار بوديم دو هفته ديگر ه در واقع اگر يك بار ملاقات ها ب.نداده بودندخبر به ما ملاقات را 

  . ملاقات بعدي صبر كنيم

  

باز قطع ملاقات ها طول كشيد و به خانواده ها موقع مراجعه براي ملاقات جواب درست نمي دادند، خانواده ها تصميم  .19

گرفتند پيش آيت اله منتظري بروند ولي در راه اتوبوسي را كه عازم بود متوقف كرده و پس از چندين ساعت بازجويي 

در دادگستري .  سپس خانواده ها به دادگستري مراجعه و پس از چند روز جلوي مجلس رفتند. ندهمه را برگرداند

گفتيم كه اينها به خانواده ها اجازه نمي دهند كه با .  درخواست داديم كه ما از عزيزان خود نه نامه داريم و نه ملاقات

. رداد اغلب خانواده ها از جمله من نامه دريافت كرديم م12بعد از اين فشارها بود كه در تاريخ .  زندانيان ديدار كنند

تقريباً اكثر خانواده هايي كه عزيزان خود را بعدا در زندان از دست داده اند مي گويند در اين تاريخ از عزيزان خود نامه 

  . دريافت كرده اند

  

خاطرات با ": مثلا در نامه من نوشته شده. از توي نامه ها يك جور نگراني احساس مي شد. مضمون نامه ها اما متفاوت بود .20

مدت ها است كه از ديدار آخر ما ... تو بودن در ذهنم نقش بسته و مثل يك لوح سنگي جاوداني است كه نابود نمي شود

در ملاقات هاي كوتاه نمي شود زياد با پسرمان صحبت كنم  .  از پسرمان مراقبت كن. اميدوارم خوب باشيد...  مي گذرد

مي تواني بجاي من برايش نامه بنويسي و برايش ...  ببين به چه علاقه دارد.  او از طرف من هم صحبت كنتو با 

  "...بخواني

  

نگران .  اما كلماتش فرق داشت. ابراز علاقه مندي مانند قبل شده بود.  اين نامه با نامه هاي قبلي در همه چيز فرق داشت .21

اما در صحبت با . فكر كردم شايد من نگران باشم، و چيز خاصي نباشد.  استشدم و فكر مي كردم كه چه شده و چه خبر 

هاي زنداني از خواندن نامه و  همه دوستان و خانواده. هايي دريافت كرده اند خانواده هاي ديگر ديدم كه آنها نيز چنين نامه

  .  اضطراب و ناراحتي ما بيشتر دامن زدو اين نامه به. احساس ديگري كه بعد از آن در آنان پيدا شده بود ياد مي كردند
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 ناراحت و كلافه بوديم همه شديداً.  ملاقاتي نداشتيم1367از اواسط تيرماه . قطع ملاقات ها همچنان باز هم ادامه پيدا كرد .22

.  يماما همچنان طبق روال هر دو هفته روز ملاقاتمان به اوين مراجعه مي كرديم ولي هر بار باز هم جواب منفي مي شنيد

پس از مدتي در جواب اعتراض هاي ما به حمله مجاهدين اشاره كردند و گفتند كه نيروهاي ما رفتند كه جلوي حمله 

توانيم ملاقات بدهيم و نيروهاي خود را  گفتند كه ما نمي.  را بگيرند) عمليات فروغ جاويدان يا عمليات مرصاد(مجاهدين 

  . در آنجا نياز داريم

  

هاي زندانيان سياسي براي اينكه اسم زنداني  خانواده. اما اينكه ما چگونه اطلاع پيدا كرديم، ظاهراً قصه جداگانه اي دارد .23

چون در ابتداي دستگيري ها هر بار كه به اوين مراجعه مي شد به خانواده ها مي ( در جايي اداري ثبت شود شان رسماً

معمولاً به سازمان زندان ها مراجعه مي كردند و مي كوشيدند تا ) ر اينجا نداريمگفتند ما چنين زنداني با اين مشخصات د

سازمان زندان ها كارتي مي داد كه در آن مي نوشتند عضو خانواده فلان . اسم زنداني در ليست آنها رسماً وارد شود

از اينرو،  براي من نوشته بودند . ي كردسازمان زندان ها معمولاً به خانواده هاي زندانيان كمك خيلي مختصري م...  زنداني

هايي كه توي آن ليست سازمان زندان ها بودند همان مبلغ  اسامي خانواده. زنداني دادستاني: محل بازداشت... مثلا همسر

ا را  تا از آنهدو  سه( چند نفر از اين خانواده ها 1367بين اوايل تا اواسط آبان ماه . مختصر ماهانه را دريافت مي كردند

اينها . (به آنان گفته مي شود كه پرونده آنان بسته شده است.  به سازمان زندان ها مراجعه مي كنند) من شخصاً مي شناسم

 به آنجا مراجعه با شنيدن اين حرف  توي آبان ماه من خودم شخصاً). قبل از آن است كه خبر اعدام آنها را به ما بدهند

 گفتم اگر – گفتند يعني كه آنها آزاد شده اند؟ –پرسيدم براي چه بسته شده .  ه استگفتند پرونده شما بسته شد.  كردم

در جواب به ما گفتند كه . دادند و معمولا وثيقه يا ضامن مي خواهند ها خبر مي قرار است آنها آزاد شوند بايد به خانواده

ه ما تصور كرديم كه احتمالاً پس از پذيرش قطعنامه خلاص.  اند براي آنان از دادستاني ليستي آمده كه اين افراد آزاد شده

از اينرو، در تلاش شديم تا وثيقه . كنندمي و آتش بس جنگ آنها مي خواهند عفو بدهند و دارند به پرونده ها رسيدگي 

  .  و خود را براي آزادي او از زندان آماده مي كرديم كه خبر را شنيديم. آماده كنيم

  

هربار به ما گفتند كه .   ما تقريباً دو هفته يك بار رفتيم و تقاضاي ملاقات كرديم67ذر ماه سال از اواخر تير ماه تا آ .24

شيرخشك و قرص بنابر توصيه دكتر .  اما هر بار از ما پول، لباس، شيرخشك، دارو و قرص مي گرفتند. ملاقات نداريد

 خود زندان دارو و شيرخشك را نمي داد و ما بايد دو همسرم دو بار در زندان دچار خونريزي معده شده بود، و(زندان بود 

اينها در تمام اين مدت قطع ملاقات ها ).  هفته يكبار يا ماهي يكبار اينها را تهيه مي كرديم و به آنها تحويل مي داديم

تحويل مي گرفتند تا  اين وسايل را از ما - يعني از تير، مرداد، شهريور، مهر و آبان -همه اين چيزها را از ما مي گرفتند 

آخرين بار توي آبان ماه از ما وسايل را گرفتند، اما وقتي براي ملاقات .  به ما اطمينان دهند كه زنداني ما زنده است

اتاق . وقتي اصرار كرديم گفتند برويد دادياري و از دادياري بپرسيد كه چرا نداريد.  پرسيديم به ما گفتند ملاقات نداريد

مي خواستند با عزيزان خود ...  پر از خانواده هاي زندانيان شده بود كه همگي با ناراحتي و نگراني گريه انتظار دادياري

 و 26اگر اشتباه نكنم .  اما در اين جا از همه ما آدرس و شماره تلفن مي گرفتند. ملاقات كنند و يا خبري از آنها بگيرند

 . آبان ماه بود27يا 
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آن روز من تعدادي از .  دهيم ي رفتم شماره تلفن و آدرس ما را گرفت و گفت خبر ميبه هر صورت، وقتي داديار .25

خانواده ها را ديديم كه از شهرستان ها آمده بودند و مي گفتند پسرشان را تيرباران كرده اند و وسايل آنها را تحويل داده 

ن ها براي ملاقات مي آمدند، و من با آنها در شماري از اين خانواده ها از جمله دوستان من بودند كه از شهرستا.  اند

  . جريان ملاقات ها آشنا شده بودم

  

همان روز غروبش به خانه خانواده هاي مختلف زنگ زدند و به هر .  من نگران بودم كه چه خبر است و چه كار كنم .26

.  البته، در تهران چنين بود.  كدام بر حسب محل زندگي اش آدرس كميته محل را دادند و گفتند كه به آنجا مراجعه كنند

شنبه بود كه به خانه پدر شوهرم زنگ زدند و گفتند روز جمعه  چهارم آذر به كميته اي در جاده خاوران چهارروز 

پدر شوهرم آمد و گفت كه از دادستاني تهران زنگ  زده اند و چنين گفته اند ما همگي بشدت نگران .  مراجعه كنيد

  . ه كار كنيمبوديم و نمي دانستيم چ

  

 -پرسيدم كه به ما زنگ زدند و گفتند كه به كميته محل برويد .  صبح به اوين رفتيم)  آذر3( شنبه  پنجفرداي آن روز .27

ديدم دوباره عده .  دادياري رفتم تا بپرسم جريان از چه قرار است.  جريان چه است؟ گفتند برويد از دادياري بپرسيد

به خانواده هايي كه آنجا بودند گفتم .  من آنجا تكان خوردم.   تلفن و آدرس مي گيرندزيادي منتظرند و از همه شماره

خلاصه سر و ... كه من ديروز آمده بودم و همين شكلي از ما هم تلفن گرفتند و عصر زنگ زدند كه جمعه برويم كميته 

اين كميته در اول جاده خاوران بود به نام . بعد از آنجا به كميته آدرس داده شده رفتيم.  صدا و داد و بيداد زيادي شد

از مسئولين آنجا سوال كردم جريان چيست به من گفتند كه به آنان ربطي ندارد و در . به آنجا رفتيم. كميته كريم آباد

 گفتند روزهاي جمعه عده اي از دادستاني مي آيند و پرونده هايي دارند كه خودشان كارهايش را انجام مي. جريان نيستند

  . ديشما هم بايد فردا بياي. دهند و بعد مي روند

  

ما كه به كميته كريم آباد رسيديم ديديم تعدادي از خانواده ها جدا جدا در صف ايستاده . بود)  آذر4(صبح روز جمعه  .28

م در صف من ه.  به ما هم گفتند كه هر خانواده جدا از هم بايستد و از هرخانواده يك نفر اجازه دارد بيايد تو. بودند

به ما اجازه .  چه تعداد خانواده قبل از آن و بعد از آن در آنجا بودند را نمي دانم. ده قبل از من بودنداسه خانو.  ايستادم

هاي محل داخل شهر  كنم كه كميته اما تصور مي.  آنجا جايي دور افتاده و نسبتا خلوت بود.  نمي دادند دورهم جمع شويم

  . شلوغتر بودند

  

ولي گفتند فقط يك نفر .  پدر و مادر و خانواده همسرم و خانواده خودم و چند تن از آشنايان بودند.  چند نفر بوديمما هم  .29

رفتم ).  او ناراحتي قلبي داشت وضع جسمي خوبي نداشت(گفتم، نه، من ميروم . بيايد تو، پدر شوهرم گفت من ميروم

شما «: وقتي وارد شدم گفت.  يك نفر ديگر در حال رفت و آمد بود.  ندهر دو نشسته بود.  دو نفر آنجا بودند.  توي اتاق

ما .  ماه ديگر حكمش تمام مي شود و شايد آزاد شود2شوهر من . نه«: گفتم» دانيد براي چه آمده ايد؟ مثل اين كه مي 

ساك و وسايل اش . ن اعدام شدهشوهرتا«: گفت»  .اند كه اينجا بيائيد و ما آمده ايم به ما گفته . نمي دانيم جريان چه است

 آن را - نمي دانم روي چند ايستاده بود -ساعت را برداشت . ساعتش ثابت بود. وسايل و ساعت اش بود»  .را بگير و برو

  . گرفت و چرخاند و زمان ساعت را عوض كرد
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 ماه بعد 2ه اعدام شد؟ براي چ.  دو ماه ديگر حكمش تمام مي شد.   سال حكم داشت2گفتم شوهرم .  جر و بحث كردم .30

. و اشاره به حمله مجاهدين كرد» .خوب اين جوريه ديگه. اينها فكر كردند همه چي تمامه! نه«: گفت.  بايد آزاد مي شد

يعني چه اين جوري است؟  شوهرم كه دادگاه رفته و دو سال حكم دارد و دو ماه ديگه حكمش تمام ميشه و در «: گفتم

دانيم كه شما بايد به فكر خود  ما همين قدر مي«: گفت»  ؟ نكرده اين چيزها به اون چه مربوطهثاني مجاهد نبوده و كاري

 او قلبش بزرگتر از آن بود كه !هبل«: گفتم»  .او به فكر شما نبود و به زن و به بچه خود فكر نمي كرد. و بچه خود باشيد

  » .فقط زن و بچه اش توي آن جا بشوند

  

وصيت نامه نداشت «: گفت. مه اش كجاست و كجا دفن شده است؟  شروع كرد به دعوا كردنبعد پرسيدم كه وصيت نا .31

اما مي خواستند دوباره ما را . خودشان مال دادستاني بودند»  .شما هر كار داريد برويد به دادستاني. و جايش معلوم نيست

.  اجازه جر و بحث و گفتگوي بيشتر را ندادند.  مي كوشيدند هرچه زودتر گفتگوها پايان يابد. به دادستاني ارجاع دهند

مرا هم تهديد . بعد تهديد كردند كه شما اجازه نداريد مراسم بگيريد و يا اطلاعيه بدهيد و يا در مسجد مراسم برگزار كنيد

مرا وادار در حقيقت آنان مي خواستند »  .دانيم شما كه خودت در زندان بوده ايد و ما پرونده شما را مي«كردند و گفتند 

هاي ديگر حرفي بزنيم  اجازه ندادند كه با خانواده.  بعدش هم نگذاشتند در آنجا ساك وسايل را باز كنم.  به سكوت كنند

  . و وادار كردند تا هرچه زودتر محل را ترك كنيم

  

وسري رنگي سر مي عمداً ر.  ما هم سعي مي كرديم پيش آنها گريه نكنيم و يا با لباس مشكي براي گرفتن وسايل نرويم .32

اما گريه و زاري در طول . ما هيچ كدام آنجا گريه نكرديم. كرديم كه به آنها بفهمانيم نمي توانند ما را بشكنند و خم كنند

فاميل و بعضي از دوستان نزديك ما و آناني كه خود دچار همين .  ما مراسم خانوادگي گرفتيم.  راه و در خانه شروع شد

اما مانع گرفتن مراسم بعضي .  آنها به خانه ما نريختند.  مراسم را در منزل والدين همسرم گرفتيم. دندضايعه شده بودند آم

  .  خانواده ها شدند

  

البته، در كميته محل كريم . اين روال معمول اطلاع دهي به خانواده ها بود و به اين شكل خانواده ها را خبردار مي كردند .33

ند به ما گفتند اگر قبض رسيد پولي را كه خانواده ها تحويل داده بودند بياورند پولشان را آباد كه لباس ها را تحويل داد

  . آن را نشان داديم و مبلغ را كه داده بوديم دوباره پس گرفتيم.  ما قبض رسيد داشتيم.  دوباره پس خواهند داد

  

بعد از اين حادثه بود كه ما به .  ا شنيده بودممن تا اين زمان خاوران نرفته بودم و آنجا را نمي شناختم البته اسمش ر .34

من جمعه بعدي .  روز جمعه وسايل را به من دادند. خانواده ها روز جمعه هر هفته در آنجا جمع مي شدند.  خاوران رفتيم

مت در قس.  اند ديدم خاوران يك محوطه خالي و متروكه است كه در قسمت راست آن بهائيان دفن شده.  به خاوران رفتم

 دو تا 67قبل از اعدام هاي دسته جمعي سال .   دفن شده بودند60چپ آن زندانيان سياسي اعدام شده از اوايل سال هاي 

ولي برجستگي آن كاملا مشخص . زماني كه من به آنجا رفتم كانال ها پر شده بودند.  كانال بزرگ را در آنجا كنده بودند

روي زمين ...  از استخوان، پارچه لباس، دم پايي و شانه سريودند كه گاهي بقايايآن قدر آنها را سطحي دفن كرده ب. بودند

.  خانواده هاي زيادي آنجا بودند و همه سرپا ايستاده بودند. اجازه نداشتيم به خاك دست بزنيم و يا بنشينيم.  افتاده بود

من برآمدگي كانال ها . اه هم بيرون محوطه بودچند ماشين سپ. نيروهاي امنيتي خيلي زيادي پياده و سواره در آنجا بودند

حدود دو ماه بعد، يكبار ديدم پاي يكي از بچه هاي كوچك همراه ما . را مي ديديم كه از آن بوي شديد تعفن مي آمد

49



  10 از 9 صفحه    1388 خرداد 7 مصاحبه با خانم سپيده، آلمان،

  

فرياد زد و ما . بچه وحشت كرد.  زمين تا آن روز هنوز نرم بود و سفت نشده بود. توي قسمتي از آن برآمدگي فرو رفت

ابعاد خاوران را نمي دانم، اما كانال ها يكي از پايين حدود انتهاي سمت چپ محوطه به صورت عمودي تا . را گرفتيماو 

ديوار بلندي كه در پشت آن ديوار قبرستان ارامنه هست ادامه دارد و ديگري باز هم سمت چپ و تقريبا وسط محوطه به 

  . صورت افقي مي باشد

  

يشتر  اقوام درجه يك روزهاي جمعه هر هفته به خاوران مي آمدند با گل هاي فراوان و تقريبا همه خانواده ها و ب .35

. ه بودرنگارنگ و قاب عكس هاي فرزندان و يا همسرانشان كه بارها در طي مراسم مختلف قاب ها شكسته و يا ضبط شد

ي جمعيت در آنجا بودند و دائم همه و همچنين تعداد خيلي زيادي ماموران امنيتي با لباس پاسداري و يا لباس شخصي قاط

 نداشتيم و تمام مدت زماني كه  راما حتي حق نشستن يا دست زدن به خاك. را تهديد مي كردند كه آنجا را ترك كنند

اكثر كساني كه آنجا دفن . آنجا بوديم بايد سر پا مي ايستاديم و اين براي خيلي از مادرها كه مسن بودند خيلي سخت بود

البته اكنون پس از گذشت سال ها و مشكلات فراوان زندگي معمولا .  از جريانات و گروه هاي چپ بودندشده بودند

  . ولي جمعه آخر سال و يا روز اول عيد و سالگردها حتما به آنجا مي روند. خاوران مي روندبه ماهي يكبار خانواده ها 

  

ما براي بعضي از كارهاي اداري نياز به . ت مراجعه كنيمحدود يك سال و نيم بعد زنگ زدند كه براي دريافت گواهي فو .36

دفترچه بسيج يا دفترچه . (از ما شناسنامه زنداني و شناسنامه همسر و دفترچه كوپن محلي را خواستند. گواهي فوت داشتيم

د دو هفته به من گفتن.  مدارك را بردم) كوپن محلي، آن زمان از طريق اين دفترچه ها اجناس سهميه اي داده مي شد

روزي كه براي دريافت گواهي فوت به اتاق دادياري رفته بودم، محل دفن و وصيت . ديگر اين مدارك آماده مي شود

بي دين بوده . او كمونيست بوده، وصيت نامه ندارد«: اش را پرسيدم؟  آنها با توهين و تحقير زيادي داد زده و گفتند نامه

گفتم شما دست نوشته خودش را بدهيد كه نوشته باشد من وصيتي » ا چه مي دانند؟آنها اين مسايل ر. و محل دفن ندارد

اينها چه مي «: گفت. گفتم اگر اينها بي دين هم بودند بالاخره بايد در يكجايي دفن شده باشند. من قبول مي كنم» .ندارم 

به من دادند كه در آن محل تولد، اسم در آنجا برگه فوت را » .فهمند كه اهميت دفن چه است؟  براي آنان اهميت ندارد

براي شما «: گفتم مگر او فوت كرده؟  گفت. »فوت«: در برابر علت مرگ نوشته بود. و شهرت و علت مرگ آمده بود

بعد از كلي داد و فرياد، برگه را گرفت و »  .سخت تر از نبودنش كه نمي شود«: گفتم»  .سخت مي شود بنويسيم اعدام

. وقتي خواستم بيرون بيايم دوباره صدا زد و برگه را كه كنار كلمه فوت اعدام نوشته بود را به من داد. گفت برو بعدا بيا

يعني «گفتم يعني چه؟  گفت .  وقتي از در بيرون مي آمدم تهديد كرد كه با اين بحث ها خود را به مشكل مي اندازي

 ».ات معلوم مي شود چه

 

بايد فردا صبح خود را به من  آنجا به خانواده ام زنگ زده بودند و گفته بودند كه من هنوز به خانه نرسيده بودم كه از .37

بعضي از زندانياني كه حكم تعليقي داشتند بايد براي معرفي خود به آنجا مراجعه مي كردند و طي اين (كميته پيگيري صبا 

مرا به اتاقي بردند با .  پيگيري صبا  رفتمصبح روز بعد به دفتر. ممعرفي كن)  سال گاهي مرا هم به آنجا مي فرستادند7

ساعت ها بازجويي به صورت كتبي كردند و بعد دوباره به اتاق ديگري بردند و باز بازجويي ادامه پيدا . چشم بند بودم

. تا غروب  بازجويي ادامه داشت و شب مرا آزاد كردند. كرد ولي اين بار شفاهي بود و فكر مي كنم آنرا ضبط مي كردند

  .    ين روز تلخي بعد از دريافت گواهي مرگ شوهرم بودا
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دوباره به جواب ها نگاه مي .  محكوم جواب مي دهد. در كميته پيگيري معمولاً از محكوم در مورد كارهايش مي پرسند .38

ا مي گاهي در مورد مسائل روز مثل انتخابات، حوادث خاص و چيزهاي مختلف نظر ر. كنند، بعد دوباره سؤال مي پرسند

  . پرسند

  

 سال حكم تعليقي 3همان گونه كه قبلاً گفتم من . بعد از اين حادثه بارها براي معرفي مرا به كميته پيگيري صبا خواستند .39

  . سال براي معرفي بايد مي رفتم7داشتم، اما 

  

 پايان
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   شهادتنامه

متوسط بزرگ شدم كه در محل سكونت ما طبقة  اما ،من در يك خانواده بزرگ. دستگير شدم1362من در اوايل سال  .1

اعضاي خانواده ام نيز زياد  تعداد.  بود شده ديگر ازهم گسسته59اما شيرازه زندگي ام عملا ازسال . شناخته شده بودند

شتند كه بسياري از آنان مانند من بخاطر فعاليت هاي مبارزاتي شان بودند و روشنفكران زيادي به منزل ما رفت و آمد دا

  .در دوران شاه دستگير و زنداني شده بودند

 

از آن زمان هركسي كه يك نوع .  رژيم به شدت به سركوب نيروهاي مخالف بخصوص مجاهدين پرداخت13 60 از سال .2

 تعداد زيادي از دوستان من 1360در سال.  قرار گرفتندهدفمورد ارتباطي با نيروهاي مجاهدين، چپ و مخالف داشتند، 

  .در نتيجه، من و بچه هاي خانواده ام مجبور شديم خانه را ترك كنيم و در جاهاي ديگر اقامت گزينيم. دستگير شدند

  

خانه تغيير مدام از اين خانه به آن . گذراندم را سختيزندگي خيلي ) تا زماني كه دستگير شدم (1362 تا سال 1359از سال  .3

خيلي از اوقات از اوايل صبح تا شب اتوبوسي را سوار مي شدم و تا آخر . مدتي اصلا هيچ سرپناهي نداشتم.  مي دادممحل

گاه گاهي نيز از ترس آن كه مبادا آنان متوجه شده باشند و بفهمند كه اين كار را . خط مي رفتم و دوباره بر مي گشتم

  . وس پايين بيايم و اين كار را در اتوبوس ديگر بكنممي كنم، مجبور مي شدم، از اتوب

  

بعد ه  ب1361از سال . عملاً ارتباطي با همديگر به عنوان اعضاي يك تشكل نداشتيم، من با دوستانم 1362با فرا رسيدن سال  .4

 كشور را ترك كرده تعدادي از دوستانم دستگير و اعدام شده بودند و تعداد ديگر. بودشده تقريباً روابط ما از هم گسسته 

ما از جمله همين افراد بوديم و .  كه ايران را ترك كنندحاضر نبودند تعدادي در كشور بودند و اين حالبودند؛ اما با 

من باور داشتم كه نبايد . استدلال مي كرديم اگر همه ما ميدان مبارزه را ترك كنيم و برويم، ديگر نمي شود مبارزه كرد

اگر مي خواستم از كشور خارج شوم بايد پول . ا از سويي ديگر، امكانات مالي آن را هم نداشتمام. كشور را ترك گفت

من در آن زمان، جداً معتقد بودم . من و خانواده ام توان مالي آن  را در آن زمان نداشتيم.  قاچاقچي ها مي دادمبهزيادي 

  .  كه نبايد گذاشت و رفت

  

اي واقع در جنوب شهر تهران زندگي مي كرديم و ارتباطي تشكيلاتي و سياسي ، من و شوهرم در محله 1362در سال  .5

كتابي با هم ردوبدل مي كردند و جزوات مخفي , بعضي وقت ها بچه ها همديگر را مي ديدند.  با ديگران نداشتيميآنچنان

بي را بدست مي آورديم، آن را مي اگر كتا. اما نمي توانستيم كتابي را با خود نگه داريم. تشكيلاتي را با هم مي خواندند

در اين دوره، . نمي توانستيم تعداد زياد كتاب را در يك جا نگه داريم. خوانديم و بعد آن را به كس ديگري مي داديم

  . خيلي از افراد كتاب ها را سوزاندند، چون داشتن كتاب جرم محسوب مي شد

  

يك روز به شوهرم . خيلي وزن كم كرده بوديم, ازاينرو. نداشتيمدرآن دوران، رژيم غذايي ما خوب نبود و امنيت رواني  .6

با هم شوخي كرديم و . كه خيلي لاغر شده بود به شوخي گفتم كه يك روزي در خيابان به عنوان معتاد گرفتار خواهد شد

ت داشت كه شوهرم عاد. فرداي آن روز، همسرم قرار ديداري داشت و به قصد آن ديدار از منزل بيرون رفت. خنديديم

اگر اوضاع نا مطمئن مي بود، بر .  ساعتي زودتر به سر محل مي رفت و وضعيت را بررسي مي كرد،هميشه از وقت قرار

 زير شكنجه وادار مي كرد تا قرار هاي بعدي خود  ودرآن دوران افرادي را كه دستگير كرده بودرژيم چون . مي گشت

. د فرد بازداشت شده را به محل قرار مي بردند تا شخص ديگر را شناسايي كندوقتي زمان قرار فرا مي رسي.  كنندءرا افشا
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را اينها نيز آن شخص . شخص بازداشت شده معمولاً داخل ماشين مي ماند و با اشاره شخص مورد نظر را نشان مي داد

ار به محل ملاقات مي رفت  هميشه قبل از قر،همين دليل شوهرم براي احتياطه ب.  و مي گرفتند و مي بردندمحاصره كرده

 . درآن روز، من در منزل باقي ماندم چون دختر خواهرم با من بود. تا از امنيت محل قرار مطمئن شود

 

  دستگيري من و شوهرم

 

شوهرم وقتي به محل قرار مي رسد تا اندازه اي احساس مي كند كه وضعيت غير عادي است، اما خيلي بنظرش جدي نمي  .7

در آن زمان ما .  قرار مي گذاشتيمخيلي شلوغ و پرجنب و جوش اند كه  جبوب شهر تهرانر محله هايدما معمولاً . آيد

به نظر مي  همان محل لباس مي پوشيديم و تقريبا شبيه آنان ساكنين مانند  و زندگي مي كرديم تهراندر جنوب شهرهم 

 پايين تر از كه تعريف كردبعدها براي من . د آن روز در نزديكي محل قرار دستيگر مي شوشوهرم, هرصورته ب. رسيديم

اما چون نمي . ، به نظرش آشنا مي آيدكسي در داخل ماشين مي خورديك  چشمش به .محل قرار، ماشيني ايستاده بود

 .تواند تمام چهره او را ببيند، نمي تواند او را بشناسد

  

به  .مي خواهند كلكي به او بزنند. هاي سياسي گرفته اندنمي گويند كه او را به اتهام فعاليت ، وقتي شوهرم را مي گيرند .8

شوهرم . شوهرم مي گويند كه كسي از او شكايت كرده و ادعا كرده كه او مواد فروش هست و به او مواد فروخته است

 آنان ما ا!موادنمي كشد، چه رسد به هم حتي سيگار مي گويد كه آيا اين ادعا به قيافه او جور مي آيد و مي گويد كه او 

 بروند كه مالك آن ادعا كرده شوهرم مواد به او غازه اياز شوهرم مي خواهند كه با آنان به م و بازي در مي آورند

 . تاييد مي كند كه شوهرم به او مواد فروخته است را به يك مغازه اي مي برند و آن شخص نيز  شوهرم بعد.فروخته است

 حرفش را  آن شخص"! ميزنياين چه تهمتي است كه به من ؟ ميگييبابا چ" وقتي شوهرم اعتراض مي كند و مي گويد

صحنه سازي .  بلندتر از اين آقا بوده استقدريكسي ديگري بود كه قد او ,  اين يكي نبودمي گيرد و مي گويد كهپس 

 رفع شده به او شوهرم از آنان مي خواهد الان كه اشتباه. مي كنند و وانمود مي كنند كه اشتباهي صورت گرفته است

اما آنان مي گويند كه چون شما شاكي خصوصي داشتيد بهتر است يك بار منزل شما را هم جستجو . دهند برودباجازه 

از . انده را درست انجام ندادخود كار آنان زير سوال نروند و مورد انتقاد مقامات مافوق خود قرار نگيرند كه كنيم تا 

تصور . در واقع در تمام اين مدت بازي مي دهند.  كنند جستجو راخانه  آنان خانه ببرند تا را بهنشوهرم مي خواهند كه آنا

 سبب شده بود كه خودش هم اين بازي ها را حدوديمي كنم همان شوخي روز قبل من و شوهرم و اندام لاغر خودش تا 

 . مي آورندنههرحال، شوهرم را سوار ماشين مي كنند و به طرف خاه ب. باور كند

 

يك لحظه .  شوهرم چنين در مي زند چرامن نگران شدم كه.  خاصي در مي زديمبطورمن و شوهرم رمزي با هم داشتيم و  .9

شوهرم .  خانه شدندمرد وارد چهارديدم . ماهه بود در بغلم بود دهبچه خواهرم كه . فكر كردم كه اتفاقي افتاده است

 در حقيقت "!من مي گويند كه معتاد هستمه تند و بعنوان معتاد گرفاين برادرها راستي راستي مرا به " ،بلافاصله گفت

من هم چادر رنگي . ، تا چيزي نگويماندبه اتهام فعاليت سياسي نگرفته  حالي كند كه او رارا  داشت تا من شوهرم تلاش

 شروع كردند به ،دندمرد وقتي وارد خانه ش چهارآن .  آنان بودممعمولي مانند زنان جنوب شهري به سر داشتم و مانند

 همهتا آخرين لحظه .  خود  ادامه دادند تا همان زمان نيز به بازي. را  برداشتند ما و اسناد ديگرشناسنامه. جستجوي خانه

يك دفعه . عادي مي آمد و طوري نشان مي دادند كه مي خواهند بگويند اشتباه رفع شد و برويد دنبال كارتانبه نظرچيز 

 همسرم نيز  "؟چي" ،من يك دفعه تكان خوردم و پرسيدم. " شما هم حاضر شويد برويم!يجآب" گفت يكي از آنها به من
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 سوالاتي داريم كه شما در ، مايك ساعتي برويم توي كميته" يكي از آنان گفت ؟چي گفتيدوحشت زده شد و پرسيد كه 

 يكي از "جستجو كرديد، حالا اين ديگه چيه؟را  شما خانه !بابا"همسرم گفت . "آنجا بايد جواب بدهيد و بعد خانه بياييد

 معني مي ه مي گويد و بعد ها دانستم ملات چهكه او چ من نفهميدم " شما كجا است؟ملات"ه من كرد و پرسيد  رو بآنان

من تصور كردم كه آنها . جروه استتاب و براي بچه هاي مجاهدين سابق به معني مدارك ممنوعه مانند كملات . دهد

 .  مي گفتم ملات،نپخته ام، چون من به آبگوشته آشپزي من چيزي مي خواهند بپرسند و گفتم من كه آبگوشت راجع ب

 

و از در مي خواستم بيرون در همان لحظه اي كه كفش هايم را به پا مي كردم . يكي از آنها گفت بياييد بيرون, بالاخره .10

, اي فلاني"يان بچه هاي سياسي شناخته مي شد صدا زد و گفت  در ماويكي از آنان شوهرم را با همان اسمي كه , بيايم

 از آن خواهد بود مفصل تر است و فهميدم كه اين موضوع هما متوجه شديم كه قضيه چ "؟متوجه شدي قضيه چي است

 هه چ خانه ما كه در طبقه بالا زندگي مي كرد، پايين آمد تا ببيند كبدر همين لحظه دختر صاح. كه ما تصور مي كرديم

همان روز كفش من . اما خيلي نگران بودم كه او را به زمين نيندازد.  من دختر خواهرم را به آن دختر سپردم!خبر است

 كفش كهنه از راه پله آن را از پا در آوردم، چون تصور مي كردم كه اعدام خواهم شد و با يك جفت, دم خريده بوينوي

ر گوناگوني به ذهنم مي رسيد و ازهمه بيشتر نگران پسر خواهرم بودم و مي افكا, حالتي عجيبي داشتم. ها راه افتادم

 .  بيايد نيز بگيرندنان خواهرم را كه براي گرفتن دختر خودترسيدم مبادا آ

  

 زندان اوين

  

همسرم در اين زمان از من معذرت .  خود را پايين بياوريمهاي سر كه گفتند ماشين كردند و بعد از مدتيما را سوار .11

خيلي برايش سنگين بود . واهي مي كرد و مي گفت كه او را بازي دادند و ناراحت بود كه گول آنان را خورده استخ

. همسرم مرد با صفايي بود كه در حضورش انسان هميشه احساس آرامش مي كرد. يه را از اول جدي نگرفته بودكه قض

 . تفاق نمي افتد برايم امشكلي هيچ ، هستمور مي كردم تا زماني كه با اوتص

  

 ! گفتم كه نمي دانم؟داني اين جا كجا است يد كه مييكي از آنها از من پرس. مدتي بعد به نزديكي هاي اوين رسيديم .12

 متوجه از گفتگوهاي آنان.  بعد يكي از آنان با بي سيم با مركزش تماس گرفت"! به اينجا پيچ توبه مي گويند" گفت

 .دستگير كرده بودندنيز  كسان ديگري را ،ز ماقبل ا.  بوديم در آن روزدسته دومشدم كه ما از جمله دستگيرشدگان 

  

يكي از كساني كه ما را آورده بود به بازجو فهماند كه با طرف .  چشم بند زدندن شديم، داخل اويبه محض آن كه .13

بعد ما را از هم جدا . يند به آساني راه نمي آزه واردان آدم هاي پخته تري اند وسرسختي مواجهه است و گفت كه تا

 صداي سيلي در اين مدت،. ازجويي من آغاز شد ماندم تا بدر راهرومدتي آنجا . من را به طبقه بالا رهنمايي كردند. كردند

يك بارهمسرم آن چنان به در كوبيده شد و بر گشت كه من .  مي شنيدم راو چك هاي سنگيني كه به شوهرم مي زدند

 ؟مهستبعد به سراغ من آمدند و پرسيدند كه اسمم چي است و عضو كدام تشكيلات . فرياد كشيدمنتوانستم تحمل كنم و 

  

بعد از آن من .  دقيقه در همان راهرو بودم و مدام از بازجو مي پرسيدم كه چرا همسرم را وحشيانه مي زنند20من تقريبا  .14

 بود كه از منازل خوري پر از پتو، نوار و كتابااتاق هو. را به يك اتاق كوچك بردند كه به آن هوا خوري مي گفتند

 را بر من چشم بند داشتم و او آنقدر نزديك به من ايستاد كه نفس هايش. بعد بازجوي من آمد.  بودندضبط كردهبچه ها 
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دقيقا حالتي را ايجاد كرده .  تصور مي كردم كه هر لحظه صورت او به صورتم تماس خواهد كرد.رويم احساس مي كردم

زكننده اي ئصداي بد و مشم صداي خود را هم تغيير داده بودو با. د كه من تصور كردم مي خواهد كاري با من بكندبو

بگو اسمت چيه؟ بعد بلافاصله و بدون مقدمه پرسيد كه فلاني كه  به من گفت آهستهبعد يك بار با صداي . حرف مي زد

ما بعضي آدم ها را به .  را دارد مي پرسدچه كسيه ذهنم نرسيد كه  ب اين سوال انقدر ناگهاني بود كه من واقعاً؟كجا است

بعضي آدم ها را اينها با اسم هاي ديگري مي .  را مي دانستيمآنان نمي شناختيم و تنها اسم تشكيلاتي  شاناسم اصلي

 به شكمم  شدت با لگد؟ ناگهان باهمن گفتم فلاني كيبعد گفت فلاني كجا است؟ .  شناختند و ما با اسم اصلي مي شناختيم

,  بسته بود و انتظار چنان لگد شديدي را نداشتممن كه چشمانم.  داخل شكمم فرو رفتاشچكمه  احساس كردم. زد

 . بلافاصله بالا آوردم

  

 چادر گرفتند، چون نمي خواستند با زنداني زن ةمرا بيرون آوردند و قتي مرا از آن جا خواستند بيرون بكشند از گوش .15

 همسرم "گوش كن صدا را مي شناسي؟" بعد به من گفت. به من دستور دادند كه پشت در بايستمبعد . تنه باشندداشتماس 

 . آرام و متيني بود, د پر تحملمر.  و از درد و شكنجه فرياد نمي كشيدهيچگاه از درد ناله نمي كرد

 

متوجه شدم كه با . بل به هم مي پيچيدصداي سنگين شلاق و كا كه با من تنها صداي سنگين نفس هايش را مي شنيدم .16

بعد دوباره .  بودندهچيزهاي ديگري نيز همسرم را مي زنند اما با چشمان بسته نمي توانستم خوب درك كنم كه چ

كه چشمبندم را . "چشم بندت را در آر" ند و گفتندبعد در را باز كرد. جواب ندادممن . كه آيا صدا را مي شناسمند پرسيد

بعد از تخت بلندش . چيده بودند و چشم هايش بسته بوددور سر شوهرم پتو پي. سرم متوجه حضور من شددر آوردم هم

يكي از آنان با شلاق مي زد، ديگري با كابل و ديگري با مشت و لگد .  نفره به ضرب و شتم او پرداختند5 و 4كردند و 

  حتي نفسديگرگويا، . نمي كرد و آه نمي كشيد  ديگر حتي نالههمسرم. و ديگري او را مي گرفت و به در مي كوبيد

من نتوانستم اين وحشيگري را تاب .  تحمل كرد براي آن كه روحيه من خراب نشود شكنجه راآنهمه,  نمي كشيدهم

 به خواباندند و عد خودم را به تخت كشاندند، ب؟فرياد كشيدم كه اين وحشيگري چي است؛ چرا اينجوري مي كنيد. بيارم

 . ند بستشلاق

 

ولي من . راحت مي پوشيديمشلوار , نمي پوشيديمبلند  زندگي مي كرديم پيراهن در خانهمعمولاً ما بچه هاي سياسي كه  .17

.  من نيز آن روز پيراهن به تن داشتم،جنوب شهر زندگي مي كردم و ساكنان آن جا معمولاً پيراهن مي پوشيدندچون در 

چندين بار به آنها گفتم كه چيزي .  بدون شلوار به تخت بخوابمر حضور آنان نبودم و نمي خواستم دبا آن پيراهن راحت

،  در حاليكه. پاهايم را به تخت بستند,بجاي آن.  من گوش ندادند به خواهش ولي اصلاً. ا من به رويم بكشمبه من بدهيد ت

  شلاق از دردزنداني تا وقتي كه .بستندوقتي زندانيان ديگر را شكنجه مي كردند پا ها را باز مي گذاشتند و دست ها را مي 

بعد با هم شوخي مي كردند و مي گفتند   زدند وبي وقفه مرابراي مدتي .  آسيب كمتري برسد، به كمرندبه خود مي پيچ

  ؟ چند شده باشد خوبهكه حالا شماره اين پا

 

 شوهرم را براي لحظاتي كوتاه در  من كه بعد. همسرم را بيرون در نگه داشته بودند تا به ناله هاي من گوش دهدبار اين .18

 "با خانمت در اتاق چه كار مي كنند؟ميداني اكنون " و مي گفتند زدندمي  طعنهاو به دادگاه ديدم گفت كه در آن زمان 

 و به او مي گفتند كه چگونه مرد بي غيرتي  بودم او را شكنجه روحي مي دادندزيكيي من زير شكنجه فوقتيدر حقيقت 
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ه بخاصي غرور و حساسيت آذربايجايي بود و مردان آذربايجاني همسرم . واند از همسر خود دفاع كندنمي تاست كه 

 . نهايت مشكل بودبي  تحمل اين شكنجه براي او ازاينرو،. دارندخاطر همسرشان 

  

ن همسرم دستگير شده اسمي كه با آ (من فلاني" آوردند و به من نشان دادند كه در آن نوشته بود  كاغذي رابعد از مدتي .19

. "اگر خلاف اين ثابت شود من حاضرم همين امشب اعدام شوم.  را نمي شناسم)اسم اصلي همسرم( را شخص، فلان )بود

 .  را گرفتيم و همين امشب مي بريم اعدام مي كنيم)شوهرم (به من گفتند كه حكم اعدام طرف

  

ف آن قس. اين اتاق بيرون زندان نبود.  در اتاق هواخوري بودم وقتي بهوش آمدم،.مدتي در زير شكنجه بيهوش شدمبعد از  .20

وقتي در اتاق هواخوري به هوش آمدم، چشم بندم را  .بيرون را به آساني ديد از آن با تور سيمي پوشيده بود كه نمي شد

حالش خيلي بد . ماو را مي شناخت.  در سمت مقابل من بي حال در گوشه اتاق هواخوري افتاده استيديدم آقاي. بالا زدم

 ." بايد باشمتر از اينها منتظر بد. اين اول كار است"وقتي او را ديدم به خود گفتم . بود

  

من .  كرده بودعوضاو لباس هاي مرا نيز . .  مرا شناخته بود يكي از بچه هاي تواب كه در آن بند بود،ي،در موقع بيهوش .21

  .در دوراني كه هفده سال بيشتر نداشت او را ديده بودم. كم بودخواهر يكي از دوستان نزدي. آن تواب را مي شناختم

 

بعد بازجوها دوباره به سراغ او آمدند و آب به سروصورت . بد جور شكنجه شده بودوضع آن آقا خيلي وحشتناك بود و   .22

مش را از او مي آدرس خان. بدهدبه آنها وقتي بهوش آمد، بازجوها از او خواستند كه آدرس يك خانمي را . ختندياو ر

 يآن مرد نيز به شكل تصادف . از ايران خارج شودشده بود خانمش موفق .اما او آدرس خانم خود را نمي داد. پرسيدند

وقتي قاچاقبر دستگير مي شود، او هم . داشتقبر در دفتر گذرنامه براي گرفتن پاسپورت وعده او با قاچا. دستگير شده بود

  دستگير مي شود

  

 وينشكنجه در ا

  

تصور مي كردند چون پاهايم وضعش خراب . هنوز متوجه درد كمر من نبودند. بعد از مدتي مرا به يك سلول انتقال دادند .23

بعد متوجه شدم كه تواب . "هستنداينجا بچه هاي خود ما "يكي از آنان گفت . در سلول باز بود. است نمي توانم راه بروم

سلول بي نهايت كوچك بود و . بوديم كه همه به استثناي من از جمله توابين بودند نفر در آن سلول 6ما . ها را مي گويند

 . واقعاً جاي حركت كردن در آن وجود نداشت

 

كمي ديوار كه  به در يك گوشه اي نزديككه من گذاشتند , ه هاي اتاق وقتي ديدند كه وضع من بسيار خراب استچب .24

در  نداين قسمت تنها جايي بود كه افراد تنومند و بلند قد مي توانست.  بخوابم سلول بودقسمت هايبلند تر و بازتر از ديگر 

آن شب من .  و توالت مانع دراز كردن پا مي شدندديگر قسمت هاي سلول كوچكتر بود. دنكمي آزاد تر بخوابآن 

مرا به نزد يك دكتر كه كنم،  من نمي توانم از جايم حركت ديدند كهوقتي . روز بعد باز به سراغم آمدند. نتوانستم بخوابم

 وقتي بهوش آمدم متوجه شدم كه شيخ ، بودممن بيهوش.  بود دكتر خاص شاهشيخ الاسلام. شيخ الاسلام نام داشت بردند

ديگر , اين عملا ديگر فلج است, اگر مي خواهيد بكشيد بكشيد"م با بازجوي من رسماً دعوا مي كرد و مي گفتالاسلا

م كه در رُبازجو رفت و س.  اما نمي توانستم حركت كنم و چيزي بگويم، من بهوش بودم"!مل كندنمي تواند شكنجه را تح
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من حركت هم . حركت بكندمطلقاً كمرت نبايد  اسلام به من گفت كه تا مدتيشيخ الا. دستان من وصل بود ادامه داشت

  ام احتمال فلج شدن دائميكنمن احتياط اگرتگي به نخاع خيلي نزديك شده و من گفت كه شكسه ببعد . نمي توانستم بكنم

  . وجود دارد

  

 هفدهتا .  و مشكلات صحي ديگري نيز پيدا كرده بودمندكليه هايم نيز آسيب ديده بود. اين تنها مشكل صحي من نبود .25

 .  اعتصاب غذا كردمهجدهم منروز .  همان سلول باقي ماندمز ديگر به سراغم نيامدند و من دررو

  

 از جمله افرادي بودند كه بيشتر بازي شاندو نفر ديگر. ب كه در سلول ما بود از جمله تواب خطرناك بوديكي از توا .26

اما آن تواب خطرناك . د تا ثابت كنند كه تواب اند بدهنيگزارش هايكه  ناچار بودند آنان نيزالبته. ر مي آوردندتوابي د

دريك پتو پيچيده مي گفت كه همسرم را يك روز مي آمد و مثلاً .  مي آورد برايمناراحت كننده ايخبرهاي هميشه 

آمد و مي گفت كه شوهرت زنده روز ديگر مي بعد . ادعا مي كردند كه وي جان داده استبازجو ها شده ديده است و 

 . اذيت روحي مي كرد و هر روز اين بازي ادامه داشت.  و با بازجو ها همكاري مي كنداست، اما تسليم شده

  

روحيه ام تغيير كرد و با خود .  و ديگر نيازي به كتمان نيستشناسايي كرده اندبعد دانستم كه بازجو ها مرا ه ب از آن  .27

. اما براي من ديگر مهم نبود.  نصيحتم مي كردند كه با زندگيم بازي نكنمهمتواب ها . سرود هاي انقلابي مي خواندم

  ؟يرم چرا با خفت بم، پستصور مي كردم كه اعدام مي كنند

  

 ما ؟ فكر مي كنيستيهخيال مي كني كجا " گفت بازجويم تهديد كرد و. بردند براي بازجوي در روز بيست و سوم، مرا .28

فكر مي كني زمان . نجات ات بدهدو فكر مي كني حقوق بشر مي تواند بيايد . تو را فراموش كرديم و ديگر خلاص شدي

خلاصه تهديد مي كرد كه چرا . " حقوق بشر را به زندان ها راه بدهيمما مثل شاه خر نيستيم كه صليب سرخ و. شاه است

  . اعتصاب غذا كردم و مي گفتند خيال مي كني ما مي ترسيم  كه تو بميري

  

تواب ها هم بازي . شب قبل آن، مرا تهديد به اعدام كرده بودند. ام مي كنند اعدتصور كردم مرا. روز بعد عكسم را گرفتند .29

 صيت نامه نوشتن ودر اين زمان همه افكارم متوجه. اعدام خواهم شد است و  منردا راستي روز آخريا فدر آوردند كه گو

 . در ذهنم با همين مسايل درگير بودم.  بود و چگونگي انتقال آن به خارج از زندان بود

  
 

  دادگاه اوليه و حكم مرگ

  

نمي دانم كجا بود و چه . جايي بردند و نشستم.  كننداعدام ميمرا تصور كردم  . بودبيست و هشتمروز . مرا صدا زدند .30

ديدم يك . "چشم بندت را در آر" كسي گفت. ند و به منزل بالا بردندبعد از مدتي مرا از راهرو عبور داد.  داشتنداي  برنامه

ميدوني كجا " پرسيديكي از آنان از من . انستم كه مرا به دادگاه آورده اندد.  است روبرويم نشسته، با عمامه و لنگيآقا

 كه خيلي برايم خنده دار خواندرا م  اتهاماتدر همين زمان، يكي از آنان. "اين جا دادگاه است"گفت . " نه" گفتم"؟است

فتم كه زنداني من گ. زنداني بودن در دوران شاه بود يم عضويت در كميته كوه نوردان و ديگرمثلا يكي از اتهامات. بود

بعضي از . تواند دليلي براي اعدام كسي باشد مي جرم نيست و آيا عضويت در كميته كوه نوردانبودن در دوران شاه كه 
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 ، زنداني بودن در دوران شاه!خوب"ت فگ. اند زنداني بوده  خودشانآقايون كه امروز بر قدرت تكيه زنده اند در گذشته

تصور كنم دادگاه بيشتر . "ت به حساب مي آيد بر مجازاتشديديبراي غير مسلمان اما  ،براي مسلمان ها خوب بوده است

 .از پنج دقيقه طول نكشيد

  

بازجويي اصلي من در واقع .  زيادي به آنان نداده بودماطلاعاتمن در بازجويي هايم .  بيدادگري بود،، دادگاه نبودخلاصه .31

 در باره من گفته ييزهايو آنان چدر اين زمان رژيم يك تعدادي را تازه دستگير كرده بود . سال بعد شروع شديك 

 . من قبول نكردم . بعد مرا براي بازجويي خواستند و از من خواستند كه مصاحبه كنم. بودند

  "جمهوري اسلامي دفاع كني؟اضري از ح"بعد بازجو پرسيد 

  .نه:  گفتم

  ؟نماز مي خواني:بعد پرسيد  

  . نه:  گفتم

   بعد پرسيد كه چرا سياسي شدي؟ 

من از روي كتاب و كتابخواني به درك امروزي ام . ان دفاعي را مي كنم كه در زمان شاه كردم در اين جا هم:گفتم

 رژيم شما هم بي. عدالتي را تحمل كنم بي كه خود را شناختم نتوانستم من از زماني. رسيده ام و فعال سياسي كتابي نيستمن

.  مي دهيدحكمعدالتي بر زنان   مي كنيد و به بي شما نسبت به زن ها ظلم.ند و من نمي توانم سكوت كنمعدالتي مي ك

 . من با شما مخالفم, ازاينرو

  

  از دادگاهبعد داشتم. " تو را اعدام كرديماز ما ندان، اگر. حكم اعدامت را نوشتيبا اين استدلال خودت "قاضي گفت  .32

   همسرت را ديدي؟ به حالبيرون مي آمدم كه قاضي از من پرسيد كه آيا تا

  .  نه: گفتم

  .مي خواهي ببيني: تفگ

  . مي توانم چيزي را از شما بپرسم و خواهشم كنمادامه دادم كه آيابعد .  معلوم است كه مي خواهم ببنيم، بلي كهگفتم

  . ه بل:تفگ

  .  آيا من و همسرم را هردو اعدام مي كنيد:پرسيدم

  . بله :تفگ

  .  هر دو نفر ما را كنار هم دفن كنيدميشه: گفتم

   ! بابا بيرون، برو:گفت

 مرا به يك اتاقي. هاي ديگر خالي نيستيكي از آنان به نگهبان گفت كه من را بطرف اتاق برادران سپاه ببرند چون اتاق 

بعد از چند لحظه اي در باز شد و همسرم وارد . در اتاق نشستم. ريخته بودزيادي در آنجا پتوهاي اما ,  بودبردند كه خالي

 . اتاق شد

  

تيم همديگر را از نزديك و بدون حضور اين در واقع تنها باري بود كه توانس.  و با ارزشي بودشرين، ماندگارخيلي صحنه  .33

 و تمام سرو صورتش شكسته بود او چانه و دو سه دندانكتف، . جسمي همسرم خيلي خراب بودوضعيت . مديگران ببيني

 پيش آمد بازهم از.  خاصي بودفردمسرم  هه قبلاً هم گفتمچچنان. لباس هايش تا همان لحظه پاره بود. ان بودكبود و داغ
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از اين .  تا من به اين روز نيفتمهگفت كه همه آرزويش آن بودمي   ابراز تاسف مي كرد ومن  ه دستگيريحادثه و نحو

را از كوشيدم تا او من . ديد مي رنوشت من به زندان رسيده بود خودش را سرزنش مي كرد و شكست يافتهكه بالاخره س

 .  مي رفت حادثهانتظار.  در اين زمينه نداردتقصيري كيد مي كردم كه او هيچ أ و تبكشماين احساس ندامت بيرون 

  

 چه گفته ينيم ديگر به همديگر گفتيم تا در تحقيقات و محاكمات بعدي بدابعد خيلي سريع جريان بازجويي و دادگاه را .34

زات و شكنجه اش با گفتن اسم اصلي مجاباور داشت . اما او نپذيرفت. گويداز او خواستم تا اسم اصلي اش را ب من .است

 جريان بازديد ما خيلي سريع به پايان رسيد.  بپذيردراور خواهد شد مسئوليت خيلي كارها مجبشديدتر خواهد شد و 

 

 بازجو چند سوالي از قبل از آن، يك. دوباره چشمبند زدند و يك نگهبان زن به اسم خواهر رحيمي مرا همراهي مي كرد .35

بفرستش به بند "اما كس ديگري گفت .  بيندازدمن كرد و بعد به خواهر رحيمي دستور داد تا مرا با بقيه كافر ها يك جا

 .   آوردند3 مرا به بند  چرا بعداً متوجه شدم كه"! آنجا ادب ميشه. 3

 

متوجه شدم كه پاهايم تا اندازه اي خوب  اتاق شدم، وقتي وارد.  داشتي تواب هاي خيلي سرسخت،اين بند.  شدم3وارد بند  .36

 نبود و هيچ كسي داروكسي متوجه اثرات جانبي . مجبور شدند به من انتي بيوتيك قوي بدهند. اما كمرم درد داشت, است

 . و مقدار آن را كنترل نمي كرد كه اثرات انتي بيوتيك بر بدن من چه است و چه عواقب ناگواري خواهد گذاشتدارو

 . همه دندان هايم فرو ريخت, در اين زمان

 

ديوار شيشه اي ميان ما حايل . ه ديدنم آمده بودندپدر و مادرم ب. ملاقاتي دارم يكروز به من اطلاع دادند كه  بعد از مدتي .37

 لب  حركتانستم كه نگهبان ها از جدار شيشه ها نمي داولين ملاقاتم بود و. بود و با گوشي تلفن باهم حرف مي زديم

من از پدرم خواهش كردم تا حرف بزند و خودم با حركت لبهايم به او مي فهماندم كه به بچه ها . هاي ما را مي خوانند

 مستقمياً به مادر اًاما اخير.  براي امنيت خودشان بروندهيچ چيزي نگفته ام و نخواهم گفت، اما بهتر است من ،بگويد بروند

ناگهان متوجه شدم كه پاهايم پدرم .  بزودي اعدام شوم شايد منما باشد وآخرين ديدار شايد ملاقات   اينو پدرم گفتم كه

اما .  نزديك بود به زمين بيفتد. كمرش  شكستگويا يكباره. ، به زمين نشستسست شد وهمان گونه كه ايستاده بود

قي بر  پدرم تاثير عميحرف. يتو براي ما هرگز نمي مير. بلافاصله خود را جمع و جور كرد وگفت كه دخترم قوي باش

 اميدبخش  برايمنواده ام زنده ام و نمي ميرم، خيلي روحيه ام خيلي خوب شد و اين باور كه من هميشه براي خامن گداشت،

 .بود

  

. اما بازجويي مثل بار اول خشن نبود.  شكنجه و تهديد شروع شد.ه، بلادرنگ مرا به بازجويي بردندبعد از ملاقات با خانواد .38

 به  وديگر به تخت نمي بستند. همان گونه كه نشسته بودم با شلاق مي زدند. رف دكتر شيخ الاسلام را پذيرفته بودندح

احساس ناراحت كننده اي بمن دست مي .  به وسط سرم كه نقطه حساسي است مي زدندنوك قلمبا اما . كمرم نمي زدند

 . شده ام هاي مذمن گرفتار درد و چشم دردبه سر. گوار آن هنوز باقي مانده استتاثيرات نا. داد
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  تخفيف حكم زندان

  

حجت الاسلام مجيد انصاري و ناصري، . كرد وضعيت زندان به شكل نسبي تغيير اجراي حكم اعدام بودم كهمنتظر  .39

شكيل داد در اين دوره منتظري شوراي قضايي را ت. ندضعيت زندانيان به زندان ها آمد براي بررسي ونمايندگان منتظري،

اما با تاسيس اين شورا . قبل از آن هر قاضي مي توانست حكم اعدام بدهد.  بررسي كندداشت احكام اعدام راكه وظيفه 

  اكثريت با پنج عضو داشت و حكم اعدام بايد در آنجااين شورا .اعدام بايد توسط اين شورا صادر و تاييد مي شدحكم 

افرادي مانند من كه فقط بعد از تشكيل اين شورا، . ، اعدام صورت نمي گرفتبدون حكم اين شورا. آراء تصويب مي شد

كار شوراي  با حكم ما ما جزو اولين گروه افراد سرموضع بوديم كه تصادفاً . گرفتند ديگر حكم اعدام نسرموضع بوديم

  سال15تصور مي كردم . دباورم نمي ش.  تغيير دادزندان سال 15شوراي قضايي حكم اعدام مرا به .  همزمان شدقضايي

من تا آن روز در فكر اعدام بودم و كارهايم را طوري تنظيم مي .  آمدم حالت عجيبي داشتمبه بندوقتي .  فردا استهمين

  در آن زمان. زندگي مي كردمراندذمي گآخرين لحظات زندگي اش را  كه ا اعدام مي شوم و مانند شخصيكردم كه گوي

 مي خواست  را سانسور نمي كردم و هركاري كه دلمعقايدمدم، ترس و دلهره اي نداشتم، احساس راحتي عجيبي مي كر

توهين مي كردند و كافر مي . ستمهپاسداران با من بد برخورد مي كردند و مي دانستند كه سرموضعي . انجام مي دادم

 و اگر خدمتي از من ساخته باشد  شدشيدم ارتباطم با بچه ها خوب باتوجه نمي كردم و مي كوبه گفته هاي آنان . گفتند

 . البته، نه براي آنكه مي خواستم قهرمان بازي كنم، بلكه مي خواستم مصروف و مفيد باشم. براي آنان انجام دهم

  

اين حكم به يكباره . من آمادگي زنده ماندن را نداشتم. م گذاشتند حالم تغيير كردي سال حبس را جلو15اما وقتي حكم  .40

ماه  يازده, هرحاله ب. چون بايد دوباره به زندگي و زنده ماندن فكر مي كردم. احساس عجيبي داشتم. يير دادوضعيتم را تغ

در اين زمان پاسدار ها به بچه ها اجازه نمي دادند با من حرف بزنند و اگر كسي با من كلامي رد و بدل . در آن بند ماندم

 كه با من يكار به جايي رسيد بچه هاي. نده احرف زدند كه چرا با من ند و مي پرسيد بازجو ها او را صدا مي زد،مي كرد

من با او . مثلا يكي از زندانيان كه محكوم به اعدام شده بود، گريه مي كرد. تماس مي گرفتندكار داشتند، مخفيانه با من 

زندانيان جوان بند نيز اجازه . ها به او اجازه ندادند با من حرف بزند بعد از آن، نگهبان. روحيه او خوب شد. حرف زدم

  .باهم حرف مي زديم  لباس، كردن ما به نحوي مثلا در هنگام پهن، اين حالبا. نداشتند با من گفتگو كنند

  

 آنها ،چون وضع كمرم خوب نبود. اما من نمي رفتم. مي بردندبراي مصاحبه به حسينيه ارشاد جبراً در اين زمان بچه ها را  .41

 از بچه  تعدادي.در زندان حاكم بودشرايط سختي در اين زمان .  شكنجه كنند و فشار بياورندياد بر من زهم نمي توانستند

  . دود افرادي بودم كه نماز نمي خواندمعاز جمله ممن .  نماز بخوانندشكل تاكتيكيبه سرموضع مجبور شدند هاي چپ 

  

 بخواهيم براي  رهبران چپرا امضاء كنيم و از نآ  ما مي خواسترژيم چپ و راست نامه مي آورد و از، حالعين در .42

ما  از يادم است در اين دوران.  آن را امضاء مي كردندبچه ها هم مي ترسيدند وبعضي از . وني حاضر شونديمصاحبه تلويز

 سر اين موضوع ها در گير.  و گفتم من راي نمي دهممن اعتراض كردم. ي راي گيري كردبراي انتخابات رياست جمهور

  . شد دوباره آغاز و سوال و جواب مانند قبلبازجويي. ديمش
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در داخل  من با بچه هاي كوچك.  براي شما تعريف كنم در داخل زندان را ها اذيت ازه ديگر يك نمون در اينجااريدذبگ .43

 .مي دادم حمام  من همه آنان را.ند بند بود در ماه ب كوچكهشت بچه  بيست ودر آن زمان،. زندان خيلي نزديك بودم

 خودشان بچه هاي كوچك بعد از حمام  آن بگذارم نمي توانستم من. خواستند با مامان شان حمام كنند نمي همبچه ها

 و از آنها را بغل مي كردممن  ازاينرو،. دمپايي نداشتيمحمام معمولاً خيس و كثيف و ليز بود و ما چون . روندببيرون 

 تازه حمام كرده در بغل، خيلي به ة اما بچ. لذت مي بردم اين كار، ازدرد مي كرد با آن كه كمرم .حمام بيرون مي آوردم

بچه ها . بايد بچه هاي آنها را بشويمنكافر و نجسم و پاسدارها به مادر ها گفتند كه من  بعد از مدتي، .شار مي آوردكمر ف

 تو بچه !خوب"  گفتندبه من  پاسدارانز ترسمادرها ا, بالاخره. با كسي ديگر حمام كنندگريه مي كردند و نمي خواستند 

د كه من نجسم، يما به من مي گويدر واقع ش" گفتم من. "اگر اشكال ندارد ما يك آبي برروي آنان مي كشيم, ها را بشور

م بچه ها اذيت شوند و از از يك سو نمي خواست. ي بدي داشتمحالت روح. "چنين يك كاري را بكنمو من نمي توانم 

 . سويي ديگر نمي توانستم مادرها را به خطر بيندازم

 

نمي دانستم كه بازجويي . شكل تنبيهي با يك گروه ديگر براي بازجويي بردندبعد مرا به . ماه به اين صورت گذشت يازده .44

كمر و سرم به . زجويي مي كردندتا دير وقت از من باصبح تا به شب و بعضاً شب ها از . دوباره شروع شدهايم چرا 

،  بس كه بالا و پايين رفته بودماز. بازجويي در طبقه دوم.  بودممن در طبقه اول.  درد مي گرفت در جريان بازجوييشدت

معمولاً، تواب ها هر روز براي . بچه ها تصور مي كردند من تواب شده ام و براي گزارش دادن به طبقه بالا مي روم

  "! اين بيچاره بازجويي مي شود،نه"  يكي از بچه ها به آنان مي گويد بالاخره،. مي رفتند و مي آمدندبالادادن گزارش 

  

 زندان قزلحصار

 

 .مدتي به همين صورت گذشت. اين بازجويي ها با ضرب و شتم جزيي همراه بود.   هيچ چيزي نگفتمدر بازجويي هايم .45

عدادي  با ت همراهرابعد م. "نداخت ا يكجايي كه عرب ني بهي فرستيمت اين بار م" روز يكي از گارد ها به من گفت يك

 .  فرستادند به قزل حصاراز بچه هاي ديگر

 

 تحت بچه ها. "تابوت ها" وجود داشت به نام  ايهشكنجگاهي  در قزلحصار . فهميدم كه چرا بازجويي مي شومآنجا در  .46

خاطر آن شتم بمن دا.  لو رفته بود اطلاعات از طريق آناناتي كرده بودند و يك سرياعتراف "تابوت ها" در شكنجه

 "تابوت ها"مي دانستيم كه . اوين تازه راجع به تابوت ها چيزهاي شنيده بوديمدر . مي شدممجدد اطلاعات بازجويي 

ها رواني تعدادي از آن.  كرده بودنداتيموضعي در آنجا بريده و اعتراف از بچه هاي سريتعداد. شكنجه گاه هولناكي است

   !شده بودند و تعدادي نيز تواب وحشتناك

  

. م كه چه موضع بگيريم كرديدر راه باهم صحبت.  بردند به قزلحصار با ماشينما را.  نفر بوديمما تقريباً شصت و سه .47

 خوشبختانه،.  شد چه كار كنيممثلاً اگر اينطور شد چه كار كنيم و اگر آنطور. حالت هاي مختلف را بررسي كرديم

 شد موظف به بررسي زندان ها شده بود نيز وارد قزلحصار  ورود ما به قزلحصار، يك هيئتي كه از سوي منتظرياهمزمان ب

  . تا به شكايت خانواده ها در رابطه به تابوت ها رسيدگي كند

 

و به ما گفت كه دست و پاچه شد ,  آورده بود تا محكومان گروه بعدي تابوت ها باشيميك دفعه ديديم فردي كه ما را .48

  داشتيمدر يك نقطه سالن تجمع كرديم و همه از گرسنگي.  خود را گم كرد و رفتيخودش دست و پا. مانيدهمين جا ب
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وقتي ما كه ترس تابوت ها را پيش چشم داشتيم .  و گفتند بخوريد آوردندان و پنير براي ما نعده اي. ضعف مي كرديم

بعد از .  آنجا مانديم همان نان و پنير كه خيلي خوش مزه بودسه روز با. در را بستند. بهت زده شديمنان و پنير را ديديم 

از جمله افراد كه  اكثر ما .  بردند4 و ديگران را به بند 7 را در بند سرسخت يسرموضعافراد .  روز ما را بيرون كردندسه

آنان  همه.  را ديديم تابوت ها برگشته بودند كه تازه ازيدر آنجا بچه هاي.  مانديم7در بند  بوديم سر سختسرموضعي 

 . رواني شده بودند

  

 قزل حصاردر اوضاع 

  

 نفر ديگر به عنوان سرموضعي از 13 مرا همراه با 1364اما يكبار در سال .   در همين بند ماندم1365 تا سال 1363از سال  .49

 نه مانند من.  هستيدند كه شما سرموضعي و سرخطي گفتتنها. هيچ دليلي براي اينكار نداشتند. بند جدا كردنداعضاي ساير 

 تصور مي كردند كه  آنان, ازاينرو. بودم و نه مثل افراد تسليم شده خرده مي گرفتندنگهبانانكه بر  بچه هاي سرموضعي

. م ساير بچه ها خط مي دهبه اما ، مسايل خورد و ريز اهميت نمي دهم هستم كه بهتريه سياسي جدي تر و آبديدفرد من 

خود را نه ي كردم و مخاص دفاع  از جريان سياسي  نهمنچون  ،سياسي جريانات مختلف خوب بود بچه هاي رابطه من با

با همه ارتباط داشتم و . ترين مسايل من در زندان بود يكي از جدياين . مي كردم داخل زندان محدود هاييبند هدر گرو

مثلا بچه هاي اقليتي به شكل جدي از اقليت دفاع مي  .ي كنند نداشتم م به گروه خاصي كه حس تعلق هاند ساير بچهمان

من در .  جاي خودش را داشت و توي آن جايگاه تعريف مي شدهركس. كار و مجاهد از مجاهدپيكار از پي, ندكرد

 . مجموع با مسايل باندي موافق نبودم و بنظرم مي آمد كه اين حركات فرقه گرايانه است

  

 واقعا اسطبل گفته مي شد اين محل دوراني.  مي گفتند بردندري محلي كه آن را گاودابهرا ا م 1364ل در سا ,به هرحال .50

 . همه ما نيرو گذاشتيم و آن جا را تميز كرديم.  كثيف بودخيليداد و   بوي بدي مي،جاي خيلي بدي بود. ه استبود

  

 كه آيا فضاي زندان را باز ايجاد شد مقامات مياناري يكنوع كلنج، 1363در سال بعد از تسلط نسبي منتظري بر زندان ها  .51

عد از مدتي فضاي هرصورت، به ب. ررو خواهند شد تصور مي كردند با بازشدن فضاي زندان، زندانيان پ؟كنند و يا نكنند

,  البته.دادندگذاشتند و براي زندانيان به شكل منظم هواخوري  كتاب در داخل زنداننمايشگاه . زندان ها تقريبا بهبود يافت

مثلا وقتي زمان هواخوري تمام مي شد، هريك از بچه ها سعي مي كرد تا .  كلك هاي خودشان را داشتند همبچه ها

پاسداران هم كه تا يك مدتي اصرار . زمان هواخوري كمي طول مي كشيد, از اينرو.  وارد بند شودآخرين نفري باشد كه

براي من اين نوع حركت ها جالب نبود و بچه بازي . فه مي شدند و مي رفتند و كلاي كردند كه همه زود برگردند خستهم

من هم مي ايستادم و نمي خواستم خود را كنار بكشم و طوري , وقتي بچه ها مي ايستادند, ولي درعين حال. بنظرم مي آمد

 .  ديگران باشممجبور مي شدم مثل آن. انگشت نما شوم كه مي خواهم نشان دهم من بچه خوبم و آن يكي بد

  

 ، رژيم دستور داد كه همه زندانيان چادر مشكي به سر كنند و هركه مي خواهد از بند خارج شود بايد1364در اواخر سال  .52

 . هم چادر به سر نمي كردندآنانبعضي از . ندداشت رنگي  چادر تا آنوقتبيشتر خانم ها. چادر مشكي و شلوار داشته باشد

ما وقتي از بند خارج مي شديم، چشمبند .  رمز شناسايي بوددرواقع،.  اهميت خاصي داشتچادررنگ   زندانيانبراي بعضي

 مي ، را ميديد آن رنگ و وقتي طرف چادر. اما مي توانستيم از زير چشمبند پايين را نگاه كنيم و رنگ را ببينيم. داشتيم
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 نشود تا مشكلي عوض چادر ما با ديگري متلاش مي كردي همه ما, همين خاطره ب.  استچه كسيچادر از  كه شناخت

همسرم نيز هميشه . همسرم كمك مي كرد تا مرا بشناسدبه  چون . چادر اهميت خاصي داشت رنگبراي من. پيش نيايد

 آمد و من در  شلوار ميآن هميشه وقتي مي آمد با. من از شلوارش مي توانستم او را بشناسم. يك شلوار خاصي مي پوشيد

 .  دست به اعتراض زدند،به اين دلايل، بسياري از بچه هاي چپ.  و من هم با همان رنگ چادرشناختمجا او را مي 

 

در مقابل، مقامات زندان آنان را از ملاقات با خانواده ها محروم كردند و . بالاخره، عده اي از آنان اعتصاب غذا كردند .53

 از زندانيان معترض كه خيلي سرسخت بودند هبعد يك گروگفتند تا چادر مشكي به سر نكنند، ملاقات نخواهند داشت و 

بعد يك عده از زندانيان كه به جرم مسايل اخلاقي . را به اتاق هاي زيرزميني كه نزديك اتاق هاي شكنجه بود انتقال دادند

بالاخره بعد .  بوداين كار در واقع بخاطر حتاكي به حرمت آنان. دستگيرشده بودند را آوردند و در ميان معترضين انداختند

ما . من جزو اين گروه نبودم، اما من هم مدتي مقاومت كردم.  تسليم شد و چادر مشكي به سر كردندهاز دوسال، اين گرو

اعلام كرديم تا موقعي كه رژيم اين دستور را تغيير ندهد ما از اتاق هاي خود حتي در وقت ملاقات با خانواده ها خارج 

به معني محروم كردن خود ما از منابع خوب خبر يعني خانواده ها بود كه تنها نقطه ارتباط ما با اين تصميم . نخواهيم شد

 . دنياي خارج بود

  

نمي خواستم  .  شدم تا همبستگي خود را با آنان نشان دهمهمراهمن طرفدار اين حركت نبودم، اما با زندانيان معترض  .54

  وبعد از يك مدتي مقاومت شكست. داشت و ما را تحت فشار نگهبهرصورت، رژيم كم نياورد . حركت را تخريب كنم

بعد از درهم .  جدا از همديگر و به بندهاي ديگر فرستاد، كرد و در دسته هاي چندين نفريرژيم ما را از همديگر جدا

  .  از سرگرفته شد هاشكستن اين مقاومت، ملاقات با خانواده

  

در سال . اوضاع زندان ها خيلي تغيير كرد, كنار شدرپرستي زندان ها بررت و ساز قدلاجوردي كه  1363 سال بعد از .55

مجاهدين اعضاي شمار زيادي از .  منتظري تعداد زيادي از بچه هاي مجاهد را كه حكم اعدام داشتند عفو كرد1364

بعد . ز زندان آزاد شدندا و عفونامه را امضاء كردندنيز بچه هاي چپ   ازتعداد محدودي. عفونامه امضاء كردند و آزاد شدند

 باقي  در زندان كساني كه.مع زندانيان يكدست شدند و ج رسيدنصفبه شمار زندانيان .  فضاي زندان متفاوت شدآن،از 

.  آزاد شدند بيشتر آنان،ند در زندان باقي مانده بودي تواب كمانزنداني. ماندند از جمله افراد سرموضعي و سر خطي بودند

البته  . با تواب ها كلنجار داشته باشيمو مثل سابق نبود كه دائم ضعي و غيرسرموضعي تقسيم شده بودسرموبندها بين افراد 

 ند و و شلاق مي زدند بيرون مي كشيد ها زنداني را بعضي وقت مثلاً. در همان دوره هم شكنجه و بدرفتاري وجود داشت

 . دوره نسبتاً راحتي بوداين حالبا . ند خود ما را شلاق مي زداگر نمي كرديم.  او را نگاه كنيمند تاما را مجبور مي كرد

  

  برگشت به اوين

  

حق زنداني قبل از آن ملاقات به عنوان . آزاد شدبا خانواده ها  ملاقات آن،بعد از .  مرا به اوين انتقال دادند1365در سال  .56

 و اگر من  اين كار را بكنمثلاً مي گفت. انقبل از آن ملاقات پاداشي بود در مقابل پذيرش حكم رئيس زند. مطرح نبود

ملاقات حق رسمي زنداني تا آن زمان شناخته نشده . بعد مي گفت خوب، بهت ملاقات نمي دهيم، نمي كنمكه مي گفتم 

اين ، در غير  اجازه ملاقات مي دادند قبول مي كرد زنداني شرايط رابراي ملاقات شرايطي مي گذاشتند كه اگر. بود

   . نهصورت
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سيس كرد، حكم أ وقتي منتظري شوراي قضايي را ت اما.حكم اعدام به او دادندم چهار بار دادگاهي شد و هرچهار بار همسر .57

و  فعاليت هاي مسلحانه نداشته اند ند وه اي كه مسلح نبود كسانه بودمنتظري گفت.  ابد تبديل شد حبسشوهرم از اعدام به

قبل از آن چون همسرم . دن اعدام شواننبايد به خاطر عقايدش, د نكرده استكارشان خطر جاني براي كسي و رژيم وار

م اعدامش به حبس ابد تغيير  حك،هميشه از عقايدش دفاع مي كرد محكوم به اعدام شده بود با اين دستور جديد منتظري

حكم  1363در اسفند سال . د كه خانواده اش هم خيلي تلاش كردند تا او را از اعدام نجات دهننماندالبته ناگفته . كرد

 امكان دارد  بعد از آن بود كه براي اولين بار اين فكر دوباره در ذهنم زنده شد كه.كردحبس ابد تغيير  شوهرم به اعدام

 .  غير ممكن به نظر مي آمد، تصور اين امرقبل از آن. دگي كنيمهمديگر آزادانه زن  با من و شوهرمدوباره يك روزي

  

 ملاقات هاي داخل زندان ، 1366بعد از سال .  ، اجازه ملاقات با شوهرم را ندادندبه استثناي همان بار اول ،1366 تا سال  .58

 در جريان ملاقات ها ميشوهرم .  اعدام شود ببينم1367بيشتر شد و من توانستم سه بار شوهرم را تا قبل از آن كه در سال 

چندين بار او را در بند تهديد كرده است كه او را زنده نخواهند گفت كه مجتبي حلوايي، مسئول امنيتي زندان اوين، 

ما هيچگاه تو را زنده .  مي كنيمرهاكني حالا كه تو ابد گرفتي ما تو را زنده مي تصور "حلوايي به او گفته بود . گذاشت

  همجسدش را. اريمذ نمي گما او را زنده"مي پريدند و مي گفتند نيز به اشكال مختلف به من  حال در عين . "اريمذنمي گ

 . "نمي بيني

  

در . ها انزجار نامه و توبه نامه نوشتند كه يكي از شرايط خارج شدن از زندان بود،  يك تعداد ديگر از بچه 1366در سال  .59

رات روزنامه ها تازه در آن دوران راجع به جنگ  و اث. اين زمان روزنامه در زندان پيدا مي شد و ما هم آن را مي خوانديم

 بود و روزنامه ها مفهوم بحث ها دوپهلو و نا،در اوايل. آن موضوعاتي مي نوشتند و نظرات مختلف را مطرح مي كردند

ما در داخل زندان احساس مي كرديم .  شد ترتدريجاً، بحث ها جدي. موضوعات را گنگ و سرپوشيده مطرح مي كردند

 از اختلاف نظر ميان سران رژيم براي ادامه و  هاروزنامه. ه يابد ديگري مي شود و شايد خاتمةكه جنگ دارد وارد مرحل

افراد سوال مي كردند كه آيا ادامه جنگ . براي اولين بار بحث پايان جنگ مطرح مي شد. عدم ادامه جنگ خبر مي دادند

 را يبحث هاي ،طرح علني پايان جنگ.  را مطرح كندي كسي نمي توانست چنين موضوعات، يا نه؟ قبل از آناستدرست 

  اتفاقي خواهد افتاد؟ هچ شود، رح ساخته بود كه اگر جنگ تمامميان ما زندانيان مط

  

 نمي دانم كه اسم -شادي بودار يكي از بازجو ها كه اسمش رضا .در همين زمان تعدادي از بچه ها را براي بازجويي بردند .60

 نگاه بچه هاي چپ  كهئولوژيك بكند و ادعا مي كرد و خيلي خوش داشت با بچه ها بحث هاي ايد-اصلي بود يا مستعار

 مي گويند كه تمام  اي عده؛ استديدگاه به بچه هاي تازه بازجويي شده گفته بود كه بين ما دو ؛ايراني را خوب مي داند

باز كنيم تا فضاي زندان را , بعد.  اعدام كنيم و خيال مان را از سوي زندان راحت كنيمديوار واريم گوشه ذزندانيان را بگ

مي مشكل را يكسره ,  با اين كار. اين يك راه حل آساني است.خارجيها نتوانند بگويند كه ايران مشكل حقوق بشر دارد

 اين كار را ! نه، نظر ديگر هم اين است كه.و فراموش مي شودخاموش شده بعد  مدتي غوغا كند ولي رايبدنيا شايد . كنيم

 سال و به همين 10 سال 15 سال و 15 و ابدي ها را بدهيماعدامي ها را ابد . يم و حق بدهيمبيايم اينها را آزاد كن, نكنيم

 . صورت
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 گاه ها جديديداين موضوع بحث جدي اي را ميان زنان و دختران بند راه انداخته بود كه تحليل كنند كدام يك از اين  .61

 بخصوص. ز آنها مي ترسند آزاد كنند را كه اينها بچه هايمن اعتقاد داشتم كه امكان ندارد اي. نظرها مختلف بود.  استتر

 يك حركتي  با استفاده از تجارب گذشته شان، خوبي اند و مي توانندگان سازمان دهند،پختگي سياسي دارند كه يبچه هاي

 ه ديگرهميشه بمن .  اعدام مي شوند من مي گفتم امكان ندارد اين گروه را آزاد كنند و اينها حتماً.را جمع و جور كنند

 .  از زندان زنده بيرون بيايد-حميد-زندانيان مي گفتم كه باور ندارم همسرم

  

 1367سال تابستان تغييرات برجسته قبل از 

  

 كه اتاق هاي مخصوصي بود كه زير پله ها قرار "زير هشت" بهيك بار به شكل مرتب هر دو هفته ما را  مدتي بعد، .62

 و همان سوالات مرتب مي آمد و همه ما را يكي بعد از ديگري مي برد، س زندانرئي ،حسين زاده.  مي بردندداشت

نظرت راجع به جريان الان چيه؟ نظرت راجع به , چه زمان دستگير شدي, اسمت چيه" ،مثلاً. تكراري را مي پرسيد

 در جريانسين زاده  ها، حبعضي وقت  "؟؟ و همين جور سوال هاي ديگر مانند آيا نماز مي خوانيهجمهوري اسلامي چي

خانم "مي گفت مثلاً  ؟ يا بلوفبوده  تهديد -هانستيم ماهيت آن چه بودما مي گفت كه ما نمي ده  بيحرف هايش چيزهاي

 كه نظرت راجع به  وقتي از من پرسيدبه ياد داردم. "اشكال ندارد هرآنچه مي انديشي بگويي, اوضاع دموكراتيك است

است؟ من در  هم چسماركسيپرسيد نظرت راجع به ،  مي گفتم كه قبول ندارمجواب مثلامن در . جمهوري اسلامي چه است

 حسين زادهاما . "من درباره نظر شخصي ام با شما حرف نمي زنم و نظر شخصي ام به شما ربطي ندارد" مي گفتم جواب 

اما نمي ,  استخبري  حس مي كرديم طورييك. "دخانم اوضاع دموكراتيك است بگوييد هيچ اشكال ندار"مي گفت 

اما طوري مي گفت كه  چيزي بگويد،  مي خواهديمحس مي كرد. ار استتوانستيم درك كنيم كه چه كلكي در ك

 . فهميديمهدفش را درست نمي 

 

 1367 تقريبا دو ماه قبل از كشتار سال ها پرس و جو  تغييرات واين. دندار ي هايما در بين خود مي گفتيم كه اينها برنامه .63

رژيم نيز آنان . ي دارند پررنگ فعال شده اند و حركت هايخيليدر بند هاي ديگر  پسرها  شنيديم كهدراين زمان. ز شدآغا

 . اين خبرها آهسته آهسته به ما هم مي رسيد. ود عكس العمل قوي نشان مي دادندبعد زندانيان از خ. كتك مي زندرا 

  

 را هم رشكه شما انتظا  اتفاقاتي دارد مي افتد،واس تان باشدح " ،ته بودندپاسدار ها به بچه هاي بند ما گفدر همين زمان،  .64

منتها، ما نمي دانستيم كه آيا آنها راست . " شما گوشي مي دهيم شايد هيچ يك از شما ها زنده بيرون نياييدهما ب. نداريد

ت االله دختر آي,  به اسم گزاره غفوريشد اعدام  كه اتفاقاً مجاهديك بار يكي از بچه هاي. مي گويند و يا تهديد مي كنند

اتفاقي . اينها شوخي نمي كنند" به پدر و مادر خود مي گويد ،ند قبلا اعدام شده بود همبرادرهايشغفوري كه دو تا از 

 . " استرخ دادن عجيبي در حال وضعيت. دارد مي افند

  

قبل از آن وقتي تعلق سياسي  .ود را تغيير دادندره موضعگيري خ بچه هاي مجاهدين در داخل زندان نيز يكباحالدر عين  .65

 بعلاوه، "!مجاهد" اما در آن زمان يكباره شروع كردند و گفتند "!منافق"مجاهدين را از آنان سوال مي كردند، مي گفتند 

 انقبلاً در زندضاي مجاهدين شروع كردند به ورزش هاي مليشيايي خيلي سنگين و صدا هاي عجيبي در مي آوردند كه اع

 و شنيديم كه اعدامي ها را از  در راه استي دانستيم كه مجاهدين به آنها خبرداده بودند كه حركت هايهاً بعد.معمول نبود

 . ابديها جدا كرده اند
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   يطرارضحالت ا

  

 خميني راديو اعلام كرد كه آيت اهللانيد كه  كه ملاقاتي داشتند آمدند و گفتند ميدييتعدادي از بچه ها، 1367 تير 27 در .66

، يكي از دختران هم اتاقي من به اسم 1367 تير 29در  ؟ شوراي امنيت را پذيرفته و جنگ خاتمه پيدا مي كند598قطعنامه 

نازلي از ملاقات با برادرش كه حكم اعدام داشت برگشت وگفت كه برادرش به او گفته كه اين شايد آخرين ملاقات او 

 .  هاي زيادي داشتيم، اما پيش بيني دقيق وقايع آينده ناممكن بودبا هم بحث. ماجداً متحير شديم. باشد

 

ن  سالدرگفتند كه نوشته اي را و ي از زندانيان از ملاقات برگشتند هچهار و يا پنج روز بعد از اعلام آتش بس، يك گرو  .67

 تا اطلاع -لي و چه خارجي چه داخ- زندان هايبعد تمام ملاقاته ود كه از آن روز بآمده بملاقات ديده اند كه در آن 

براي اولين بار بود كه زندان ملاقات ها را براي همه ار جمله . اين خبر خيلي براي ما عجيب بود. ثانوي مسدود مي باشد

، هيچگاه پيش نيامده 1360تا آن موقع، غير از همان سالهاي اول انقلاب و موج دستگيري هاي . تواب ها قطع كرده بود

 ؟ استهه جريان چ ك شده بوديمما گيج. اي همه قطع شودبود كه ملاقات بر

 

آن شب آخرين شبي بود كه .  اطلاع يافتيم"فروغ جاويدان"، از طريق راديو و تلويزون از عمليات 1367 مرداد سال 4در  .68

 ن شبآ. ون بخاطر شكست مجاهدين سرود هاي نظامي پخش مي كرديجنگ تمام شده بود، اما تلويز. ون داشتيميما تلويز

 با خود ما. ون نشان داد مارش نظامي بودي اولين چيزي كه تلويز،وقتي تلويزون را روشن كرديم و اخبار را نگاه كرديم

 بعد ديديم كه جنازه ها را نشان مي دهد و بعد "مارش نظامي براي چه؟, ه، جنگ كه تمام شديه؟ چاين ديگه" گفتيم

 متوجه زمانتازه ما آن . نده ا اند كه در جبهه جنگ شكست مفتضحانه خوردمجاهدين  كه اينها اجساد منفورنداعلام كرد

 را كه بردند  هاونيتلويز. ون را برداشتند و بردندي تلويز، خبرخاتمههمان شب بعد از . شديم كه مجاهدين حمله كرده اند

 . راديو ها هم قطع شد

 

 جمع ها راروزنامه ون ها را بيرون بردند و يد و تلويزن شب، نگهبانان به اتاق هاي ما يورش آورد9:30ساعت همان شب  .69

دفعه . ه هاي مجاهدين را گروه گروه صدا كردندچب،  روزآنفرداي . ميمتحير شداز شدت و سرعت عمل آنها ما . كردند

  . دش 5:30ساعت حدود  و رفتند  خداحافظي كردند آنان تا آنان را صدا زدند، بعد از ظهر2ساعت .  نفر بودند35اول 

  

 خطبه را از .مي رود نمخواند كه هيچگاه از ياد جمعه را موسوي اردبيلي خطبه نمازآيت االله  . جمعه بودروز چند روز بعد،  .70

 ما را رعفتنها  اما اي. بوده است، بيش از پيغمبر خدارعفت ما بر زندانيان" اردبيلي گفت. طريق بلند گو ها پخش كردند

 . "ين دست دادند و بچه هاي ما را در جبهه جنگ شهيد كردندند با منافقدرك نكردند و رفت

  

خطبه .  اين واقعا براي ما عجيب بود! مرگ بر فلان؛يننافقبعد يك بار صداي جماعتي بلند شد كه مي گفتند مرگ بر م .71

 از به ازاي هر يك" را كه آن شخص گفت اين بود كه ياما يكي از چيزهاي.  خواندچه كسيدوم را يادم نيست كه 

. آناني كه از زندان آزاد شدند برادارن ما را كشتند"در ادامه گفت  "!آنها را مي كشيمما ده تا ،  پاسدار كشته شدهانبرادر

 ". و بايد نابود شوندهستندهمه دشمنان خونخوار ما اينها . ما نبايد بر زندنيان رحم كنيم
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بسياري تصور مي كردند كه  ؟ را خواهند كشتچه كساني اتفاقي خواهد افتاد و هحث كرديم كه چما بآن روز عصر،  .72

اما بقيه ما معتقد بوديم كه اين فقط يك . چون چپ ها در عمليات نظامي دست نداشته اند. چپ ها را اعدام نخواهند كرد

  .   بين بردن زندانيان است بهانه اي براي از

  

  اهدجفراخواندن زندانيان م

  

 بعد از ظهر بود كه تا از 2ساعت .  نفر بود35گروه اول شامل .  را گروه گروه صدا زدندروز بعد، آنها بچه هاي مجاهدين .73

 . و تا از بند خارج شدند ديگر ساعت پنج و نيم عصر شده بودما خداحافظي كردند ساعت چهار و نيم شد 

  

. ندانيان به شكل غير مستقيم بوداين هم يك شيوه رژيم براي رساندن خبر به ز. نديكي از آنها را برگرداندبعد از مدتي،  .74

,  به ما بگويد و مي خواست ترس ميان ما راه اندازداً ما برساند و نمي خواست مستقيمههر وقت مي خواست خبري را ب

 و ند را مي گرفتدوباره وي را مي داد، ي خبروقتي اين فرد.  را از ميان يك جمع مي برد و بعد بر مي گرداند زندانييك

د به ما خبر بدهد و ي تا كسي از اين افراد بيانديا مثلا فرصت مي داد. ند مي بردلذا دوباره او را اشتباه شده  كهندمي گفت

 .دن به اين شيوه خبر را به ما برسانندتلاش مي كرد, بهرحال. اندنديده  او  را كه گويا آنها ندظاهراً طوري وانمود مي كرد

نم كه روي برگه هاي آنها ا فقط مي دند، را كجا بردزندانيان كه من نمي دانم گفت  ماهب,  آمد بندبهفرد  كه اين وقتي

هرگاه مي خواستند بچه ,  قبلا!ه اند ديگر گوهر دشت برد؛كه چيزي نيستاين خوب، گفتيم  ! گوهر دشته شده بودنوشت

 . ه شايد خبر ديگري باشد در دل ما نا باوري وجود  داشت كاين حالبا . ها را تنبيه كنند به گوهر دشت مي بردند

  

 تند كه اتفاق افتاد بلند شدن صداي شعارهاي تند پاسداران بود كه شعار هاي يهمان شب يك چيز عجيب و غريب ديگر .75

مي گرفتند و دورش حلفه مي زدند و شعار را  يكي از كساني كه سرموضع بود ،تواب ها, حالدر عين . ي مي دادندو خشن

ما مدتي بود كه صداي شليك .   صداي پاسدار ها آمد و بعد صداي شليك9:30ان شب ساعت هم. هاي تند سر مي دادند

تصور كرديم كه آنها مي خواهند . ندچون ديگر توي فضاي باز كسي را اعدام نمي كرد. را در داخل زندان نمي شنيديم

 با .د را دارد انجام مي دهناكي ميدانستيم و تصور مي كرديم كه رژيم كار جدي و خطر. فضاي رعب و حشت ايجاد كنند

  اينهم ربط دهيم كهه ولي اين حركت را نمي توانستيم ب, د كردنآنكه در دل مان باور داشتيم كه تعدادي را اعدام خواه

 . تصور مي كرديم مي خواهند وحشت ايجاد كنند. استبخشي از همين برنامه  هم اضطراريشليك ها و حالت 

  

ما نمي دانستيم كه چه بر سر آنها . جاهدين به همين شكل ادامه داشت تا آنكه ديگر تمام شدبردن گروه گروه افراد م .76

 . آمد

  

  

  

  

 شلاق خوردن زندانيان چپ
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او به ما خبر داد كه در سلول هاي انفرادي . ندميان ما آورده برا  كه توي سلول انفرادي بود يمدتي بعد، يكي از بچه هاي .77

 5با خود فكر كرديم كه بار قبل كه بچه ها را  .بيش از اين چيزي نگفت  او.شلاق مي زنند بار 5 ي را روزي چپ بچه ها

 . اما نميدانستيم كه حالا به چه دليل بچه ها را به شلاق بسته اندخواندن بودن نماز برايبار شلاق مي زدند 

  

آوردند و ما دانستيم كه ظاهراً قضيه شلاق به بند ما را  كه در داخل زندان زير شكنجه بريده بود گروه هايي بعد يكي از  .78

 بجا مي بلندمي خواند و نماز را با صداي خود را هركسي كه مي بريد بايد اشهد .  بار روزانه تا چه حد جدي است5زدن 

 تعدادي. بعضي ها را براي اين كه نمازش را كنترل كنند به يك تواب سپرده بودند تا نماز را در حضور او بخواند. آورد

هرحال، يك ه ب. ند نماز خواندن ياد مي داده آنها و بند اذيت مي كرد آنان راپاسداران. از بچه ها واقعاً نماز بلد نبودند

تعدادي از اين بچه ها افرادي بودند كه سالها .  به بند ما آوردند راگروه از اين بچه ها كه پذيرفته بودند نماز بخوانند

 آزاد مي شدند و چون يكي ازشرايط آزادي امضاء انزجار بايداينها افرادي نيز بودند كه مقاومت كرده بودند و در ميان 

 در زندان باقي مانده بودندهنوز  تا آن زمان زده بودند لذاباز  نامه بود و آنها از امضا آن سر

  

 صبح كه در خواب ؟هد شدتمام خواكي شما نمي دانستيد كه اين شلاق زدن بالاخره .  نداشتي پايانبرنامة شلاق زدن ها .79

بعد , 2 ساعت اين قضيه دوباره عين . گرداندندبعد بر مي . بوديد از خواب بيدار مي كردند و به تخت مي بستند و مي زدند

 فقط شكنجه .قضيه چه وقت تكرار شوداين در واقع طرف هرلحظه منتظر بود كه .  شب تكرار مي شد9 و بعد 6و بعد 4

 بلكه اضطراب، نگراني، بي خوابي و انتظار وحشتناك نيز بود كه ،نيان را از پاي در مي آوردهاي جسمي نبود كه زندا

 . شده بودند بيشتر اين بچه ها از بي خوابي تسليم .زندانيان را از پاي مي انداخت

  

 داشتند  ايغون شده درهم شكسته و داةآنقدر روحي, هرصورت، وقتي اين بچه ها تسليم شدند و آنها را به بند ما آوردنده ب .80

 من . من فكر مي كنم زندانبانان از قصد مي خواستند كه ما آنان را در اين وضعيت ببينيم. كردش را همكه نمي شد تصور

 اين بچه ها با كسي .اين بار كاملاً فرق داشت بودند، اما بريده را قبلاً ديده بودم كه زير شكنجه هاي وحشتناك يبچه هاي

زنداني براي . مي شكسترا روحيه ما . خيلي بر ما تاثير منفي مي گذاشتاين ي ما آنها را ميديديم، وقت. حرف نمي زدند

شده  شكسته  حالوقتي آنها را ميديديم كه سالها مقاومت كرده بودند و.  داردنيازمقاومت كردن به روحيه قوي و استوار 

  ؟ فكر مي كرديم اگر خود ما تسليم شويم چه خواهد شدچون. ت كنيم و از آنها دلجويي كنيمأبودند، نمي توانستيم جر

  

تا آنكه به جز . گرداندندبر مي آنها را  كه تسليم مي شدند وقتي و شلاق مي زدندبچه ها را دسته دسته پايين مي بردند و  .81

ه در واقع همه گرو. دچند نفري را از اتاق اول بردن نوبت به بند ما رسيد و. چند نفر كس ديگري باقي نمانده بود كه ببرند

 .هرگروهي كه بر مي گشت به معني آن بود كه ديگر بريده اند.  روزي تسليم شده و بر مي گشتند15 و يا 10ها بعد از 

اگر آرزو مي كرديم آنها مقاومت كنند در .  حالت تناقض جدي اي را در ما ايجاد كرده بود هااين رفت و برگشت

.  برگشت مي كرديم نوبت خود را فرا مي خوانديميشتر شكنجه شوند و اگر آرزوحقيقت آرزو مي كرديم كه آنان بي

يكي خودش را دار زد و يك نفر ديگر . در اين زمان تعدادي از بچه ها خود كشي كردند. برزخ روحي بدي قرار داشتيم

 در كيفم جاسازي كردم  شكسته اي راةشيش, اما وقتي نوبت ما نزديك شد. من با خود كشي مخالف بودم. رگش را بريد

 .  براي خودشان كرده بودنديديگران هم فكرهاي. تا زندگي خودم را بگيرم
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  اوضاع زندان عادي مي شود

  

يك تعداد از بچه . يك دفعه ديديم كه در باز شد. منتظر بوديم كه اتاق قبل ما را كه برده بودند بر گردند تا نوبت ما برسد .82

بچه ها به ما گفتند . گيج شده بوديم كه موضوع چيه. يم شده بودند توي سلول ما آوردند كه زير شلاق بودند و تسليهاي

 .  شوندخوبكه يك هفته است شلاق زدن را قطع كرده اند و به پشت آنان را هم دارو زده اند تا زودتر 

  

ولي براي . خود نامه بنويسيددادند و گفتند براي خانواده هاي به ما  ورقه اي 1367 آبان 12، يعني در  شب آنبلافاصله .83

 در ؟ما همه شگفت زده شده بوديم كه چه خبره. اولين بار از ما خواستند كه از خانواده هاي خود بخواهيم ملاقات ما بيايند

قضيه به اين سادگي . بودوي  و اعدام فردنرسيدن نامه زنداني به خانواده به معني نبودن . حقيقت برنامه سنجيده شده اي بود

به بعضي از بچه هاي كه داخل زندان بودند اگر اجازه ملاقات نمي دادند اجازه مي دادند به برادر، پدر و يا .  ز ختم نشدني

اما به افرادي مانند من كه همسرم اعدام شده بود نگفتند كه همسرت اعدام . خواهر خود كه در زندان بودند زنگ بزنند

. باشدبايد افتاده ي كردند و به ملاقات نمي بردند تصور مي كرديم كه اتفاق بدي اما از آنجاييكه ما را صدا نم. شده است

 . خبر اعدام همسرم را دريافت كردم1367 آذر 16در تاريخ 

 

 چيز هاي عجيب و غريبي از آنان تعريف زده بودندبعضي از بچه ها كه با همسر هاي خود كه زنده مانده بودند حرف   .84

آنقدر تغيير كرده بود كه .  كه رفت شوهرش را ديد گفت كه او شوهرش را نشناخته است هاچهمثلا يكي از ب. مي كردند

بعد او به ما . گويي سالها گذشته بود از دوراني كه همديگر را ديده بودند. شوهرش لاغر و پير شده بود. تصور نمي كرد

. آنها از ما ميموني ساخته اند"ط گفته، كه از شوهرش پرسيده چه برسرت آمده؟  شوهرش هيچ جوابي نداده و فقگفت 

    ".هر بازي اي خواستند سر ما درآوردند
 

 ما مي گفت كه مي به گلدان و گل گذاشته بود و ،وقتي براي ملاقات خانواده رفتيم رژيم در يك سمت سالن ملاقات .85

ع مي داد كه عزيزانشان اعدام شده رژيم از يك طرف به خانواده ها اطلا. توانيم براي خانواده هاي گل بخريم و گل بدهيم

همة اين وقايع در يك . اند و از طرف ديگر خانواده هاي نجات يافته گان با يك ديگر گل و شيريني تقسيم مي كردند

   . زمان و در يك محل رخ مي داد
 

شان اان اعدام شده  به ديگران لباس هاي عزيز شيريني بين يكديگر پخش مي كردند،ورژيم، در جايي كه خانواده ها گل  .86

 كساني هم بودند كه قبل از حادثه به آنان گفته شده بود كه عزيزان شان دو و يا سه ، ها در ميان اين خانواده! مي دادرا

براي من .  من برخي از زندانيان را ديده بودم كه منتظر بودن تا شيريني آزاديشان را بخورند.روز بعد آزاد مي شوند

  .زمان، به مثابه جشن گرفتن در اعدام قربانيان بودشيريني خوردن در آن 

  

به تعدادي از خانواده ها كه عزيزان شان اعدام شده بودند شماره اي را مي دادند و مي گفتند به اين شماره زنگ بزنيد و به  .87

مدتي ملاقات مادرها بعد از . تعدادي ديگر نيز آدرس جايي را مي دادند  و مي گفتند كه فلان جا برويد و معلومات بگيريد

مثلاً مادري مي گفت كه .  زندان راه انداخته بودندب را جلو در ايچون زنان اعتراض هاي جدي. ندو زنان را ممنوع كرد

مادر ها حالتي را ايجاد كرده بودند كه دولت در مقابل آنان عاجز . چه فرق مي كنه, بيا مرا هم بكش, بچه ام را كشتي

به پدر من زنگ زده بود كه برود لباس هاي اورا از جايي . ند مادر همسر من را خبر نكرده بود,از همين ترس.  بودشده
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 شما بهبعد از مدتي رژيم به همه كساني كه خبري از عزيزان خود نداشتند مي گفت كه در خانه منتظر باشيد، . بگيرد

 . زنگ مي زنيم

  

دوباره همان سوال هاي عمومي را تكرار كردند و از ما . يين بردند شب بعد از ملاقات با خانواده مرا براي بازجويي پا12 .88

بعضي ها قبول .دوباره تهديد كردند كه اگر انزجار نامه ننويسيم فردا اعدام خواهيم شد. خواستند كه انزجار نامه بنويسيم

ه ما گفتند كه برويد همين بعد ب. كردند كه بنويسند و بعضي ها قبول نكردند و من از جمله كساني بودم كه قبول نكردم

وصيت نامه در حقيقت نامه اي بود عنواني خانواده كه از ما مي خواستند در آن . امشب وصيت نامه خود را بنويسيد

. من نامه اي براي خانواده ام نوشتم كه درحقيقت دلجويي از آنها بود. بنويسيم كه ما خود مسئول اعدام خود ما هستيم

 .) دارمنامه را هنوز با خود(

  

اعضاي مجاهدين بايد شرايط . اما آن شب دو تا از بچه هاي مجاهدين را همان شب پايين بردند. فردا به سراغ ما نيامدند .89

يكي از اين بچه ها اعتصاب غذاي نا محدود كرد و . تري را نسبت به بچه هاي چپ مي پذيرفتند تا اعدام نشوند سخت

 روز به اعتصاب 83غذا كرده بود تا اعتصاب آن يكي كه نامحدود اعلام . د كره روز10 اعلام اعتصاب غدايي يديگر

اما رژيم در آن موقع تصميم داشت هرنوع . دختره تصميم گرفته بود كه به زندگي خود خاتمه دهد. غذايش ادامه داد

رمي آمد كه قلب و بنظ. م مي زدندرُاما به او س, دختره بيهوش مي شد. حركت اعتراضي را به هرقيمت در هم بشكند

يك روز بازجو به او مي گويد كه ببين هركاري كه مي . حافظه او ديگر كار نمي كند اما رژيم بزور به او غذا مي داد

!  تو هم از جمله آنها كهيمه ا اينقدر كشت!نه. ي ما از مردن تو مي ترسيمنفكر مي ك. ارم بميريذخواهي بكن، من نمي گ

دختره كه مي بيند .  بميريتو اريم ذما تو را نمي گ,  را انتخاب كني كه در دست ما استاما چون تو مي خواهي مرگت

 .  بالاخره تسليم مي شود،ارند بميردذديگر نمي گ

  

  پايان
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